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 راهنمای تدوین و نگارش مقالات دوفصلنامه علمی- پژوهشی »تاریخ اهل بیت؟عهم؟«

1. مقاله دست آورد پژوهش علمی نگارنده بوده و مختصات روش شناختی و سامان یافته در ارائه موضوع 
مورد تحقیق بوده و برای چاپ در نشریات دیگر ارسال نشده باشد.

2. پذیرش مقاله برای چاپ به عهده هیئت تحریریه فصلنامه است که بعد از داوری و تأیید همکاران علمی 
نشریه، صلاحیت چاپ آن، اعلام خواهد شد. بدیهی است که فصلنامه هیچ گونه تعهدی در قبال پذیرش 
و یا رد مقاله بر عهده نخواهد داشت و کلیه مسئولیت های ناشی از صحت علمی و یا دیدگاه های نظری و 

ج در مقاله بر عهده نویسنده و یا نویسندگان آن خواهد بود. ارجاعات مندر
با قلم لوتوس شماره 12در  کلمه ای( و  کثر 20 صفحه )300  ارسالی حداقل در 15 صفحه و حدا 3. مقالات 

محیط word حروف چینی شده باشد و به پایگاه نشریه ارسال گردد. 
4. مقاله ارسالی باید دارای ساختار مقالات علمی- پژوهشی و با رعایت شرایط ذیل باشد:

کثر 7 کلید واژه(، مقدمه، روش  کثر ده سطر یا 150 کلمه(، کلید واژگان )حدا 4-1. دارای عنوان، چکیده، )حدا
پژوهش، نتایج، بحث و نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.

4-2. عنوان مقاله دقیق، علمی، متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.
ح مسئله مقاله، اهمیت و ابعاد و پیشینه مسئله مورد پژوهش و بیان منظور  4-3. مقدمه مقاله محل طر

ح پژوهش است. نویسنده از طر
ح تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، جامعه و نمونه آماری و ابزار  4-4. روش پژوهش شامل روش تحقیق، طر

جمع آوری اطلاعات است.
4-5. دربخش نتایج، نتایج حاصل از تحقیق و آزمون فرضیه ارائه شود.

4-6. در بخش بحث و نتیجه گیری، مقایسه دستاورد پژوهش با دیگر مطالعات ارائه شود و پیشنهادات 
کاربردی و محدودیت های مربوط به پژوهش نیز بیان گردد.

4-7. استناد دهی و تنظیم فهرست منابع به شیوه APA باشد: 
APA رفرنس دهی به شیوه 

الف( ارجاع به متون در داخل متن با یک نویسنده و یک کتاب
گر نام نویسنده داخل متن ذکر شود: فقط )سال انتشار( کنار نام نویسنده داخل پرانتز بیان می شود؛ 1. ا

گر نام نویسنده و سال انتشار داخل متن ذکر شود در انتهای متن رفرنس آورده نمی شود. 2. ا
می شود.  بیان  متن  انتهای  و  پرانتز  داخل  ارجاع  نشود،  ذکر  متن  در  انتشار  سال  و  نویسنده  نام  گر  ا  .3

)نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار(
گر ذکر شماره صفحه ضروری باشد شماره صفحه بعد از سال انتشار بیان می شود: )نام خانوادگی نویسنده،  ا

گر کتاب داری چند جلد باشد: )نام نویسنده، سال انتشار، ج/ ص( سال انتشار، شماره صفحه(. ا
ب( ارجاع به متون با نویسنده نامشخص

1. چند کلمه از عنوان کتاب یا مقاله داخل پرانتز همراه با سال انتشار نوشته می شود: )»چند کلمه از عنوان 
کتاب یا مقاله«، سال انتشار(.

ج( تنظیمات فهرست منابع
1. مقاله 

• نام خانودگی، نام نویسنده )سال انتشار(. عنوان مقاله. عنوان مجله، شماره نشریه )دوره انتشار(، شماره 
صفحه ابتدای مقاله - شماره صفحه انتهای مقاله.

2. کتاب 
• نام خانوادگی، نام نویسنده )سال انتشار(. نام کتاب. نام کامل مصحح یا مترجم. محل انتشار: انتشاراتی.

گر نویسنده شرکتی باشد نوبت چاپ بعد از عنوان کتاب در پرانتز ذکر می شود: ا
• نام خانوادگی،نام نویسنده )سال انتشار(. نام کتاب )نوبت چاپ(. محل انتشار: انتشاراتی.

3. ارجاع به کتبی که نویسنده مشخص ندارد مثل فرهنگ لغت:
عنوان کتاب )نوبت چاپ(. )سال انتشار(. محل انتشار: انتشاراتی.
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سبک شناسی اخبار پیشگویی های تاریخی امامان شیعه؟عهم؟

عبدالرضا عرب ابوزیدآبادی1

چکیده

علــم امــام به حــوادث آینده از مباحــث بنیادین و چالش  برانگیز عقاید شــیعه اســت 

کــه جســتارهای فــراوان فکری، کلامــی و تاریخــی درباره آن شــکل گرفته اســت. اخبار 

پیشــگویی های تاریخــی امامان در منابع حدیث و تاریــخ که جلوه علم امام به آینده 

گرچه برخی از اخبار منسوب به امامان در پیشگویی  است، فراوانی و گستردگی دارد. ا

حــوادث آینده اعتبــار لازم را ندارند، از مجموع اخبار صحیــح و معتبر می  توان اصول 

کم بر پیشــگویی های امامــان را به  دســت آورد. براین اســاس، پژوهش حاضر  کلــی حا

با هدف سبک شناســی اخبار پیشــگویی های تاریخی امامان شــیعه؟عهم؟ انجام شد. 

کنــون دربــاره پیشــگویی امامــان شــیعه؟عهم؟ انجام شــده اســت  پژوهش هایــی کــه تا

رویکرد توصیفی و فقه  الحدیثی داشته  است، اما در پژوهش حاضر با رویکرد انتقادی، 

روایــات مربوط به این موضوع تحلیل شــد تا رهیافت نوینــی در حوزه اخبار ملاحم و 

پیشــگویی پیشوایان با رویکرد زبان  شناسانه به  دست آید. نتایج بررسی ها نشان داد 

که اســتفاده از عبارات کوتاه، گویا، قاطع، هدفمند و اســتفاده از زبان تمثیل و پرهیز 

از تعیین زمان وقوع حوادث از مهمترین شاخصه های پیشگویی امامان شیعه؟عهم؟ 

است. 

گان کلیدی: امامان شــیعه؟عهم؟، پیشگویی تاریخی معصومین؟عهم؟، ملاحم و  واژ

فتن، خبرهای غیبی، سبک  شناسی پیشگویی های ائمه؟عهم؟. 

تاریخ پذیرش: 1402/07/11 تاریخ دریافت:1402/03/06    نوع مقاله: پژوهشی  
1. دکتــرای تاریــخ اهــل بیــت ؟عهم؟- گــروه تاریــخ اهــل بیت؟عهم؟، مجتمــع آموزش عالــی تاریخ ، ســیره و تمدن اســلامی - جامعه 

المصطفی العالمیه، قم، ایران.)نویسنده مسؤل( 
Email: arab417@yahoo.com

دوفصلنامه تاریخ اهل بیت؟عهم؟ / سال سوم/ شماره پنجم/ پاییز و زمستان 1402 / 9- 29
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1. مقدمه

پیشــگویی تاریخــی به معنای خبر دادن قطعی از حــوادث مهم آینده باتکیه بر علوم مخفی 

یــا وحــی و الهام اســت و با پیش  بینی های رایج علمــی و آینده  پژوهــی و آینده  نگری متفاوت 

اســت. بخشــی از کتاب های آسمانی، تعالیم انبیا و سخنان اوصیا، درمورد خبرهایی مربوط 

بــه حوادث آینده اســت. ازجملــه جنبه های اعجاز قرآن نیز بیان مواردی از پیشــگویی های 

مسلم تاریخی است که برخی به  وقوع پیوسته و برخی از آنها به عصر ظهور و آستانه قیامت 

موکول شده است. قرآن کریم مواردی از پیشگویی های انبیای الهی را حکایت نموده، کتب 

کنش مــردم به این  آســمانی را نیــز بــا خصیصه خبرهــای پیشــگویانه معرفی کرده اســت و وا

تِ مِنْ بَعْدِی 
ْ
ا بِرَسُولٍ یَأ رً اةِ وَمُبَشِّ وْرَ ا بَیَْ یَدَیَّ مِنَ التَّ قًا لَِ پیشگویی  ها را منفی خوانده است: »مُصَدِّ

وا هَذَا سِحْرٌ مُبِیٌ« )    صف: 6(. 
ُ
نَاتِ قَال بَیِّ

ْ
ا جَاءَهُمْ بِال مَّ

َ
دُ فَل حَْ

َ
هُ أ اسُْ

در منابــع تاریخی و حدیثی پیشــگویی های تاریخی فراوانی از رســول خــدا؟ص؟ و امامان 

شیعه ؟عهم؟ نقل شده است. جمع  آوری این اخبار باعث پیدایش تک  نگاره  هایی بانام ملاحم 

و فتن شده و بابی از کتاب های معجزات و کرامات معصومین؟عهم؟ به خبرهای غیبی ایشان 

اختصاص یافته اســت. بی  شــک، پیشــگویی حوادث تاریخــی و خبــر دادن از آینده به  دلیل 

جذابیــت و اثرگــذاری فوق  العــاده آن در اذهــان توده  ها مَحمِل مناســبی بــرای دروغ  پردازی 

و جعــل و تحریــف جاعــلان و وضاعــان بــوده اســت. ازاین میان، می  تــوان به انگیزه سیاســی 

حکومت ها و رهبران قیام ها، جنبش  های سیاسی و انگیزه فکری نحله ها و فرقه های فکری 

مذهبــی کــه بــرای تأییــد تفکــرات و ترویج اندیشــه های خــود نیاز به ایــن ابزار مهــم تبلیغی 

داشته  اند، اشاره کرد؛ چنان  که اخبار مربوط به مهدویت و حوادث آخرالزمان نقش بسزایی 

در پیدایــش برخــی نحله هــا و فرقه هــای فکری و رخدادهای سیاســی در قرون اول اســلامی 

داشته و این جریان در طول تاریخ تا عصر حاضر تداوم داشته است )  سلیمیان، 1395؛ سعادتی، 1394(. 

اخبار صحیح و معتبری از ائمه اطهار؟عهم؟ موجود است که نشان می دهد ایشان برخی 

از حــوادث مهــم آینــده را برای پیــروان خود پیشــگویی کرده  اند. یکی از راه هــای تمایز اخبار 

کم بر  صحیــح از ناصحیــح، سبک شناســی اخبــار معتبر اســت. منطــق و ادبیات یکســان حا

ک های اعتبارســنجی ســندی، معیاری برای ارزیابی این روایات  این اخبار در کنار ســایر ملا
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، اخبار مربــوط به مهدویت  به  دســت می دهــد. محــور تحقیق و بررســی ها در پژوهش حاضر

و حــوادث آخرالزمــان نیســت، بلکه ســایر حوادث مهم تاریخی اســت که ازســوی پیشــوایان 

معصوم؟عهم؟ پیشگویی شده  اند. 

2. پیشینه تحقیق 

تحقیقــات و مطالعــات جدیــد دربــاره پیشــگویی های تاریخــی امامان شــیعه دونوع اســت: 

پژوهش هــای توصیفــی و پژوهش هــای تحلیلــی. پژوهش هــای توصیفــی شــامل تحقیقاتی 

اســت کــه فقــط بــه جمــع  آوری ایــن اخبــار و فصل بنــدی آن پرداخته  انــد؛ چنان  کــه پیش از 

ایــن نیــز بســیاری از محدثان و مورخان به جمــع  آوری اخبار ملاحم و فتــن اهتمام ورزیده  و 

مجموعه هــای فراوانــی از کتب فتن را فراهم کرده  اند. در ســال های اخیر نیز مجموعه  هایی 

از اخبار پیشگویی امامان؟عهم؟ منتشر شده است مانند کتاب الاحادیث الغیبیه )    ر.ک.، مؤسسه 

المعارف الاسلامیه، 1373( که اخبار غیبی رسول خدا؟ص؟ و ائمه اطهار؟عهم؟ را در سه جلد جمع  آوری 

کرده است. شبیه این کتاب، کتاب های دیگری نیز نوشته شده  است که فقط جنبه گردآوری 

دارند مانند کتاب خبرهای غیبی از زبان چهارده معصوم )    غفاری ســاروی، 1388(، کتاب پیشــگویی 

پیشــوایان )    ســیاح، 1350(، کتــاب خبرهای غیبــی چهارده معصــوم )   رجالی تهرانی، 1377(، کتاب کشــف 

المغیبات )محلاتی، 1355هـ.ق( و ده ها کتاب دیگر که به عربی و فارسی جمع  آوری شده است.

دسته دوم پژوهش ها شامل پژوهش های تحلیلی است که اخبار پیشگویی را ارزیابی و 

گرچه اخبار  تحلیــل می  کننــد مانند کتاب اخبار الملاحم و الفتن )    عبودی نصــار، 1387(. این کتاب ا

پیشــگویی رســول خــدا؟ص؟ و برخــی اصحــاب آن حضــرت و آثــار آن در دوره هــای مختلف را 

تحلیل می  کند، اما اخبار ائمه اطهار؟عهم؟ را بررســی نکرده اســت. بنابراین، در سبک شناسی 

اخبار امامان شیعه؟عهم؟ تحقیق مستقل و کاملی انجام نشده است.گاه برخی اخبار توسط 

کنــون انجام شــده مربــوط بــه حــوادث آخرالزمان و  برخــی محققــان بررســی شــده و آنچــه تا

موضوع مهدویت بوده که از موضوع پژوهش حاضر خارج است. 
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3. مفهوم  شناسی

3-1. پیشگویی تاریخی

پیشگویی در زبان فارسی به معنای عمل و کار شخص پیشگو، کهانت، غیب  گویی و اخبار از 

آینده است. )    دهخدا، 1377، 5990/4( این واژه هم  معنای عرافت، کهانت و اخبار بالغیب در فرهنگ 

و تمدن عرب است )    جرجی زیدان، 1394، 16/3(. در فرهنگ و زبان عرب پیش از اسلام و پس از اسلام 

عبارات مختلفی در معنا و مفهوم پیشگویی استفاده شده است. برای مثال، کهانت، عرافت 

و تنجیم در فرهنگ پیش از اسلام و همچنین علم غیب، علم ملاحم، علم بلایا و منایا و علم 

جفر در فرهنگ اســلامی در معنایی نزدیک به پیشــگویی به  کار رفته اســت. واژه پیشگویی، 

ترکیبی از دو کلمه »پیش« به معنای آینده و »گویی« به معنای گفتن و بیان کردن است. در 

حقیقــت دو مفهــوم ازپیش دانســتن و ازپیــش گفتن در کنار هم دو رکن اصلی پیشــگویی را 

شــکل می دهند؛ هریک از این  دو نباشد پیشــگویی نخواهد بود. چه  بسا افرادی که از پیش 

می دانند، اما نمی  گویند، این افراد پیشــگو نیســتند. همچنین افرادی که ازپیش می گویند، 

امــا نــه از روی علم و یقین، بلکه براســاس ظــن و حدس و تخمین، پیشــگو به معنای واقعی 

نیســتند. مقایســه ایــن واژه بــا واژه پیش  بینی معنا را روشــن  تر و کامل  تــر می کند. پیش  بینی 

یعنــی، حــدس زدن وقایــع آینــده از روی علــل، اســباب و قرایــن موجود. برای مثال پزشــک 

گاهــی از دیــدن احــوال بیمــاری می  توانــد، بگوید که او بهبــود خواهد یافت و یــا خواهد مرد. 

فــرد پیش  بیــن با علم به علل و اســباب، معلــول را حدس می زند. پیش  بینــی وضعیت آب و 

هوا، پیش  بینی نظامی، پیش بینی وضعیت اقتصادی و... از همین قبیل است. شاید همین 

تفاوت  های روشــن موجب شــده اســت تا آشــنایان به لغــت هیچ  گاه عنــوان پیش  بینی  های 

قرآنی را در گفتار و نوشــتار خود به  کار نبرند و خلطی بین آن و پیشــگویی  های قرآنی به  عمل 

.ک.، شفیعی دارابی، 1371(.  نیاورند )  ر

گون  پیشگویی از نظر موضوع پیشگویی شده و مضاف  الیه خود می تواند متفاوت و گونا

باشــد. گاهــی فــرد پیشــگو می  تواند تولد یا مرگ شــخصی را و یــا وقوع یک حادثــه طبیعی در 

، پیشــگویی  زمانــی معیــن را پیشــگویی کند. منظور از پیشــگویی تاریخــی در تحقیق حاضر

حــوادث مهــم و قابل  توجه در آینده اســت. پیش  گویی قیام ها و جنبش های مهم سیاســی، 
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، آینده یک قوم،  روی کارآمــدن یــا برافتــادن حکومت ها، قتل و شــهادت افــراد مهم و اثرگــذار

گروه، شــهر و مانند آن از مصادیق پیش گویی تاریخی اســت. موارد دیگر پیشــگویی ها مانند 

صاحب فرزند شدن فلان شخص یا مرگ فرزند یا پدر فلان فرد یا صاحب مال و ثروت شدن 

اشخاص و نظایر آن از گردونه پیشگویی های تاریخی بیرون است. 

3-2. اخبار

، اصطلاحی مشــترک میان دانش کلام، اصول فقه، حدیث و تاریخ اســت.  اخبار جمع خبـــر

کلمــه خبــر در طول دســت کم سه ســده نخســت هجــری مراحــل مختلفــی را از معنــای واژه 

به  سمت اصطلاح شدگی طی کرده است و به ویژه نزد محدثان، یکی از اصلی ترین مصطلحات 

گاهی، اطلاع  در کنار دو اصطلاح حدیث و اثر جای یافته است. اخبار در زبان عربی به معنی آ

داشــتن و حکایــت اســت. به کارگیــری این واژه با همیــن معنا در قرآن آمــده و به صورت  های 

مختلف اســمی و فعلی از آن استفاده شده است. )    دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، 1398، 22/مدخل خبر( خبر 

در محافل عالمان حدیث مســیر دیگری را ذیل مبحث اهمیت اســناد پیمود. بدین  ترتیب 

بــا تقســیم خبــر بــه متواتــر و واحد، برای ســطح بندی آنهــا از آن منظــر که نوع رابطه شــان با 

طرف حدیث در چه حد از اعتبار اســت به ســه بخش مرفوع، موقوف و مقطوع طبقه بندی 

شــده است )    ر.ک.، شــهیدثانی، 1408هـ.ق، ص97، 132، 135(. به دنبال اصطلاح شدن واژه خبر در اشاره به 

چگونگی نقل روایات، تعبیرات اخبرنی و اخبرنا در عرض تعابیر حدثنی و حدثنا موضوعیت 

کاربردی یافت و مانند سایر اصطلاحات حدیثی مورد استفاده محدثان قرار  گرفت. در طول 

تاریخ حدیث، جایگاه اصطلاح خبر و اصطلاحات هم عرض آن یعنی، حدیث، اثر و روایت به 

تفکیکی دقیق نسبت به یکدیگر معین نشده است. )    صبحی صالح، 1406هـ.ق، ص45-42(

، منظور از خبر در پژوهش حاضر هر گزاره قابل صدق و   باوجود گستره معنایی واژه خبر

کذبی است که منسوب یا مستند به یکی از امامان شیعه؟عهم؟ باشد. این معنا شامل اقسام 

حدیث، روایت و نقل تاریخی می شود. 

4. گونه  شناسی اخبار پیشگویی

بــا بررســی خبرهای پیشــگویی ائمــه؟عهم؟ به این نکته می تــوان پی برد که این اخبار گســتره 
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گونــی دارنــد. ایــن اخبــار گاه مربــوط بــه موضوعــات جزئــی و شــخصی مانند  موضوعــی گونا

کلان اجتماعــی  گاه مربــوط بــه مســائل  ولادت، مــرگ، شــهادت و اســرار نهــان اشــخاص و 

ماننــد ظهــور و ســقوط دولت ها و شکســت و پیــروزی قیام هــا و جنبش هــا و در پیش بودن 

گاه بــه آینــده نزدیــک و قریب  الوقــوع اشــاره  فتنه هــا و ناآرامی  هاســت. پیشــگویی تاریخــی 

داشــته کــه برخــی از آن در عصــر آن امــام تحقــق تاریخــی یافتــه اســت و گاهــی نیــز ناظــر به 

آینــده دور بــوده کــه هنــوز تحقــق خارجی نیافته اســت و یــا در تحقــق آن تردیدهایی وجود 

دارد. برخــی از ایــن اخبــار از وقوع فتنه ها و حوادث تلخ و هشــداردهنده در آینده خبر داده 

اســت و برخــی بــه حــوادث شــیرین و امیدبخــش و تحرک  آفریــن. برخــی دیگــر از ایــن اخبــار 

بــه آینــده شــهرها و مناطــق اختصــاص دارد و برخــی بــه اشــخاص و رجــال سیاســی. برخــی 

خبــر از پیــروزی قیام هــا و جنبش های شــیعی دارد و برخی از شکســت و شــهادت صاحبان 

قیــام. برخــی از روی کار آمــدن دولت هــا و حکومت هــا و برخــی از برافتــادن و ســقوط دیگــر 

، زمان تقریبــی تحقق پیشــگویی بیان  حکومت هــا ســخن می  گویــد. در برخــی از ایــن اخبــار

شــده و در برخی دیگر هیچ زمانی مطرح نشــده اســت. این اخبار ازنظر مستند و غیرمستند 

بــودن متفاوتنــد. برخــی از ایــن اخبــار در منابــع معتبــر حدیثــی و تاریخــی انعــکاس یافتــه 

و برخــی دیگــر منســوب به یکــی از امامان اســت و ســند معتبری بــرای آن وجود نــدارد. ذکر 

ایــن نکتــه لازم اســت که ترســیمی از آینده تاریخ بشــریت و مســائل مرتبط بــا ظهور حضرت 

حجت؟عج؟ و نشــانه های عصر ظهور بخش اعظم پیشــگویی های ائمه را شــکل می دهد.

جامع  ترین و مفیدترین تقســیم  بندی برای اخبار پیشــگویی ها تقســیم  بندی براســاس 

موضوع پیشگویی  هاست. ازنظر موضوع پیشگویی می توان این اخبار را در سه گروه سیاسی، 

اجتماعــی و فرهنگــی قــرار داد و بــرای هرکــدام زیــر مجموعه  هایــی درنظر گرفــت. مهمترین 

حوادث تاریخی که امامان اهل بیت؟عهم؟ آن  را پیشــگویی کرده  اند و منبع و ســند قابل  توجه 

دارند عبارتند از: 

پیش گویی هــای امــام علی؟ع؟ از حوادث تاریخی: پیشــگویی ســب و لعن او در آینده 

)ر.ک.،       کلینی، 1407هـ.ق، 219/2(، پیشــگویی از چگونگی شــهادت خود )ر.ک.،     شــیخ مفید، 1413هـ.ق،  11/1- 13(، 

پیشگویی شهادت امام حسین؟ع؟ و قیام کربلا )   ر.ک.،  ابن قولویه، 1356، ص269(، پیشگویی پیروزی 
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در جنگ جمل و قتل طلحه و زبیر و تعداد سپاهیان کوفه )ر.ک.،     ابن کثیر، 1407هـ.ق، 212/6؛ شیخ مفید، 

.ک.، شریف الرضی،     1416هـ.ق، ص86(، پیشگویی آینده بصره  1413هـ.ق.ب، ص 157(، پیشگویی آینده کوفه )    ر

.ک.، شــریف الرضی،     1416هـ.ق، ص55(، پیشــگویی سرانجام خالدبن عُرفُطَه )    ر.ک.، شــیخ مفید، 1413هـ.ق.الف،  )    ر

.ک.، شــریف الرضی،     1416هـ.ق، ص 93(، پیشــگویی هایی درباره  330/1(، پیشــگویی هایی دربــاره خــوارج )    ر

.ک.، شریف الرضی،     1416هـ.ق، ص 137؛ کلینی، 1407هـ.ق، 236/2(، پیشگویی درباره مروان حکم )    ر.ک.،  بنی امیه )  ر

ابن الجوزی،    1426هـ.ق، ص78؛ شــریف الرضی،     1416هـ.ق، خطبه73(، پیشــگویی درباره حجاج بن یوســف ثقفی 

.ک.، المســعودی، 1419هـــ.ق، 150/3؛ شــریف الرضی،     1416هـــ.ق، خطبــه 116(، پیشــگویی هایی درباره بنی العباس  )    ر

 ، .ک.، اربلی، 1403هـ.ق،  285/1؛ هلالی، 1405هـ.ق،  916/2(، پیشگویی درباره صاحب زنج و ترک ها )    ر.ک.، ابن اثیر )  ر

1385هـ.ق، 205/7؛ ابن ابی الحدید،     1404هـ.ق، 126-127/8(.

پیشــگویی های امام حسن؟ع؟ از حوادث تاریخی: پیشگویی فتنه عایشه در تدفین 

.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 300/1(، پیشــگویی شــهادت امام حســین؟ع؟ و قیام  جنازه امام حســن؟ع؟ )  ر

.ک.، ابن بابویــه، 1376، ص115(، پیشــگویی وضعیــت شــیعه در عصــر امــوی )  ر.ک.، ابن بابویــه،  عاشــورا )    ر

1395هـ.ق،  221/1(.

پیشــگویی های امام حسین؟ع؟ از حوادث تاریخی: پیشگویی قیام خونین عاشورا و 

شهادت خود و یارانش )  ر.ک.، ابن سعد، الطبقات الکبری، 1410هـ.ق، ص434؛ طبری، 1408هـ.ق،  394/5؛ ابن اثیر، 1385هـ.ق، 

39/4؛ ابن کثیر، 1407هـ.ق، 169/8(، پیشگویی عاقبت عمر سعد )  ر.ک.، ذهبی،  1409هـ.ق،  95/5؛ اربلی، 1403هـ.ق، 9/2(.

پیشــگویی های امام ســجاد؟ع؟ از حوادث تاریخی: پیشــگویی شهادت فرزندش زید 

)    ر.ک.، أبــو الفــرج الأصفهانــی، مقاتــل الطالبییــن، 1385هـــ.ق، ص 128(، پیشــگویی دربــاره جعفــر کــذاب )ابن بابویــه، 

1395هـ.ق،  319/1(، پیشگویی درباره حکومت بنی العباس )ر.ک.، النعمانی، 1376، ص 199(.

پیشــگویی های امــام باقــر؟ع؟ از حــوادث تاریخی: پیشــگویی مدت حکومت هشــام 

.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 394/8(، پیشگویی درباره حکومت بنی العباس )  ر.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 210/8(. )    ر

پیشــگویی های امــام صادق؟ع؟ از حــوادث تاریخی: پیشــگویی ولادت امام رضا؟ع؟ 

.ک.، ابن بابویــه، 1395هـــ.ق،  566/2؛ ابن بابویه، 1376، ص587(، پیشــگویی شــهادت  و شــهادتش در طــوس )  ر

.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 174/1(، پیشگویی درباره سرانجام بنی العباس  زیدبن علی بن الحســین؟ع؟ )    ر

.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 212/8(. )  ر



16

ی
باد

یدآ
بوز

ب ا
 عر

ضا
دالر

 عب
/ 14

ن 02
ستا

و زم
یز 

پای
م/ 

نج
ره پ

شما
وم/

ل س
 سا

؟عهم؟ /
ت

ل بی
خ اه

اری
ه ت

نام
صل

و ف
د

پیشــگویی های امام موســی بن جعفر؟ع؟ از حوادث تاریخی: پیشگویی درباره ظهور 

واقفیــه )  ر.ک.، کشــی، 1400،  760/2(، پیشــگویی دربــاره شــهادت امام رضا؟ع؟ و دفــن آن حضرت در 

.ک.، ابن بابویه، 1393،  260/2(، پیشگویی مرگ منصور دوانقی )    ر.ک.، حمیری، 1413هـ.ق، ص337(. طوس )  ر

پیشــگویی های امــام رضــا؟ع؟ از حــوادث تاریخــی: پیشــگویی ایمنــی از شــر هــارون 

.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 487/1(، پیشگویی از شهادت و مدفن خود )  ر.ک.، ابن بابویه، 1393، 263/2(،  الرشید )  ر

،     1404هـ.ق، 484/1(. .ک.، صفار کت برامکه )  ر پیشگویی هلا

پیشــگویی های امام جواد؟ع؟ از حوادث تاریخی: پیشــگویی شهادت خود )  ر.ک.، شیخ 

مفید، 1413هـ.ق.الف،  286/2(.

پیشــگویی های امــام هادی؟ع؟ از حــوادث تاریخی: پیشــگویی مرگ واثــق و خلافت 

.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 498/1؛ طوسی،     1404هـ.ق، ص611(. متوکل و قتل ابن زیات )  ر

پیشــگویی های امام حســن عســکری؟ع؟ از حــوادث تاریخی: پیشــگویی خلع معتز 

و قتــل او )    ر.ک.، طبری، 1413هـ.ق، ص225(، پیشــگویی قتل مهتدی عباســی )    ر.ک.، کلینــی، 1407هـ.ق،  510/1(، 

.ک.، ابن بابویه، 1395هـ.ق، 475/2(. پیشگویی درباره شهادت خود )  ر

پیشــگویی های حضــرت مهدی؟عج؟ از حــوادث تاریخی: پیشــگویی وفات علی بن 

.ک.، ابن بابویه، 1395هـ.ق، 516/2(.  محمد سمری و آغاز غیبت کبری )  ر

5. سبک شناسی اخبار پیشگویی

با مطالعه پیشــگویی های مکتوب در متون دینی ادیان و مذاهب و یا اشــخاصی که جایگاه 

خاصی در ادیان ندارند و شــهرت بســزایی در دنیا یافته  اند، می  توان به این نکته پی برد که 

هریک از آنها ســبک  هایی را برای بیان پیشــگویی خود درنظر گرفته  اند؛ برخی از هنر شــعر و 

زبــان منظوم و یا نثر مســجع و مقفی بهــره برده  اند، برخی از گنجاندن پیشــگویی های خود 

در لابه  لای متون طولانی و گاه داستانی استفاده کرده  اند، برخی از عبارات مبهم، پیچیده و 

چندوجهی کمک گرفته  اند، برخی به بیان کلیاتی که قابل انطباق بر همه چیز و همه جاست 

کتفا کرده  اند، برخی جزئیات حوادث را با تعیین زمان دقیق یا محتمل آن در آینده گفته  اند،  ا

برخــی با نگاه کردن به آســمان پیشــگویی کرده  اند و برخی در پاســخ به تعبیــر خواب  ها و.... 
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بــا مــرور پیشــگویی های اهل بیــت؟عهم؟ می تــوان بــه اصــول کلی و شــاخصه اصلی در ســبک 

پیشگویی ایشان دست یافت. آنچه مطرح شد مربوط به پیشگویی حوادث تاریخی آن هم 

گرچه در برخی موارد این  دو حیطه از  در غیــر موضــوع مهدویت و حوادث آخرالزمان اســت. ا

پیشــگویی ها درکنار هم بیان شــده است، به  نظر می رسد ســبک پیشگویی های آخرالزمانی 

در برخی موارد متفاوت با سایر پیشگویی  هاست. 

5- 1. استفاده حداقلی از پیشگویی

 نخستین نکته   در بررسی پیشگویی های امامان؟عهم؟ بیان حداقلی پیشگویی  هاست. ایشان 

که هدایت جامعه و اشــخاص  به  تبعیت از قرآن کریم فقط در موارد خاص و مورد نیاز و آنجا

اقتضــا می کــرد و در راســتای رســالت الهــی منصــب امامــت بــود حــوادث آینده را پیشــگویی 

کرده  اند. چنان  که بخش اندکی از معارف قرآن به بیان حوادث تاریخی آینده اختصاص دارد 

و آنچه از تاریخ گذشــته بیان شــده بیشــتر از حوادث آینده است، اهل بیت؟عهم؟ نیز در بیان 

کتفا کرده  اند. برخلاف تصور عوامانه  ای که گویا  معارف و حقایق الهی به حداقل پیش گویی ا

بــرای امام وظیفه  ای جز معجزه، کرامت و پیشــگویی نمی  شناســد از اهل بیت؟عهم؟ کمترین 

اخبار پیشــگویی آینده روایت شــده است. ازاین  رو، بیشترین پیشگویی ها از رسول خدا؟ص؟ 

و یــا از برخــی صحابه رســول خدا؟ص؟ نقل شــده که بیشــتر آنها نیــز در منابع اهل ســنت و با 

اسناد ضعیف از راویان ضعیف بیان شده است. در منابع معتبر شیعه، حجم بسیار اندکی از 

روایات پیشگویانه منعکس شده است. تفاوت مکتب اهل بیت؟عهم؟ با سایر مکاتب اسلامی 

در این موضوع اســت. گویا علاقه به بیان و نشــر پیشــگویی در میان اهل ســنت بیشتر بوده 

و ســابقه آنها در این زمینه بیشــتر و پیشــتر است. یکی از مهمترین دلایل آن، علاقه خلفا به 

اخبار پیشگویی و ارتباط آنها با علمای اهل کتاب است. 

بسیاری از کتب فتن، ملاحم و اخبار مربوط به حوادث آینده توسط اهل سنت گردآوری 

شده و به منابع شیعه راه یافته است. سیدبن طاووس نیز که درصدد گردآوری اخبار ملاحم 

بوده برای تألیف کتاب التشــریف از منابع اهل ســنت بیشــتر و از منابع شیعه کمتر بهره برده 

اســت. ابــن طــاووس 211 باب )    حــدود 230 روایت( از الفتــن نعیم بن حمــاد، 84 باب )    حدود 

نــود روایــت( از الفتــن ســلیلی، 51 باب )    حدود 55 روایــت( از الفتن زکریابــن یحیی و 41 فصل 
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)    حدود شــصت روایت( را در بخش آخر از کتب مختلف نقل کرده اســت. بنابراین، ایشان در 

این کتاب حدود 425 تا 450 روایت را نقل کرده اســت. از این روایات فقط حدود 150 روایت 

آن بــه پیامبر؟ص؟ منســوب اســت، حــدود 45 الی50 روایت بــه امام علی؟ع؟، پنــج روایت به 

امــام حســن؟ع؟، دو روایــت به امام حســین؟ع؟، چهار روایت به امــام محمدباقر؟ع؟، دو یا 

ســه روایت به امام صادق؟ع؟ و یک روایت به امام کاظم؟ع؟ و امام رضا؟ع؟ منســوب  است. 

حدود نیمی دیگر از روایات این کتاب موقوف  اســت و ســند آنها به پیامبر یا امامان شــیعه 

نمی رسد و از صحابه یا تابعین نقل شده است. )    ر.ک.، ابن طاووس،     1416هـ.ق؛ بصیری، 1394(

ابن حماد نیز در کتاب الفتن بیشتر روایـــات را از صـــحابه یا تابعین نقل می کند و آن  گونه 

که انتظار می رود سند روایات بـه رسـول  خدا؟ص؟ نمی  رسد. برای مثال از مـجموع حدود 170 

روایت باب های 29 تـا 44 این کتاب که درباره مـهدی و سـفیانی است فقط حدود 25 روایت 

از پیامبــر؟ص؟، امیرمؤمنــان؟ع؟ و امــام  باقر؟ع؟ نقل شــده و دیگر اســناد کـــتاب بـــه افرادی 

، مـحمدبـن حـنفیه، زهری، ارطاة و دیگران خـتم می شود. )  صادقی، 1382( مانند کعب الاحبار

با بررســی  های انجام  شــده بسیاری از پیشــگویی های امیرمؤمنان؟ع؟ که فقط در کتاب 

شــرح نهج  البلاغــه ابــن ابی الحدیــد آمــده اســت در منابــع حدیــث شــیعه یافت نمی  شــود و 

مشخص است که وی از منابع اهل سنت نقل کرده است. البته بخشی از پیشگویی های امام 

علی؟ع؟ که در شــرح ابن ابی الحدید آمده متواتر و قطعی اســت مانند آنچه در نهج  البلاغه 

آمده اســت و ســیدرضی از منابع و مصادر معتبر روایت کرده است. تعداد روایات پیشگویانه 

امــام مجتبــی؟ع؟ کــه در منابع معتبر شــیعه نقل شــده اســت به عدد انگشــتان دســت هم 

نمی  رســد. از مجموع حدود 12 روایت معتبر و مســتند پیشــگویانه امام حسین بن علی؟ع؟ 

9روایت مربوط به قیام کربلا و باقی نیز مربوط به حوادث مرتبط با عاشوراست. سایر امامان 

شیعه نیز به  همین میزان، روایت معتبر و مستند در پیشگویی حوادث تاریخی آینده دارند. 

روایات منقول از امام باقر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ در پیشــگویی حوادث آینده بیش از ســایر 

امامان است که آن هم بیشتر ناظر به حوادث آخرالزمان، غیبت و ظهور حضرت حجت؟عج؟ 

و بخشــی بــه آینــده بنی  امیــه و بنی  العبــاس و قیام هــای سیاســی ایــن دوره مربــوط اســت. 

بیــان حداقلــی پیشــگویی ها چنــد حکمــت و هــدف دارد؛ نخســت آنکــه اهل بیــت؟عهم؟ 
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نمی  خواســتند ماننــد افــراد پیشــگو شــناخته شــوند تــا جنبه هــای دیگــر امامــت ایشــان 

تحت  الشعاع قرار گیرد. چنان  که کمتر به انشاء شعر می پرداختند و بیشتر به تمثل به اشعار 

کتفا می کردند تا مبادا جامعه منزلت آنها را درحد یک شــاعر تقلیل دهد و  شــاعران معروف ا

از آنهــا باعنــوان شــاعر یاد کنند. به  ویژه آنکه رســول خــدا؟ص؟ و ائمه اطهــار؟عهم؟ پرچمداران 

مبــارزه بــا کهانــت، رمــل، تنجیم هــای باطــل و خرافــه بودنــد و بیان پیشــگویی زیاد، شــائبه 

ترویــج و تقویــت کار آن گروه ها را به  دنبال داشــت. به  همین دلیــل، اهل بیت؟عهم؟ از معجزه و 

کرامت نیز به  شــکل حداقلی اســتفاده کرده  اند تا مبادا سایر جنبه های هدایت و رهبری آنها 

تحت  الشعاع قرار گیرد. 

 دیگــر آنکــه شــیوه هدایت و تربیت ائمه؟عهم؟ پرورش قدرت عقــل و تفکر و درس  آموزی از 

کید بر  ، تفکر و تعقل بها داده و با تأ گذشته برای ساختن آینده بود. چنان  که قرآن نیز به تدبر

وجود عالم غیب بر ایمان مبتنی بر عقلانیت اصرار دارد. اهل بیت؟عهم؟ نمی  خواستند جامعه 

را به پیشگویی عادت دهند تا مانعی در مسیر رشد و تکامل عقلانی آنها ایجاد شود. ایشان 

: 18( آینده  نگری، مبتنی بر وحی و تعالیم  آینده  نگــری را جایگزیــن آینده  بینی کردند. )    ر.ک.، حشــر

الهی و مبتنی بر عقلانیت و اســتفاده از تجربیات تاریخی اســت. نگاهی به نهج  البلاغه نشان 

می دهد که تعداد خطبه های ملاحم نســبت به خطبه های دیگر نهج  البلاغه بســیار اندک و 

تعــداد اخبــار غیبی نهج  البلاغه حدود 75 خبر اســت. خطبه های معدود و معتبر ملاحم که 

مشحون از حکمت ها و علوم الهی است در راستای هدایتگری و نیاز جامعه ایراد شده است. 

گویا و قاطع  کوتاه،  5- 2. استفاده از جملات 

بررســی های حدیثــی نشــان می دهد کــه پیشــگویی های معتبری که از ائمه؟عهم؟ نقل شــده 

اســت بــا عبــارات کوتــاه و واضح بیان شــده و کمتــر از ســخنان طولانی، مطــول و پیچیده در 

پیشــگویی ها اســتفاده شده اســت. ازاین  رو، برخی خطبه های منسوب به امام علی؟ع؟ که 

در نهج  البلاغه نیامده و در سایر کتب تاریخی یا حدیثی آمده است و به خطبه های ملاحم 

و اخبار ملاحم مشهور و ناظر به حوادث آخرالزمان است ازنظر منبع و سند ضعیف و ساخته 

جریان غلات یا تصوف یا ســایر فرق منحرف اســت مانند خطبه های البیان، خطبه لولوئیه، 

کتچی، 1383؛ صادقــی، 1383(. همچنین حدیث طولانی و مفصل مفضل بن  .ک.، پا طتنجیــه، الزهــراء )    ر
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عمر از امام صادق؟ع؟ که در کتاب هدایة  الکبری آمده و حدود 40 صفحه این کتاب را دربرگرفته 

است که به پیشگویی حوادث آینده جهان اسلام و حوادث آخرالزمان پرداخته است، از این 

نمونه اســت. این روایت طولانی که در هیچ منبعی قبل از هدایه  الکبری یافت نمی  شــود در 

برخی موارد حاوی مطالبی اســت که نااســتواری آن مشــخص اســت )  ر.ک.، صفری فروشــانی، 1384(. 

نکته دیگر اینکه امامان از ســاختار شــعر یا نثر مســجع و امثال آن برای بیان پیشــگویی 

اســتفاده نکرده  انــد، بلکــه از همــان زبــان و ادبیاتی که ســایر معــارف را بیــان نموده اند برای 

پیشگویی نیز استفاده کرده  اند. باتوجه به موزون و مسجع بودن پیشگویی های کاهنان در 

پیش از اســلام و عصر جاهلیت این احتمال وجود دارد که ائمه؟عهم؟ نخواســته  اند تا ســبک 

کاهنان را یادآور شــوند، البته همان  گونه که در ســایر موارد، کلام امام؟ع؟ در اوج فصاحت و 

بلاغت بود این موارد نیز فصیح و بلیغ و گاه موزون بیان شده است. ازاین  رو، در موارد اخبار 

نَا 
َ
جعلی و ساختگی، پیشگویی  هایی که مسجع و مقفی بیان شده است، بیشتر می باشد: »أ

 الَغرِبَیِ وَ الَشرقَِیِ، رَأیتُ رَحَةِ الِلّه وَ الفِردَوسَ  رَأیَ العَیِ ؛ من بر 
َ

نَا النّاظِرَ إلی
َ
 التُطَنجَیِ، أ

َ
الوَاقِفُ عَل

روی دو تطنج )    خلیج( ایســتادم، به دو مغرب و دو مشــرق نگاه کردم با همین چشــم رحمت خداوند و 

فُ لِلشَــتّاتِ  ِ
ّ
ؤل

ُ
نَا ال

َ
نَا مُعربُِ التَوراةِ أ

َ
نَا مُفیضُ الفُراتِ أ

َ
فردوس را دیدم« )    حافظ برســی، 1422هـ.ق، ص263(؛ »أ

عجِزاتِ ؛ منم سرمنشأ جوشش فرات، منم کسی  که تورات را به زبان عربی ترجمه نمود، منم 
ُ
نَا مُظهِرُ ال

َ
أ

کنده  ها، منم پدیدآورنده معجزات و خوارق عادات« )  یزدی حایری، 1422هـ.ق،  149/2(.  نزدیک  کننده پرا

امامــان شــیعه؟عهم؟ از عبــارات مبهــم و غیرقابــل فهم اســتفاده نمی  کردنــد درحالی  که در 

گان نامأنوس و نامفهوم به  چشم می خورد،  خطبه های نامعتبر و جعلی، فراوانی عبارات و واژ

گویا هدف آن فقط گیج کردن و ترساندن مخاطب بوده است نه هدایتگری و بصیرت  افزایی: 

 فی بَعضٍ، 
ً
ً مِن کُلِ وَ خَرَقتُ بَعضا

ّ
رجیِم، وَ خَرَقتُ العَقیَم مِنَ الحیِم، وَ خَرَقتُ کُل مَ مِنَ التَّ نَا خَرَقتُ القُلزُ

َ
»أ

، حَتّی   البِحارِ فی نَوالیِم الزَخارِ عِندَ البِیار
َ

نَا الُستَرقُِ عَل
َ
نَا عَلیوثوثا، أ

َ
نَا البارحِلونَ، أ

َ
نَا جانبوثا، أ

َ
نَا طَیرُثا، أ

َ
أ

عدَ لی فیه مِنَ الِخیلِ وَ الرَجُلِ ؛ من قلزم را از ترجیم و عقیم را از حیم و همه را از همه بیرون 
َ
یَرجَ لی ما ا

ج گرداندم. من طیرثا، جانبوثا، بارحلون و علیوثوثا هستم. من بر  کشیدم و بعضی را از بعضی دیگر خار

دریاها در امواج آن منتظر هستم تا چیزی را که از اسب و مردان برای من آماده کرده است برایم بیرون 

بریــزد« )    حافظ برســی، 1422هـــ.ق، ص266(. به  کارگیــری برخی عبارات نامفهوم و غیرمتناســب با فضای 
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صدور و بستر زمانی روایت نیز با سبک ادبیات پیشگویی ائمه اطهار؟عهم؟ ناسازگار است مانند 

خبری که در آن کلمه انقلاب به معنای رایج امروزین آن در ایران به  کار رفته است: »وَ یَنقَلِبُ 

ا وَ تَدوُمُ الفِتنَهُ وَ  َّ یُلکُ غَمَّ  یَأخُذُهُ النّاس ثُ
ّ

ماءَ حتّی یَفِرُّ مَلِکُ العَجَم لِئَل م یَسفِکُ الدَّ رَّ ملکُ العَجَم فی مَُ

ه؟عج؟؛ پادشاه سرزمین عجم )    ایران( در ماه محرم خون  های  ر النّاس بِظُهورِ الُحجَّ یَدوُمُ الِأنقلب وَ بَشِّ

زیــادی می ریــزد و ســپس از ســرزمین عجم فرار کــرده تا مبادا مردم او را دســتگیر کنند. ســرانجام وی از 

ک می شود، ولی فتنه  ها ادامه می یابند و انقلاب نیز باقی می ماند و در آن زمان مردم را به  شدت غم هلا

ظهور حضرت حجت؟عج؟ بشــارت دهید« )    زین العابدین،     1425هـ.ق، 222/1(. این روایت در منابع معتبر 

تاریخی و حتی منابع متأخری که اعتبار کمتری دارند، مشاهده نشده است. در این روایت 

گرچه  از کلمات »ینقلب« و »الانقلاب« به  جای کلمه »یثور« و »الثورة« استفاده شده است. ا

این کلمات در زبان فارسی معنای انقلاب را دارد، در زبان عربی چنین معنایی را نمی رساند.

گی دیگر پیش گویی های ائمه؟عهم؟ اســتفاده از عبارات قاطع و جزمی اســت. عبارات  ویژ

مردد و مشــکوک نمی  تواند بیانگر پیشــگویی معصوم باشــد. شــیعه معتقد اســت که امام با 

کان و مایکــون و ما هو کائن  اتصــال بــه منبــع وحــی و علم الهی چنانچــه بخواهد عالم به مــا

گــر علــم و اطــلاع او از  اســت، آینــده را می بینــد و از آن خبــر می  دهــد )    ر.ک.، کلینــی، 1407هـــ.ق، 1/-(. ا

آینده دســتخوش شــک و تردید و ابهام شــود با عصمت و علم لدنی او ســازگار نخواهد بود و 

گر امام در بیان حکم شــرعی یا بیان مسئله معرفتی  نقض غرض خواهد شــد. همان  طورکه ا

و حقایق و معارف دچار شــک شــود از او پذیرفته نیست، در امر پیشگویی نیز چنین است. 

ک های  لازمــه پیشــگویی معصومانه، قطعیت و جزمیت آن اســت. این یکــی از معیارها و ملا

سنجش اخبار صحیح از باطل نیز است. روایات پیشگویی امامان نشان می دهد که ایشان 

ونِ  
ُ
کید و گاه قســم بهره می بردند تا قطعیت را به مخاطب خود منتقل کنند: »سَــل از ادات تأ

وتُ حَتّیَ   یَُ
َ

ِ مَا مَــاتَ وَ ل
َ

،     1404هـــ.ق،  12/1(؛ »وَ الّل تُکُــمْ بِــه « )    صفــار
ْ
نْبَأ

َ
 أ

َّ
ونِ عَــنْ شَْ ءٍ إِل

ُ
ل
َ
 تَسْــأ

َ
ــا شِــئْتُْ وَ ل عَمَّ

بة  ةٍ« )    شــریف رضی، 1406، ص53(؛ »لیقتلنّ الحســی، و إنّ لأعرف التّر
َ
ل

َ
 رَایَةَ ضَل

ُ
مِل بَابِ یَْ

ْ
 مِــنْ هَــذَا ال

َ
یَدْخُــل

؟ع؟«  سَــیِْ ُ  قَبْرِ الحْ
َ

دَتْ  حَوْل قُصُورِ قَدْ شُــیِّ
ْ
نِّ بِال

َ
ین« )    طبرانی، 1415هـ.ق، 3/ 117(؛ »کَأ تی یقتل فیها بی النّر

ّ
ال

قَةَ مِنْ  جَوْفِی « )    مفید، 1413هـ.ق.الف، 76/2(.
َ
عَل

ْ
 یَدَعُونِّ حَتّیَ یَسْتَخْرجُِوا هَذِهِ ال

َ
ِ ل

َ
)    ابن بابویه، 1393،  48/2(؛ »وَ الّل

 در برخــی اخبــار ضعیف بیان شــک و تردید ازســوی امــام به  خوبی دیده می شــود و این 
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دلیل بطلان چنین پیشــگویی اســت: »علی؟ع؟ بلند شــد و خطبه ای خواند و فرمود: قســم به آن 

خدایی که جان من در دســت اوســت اهل بصره شکســت می  خورند و از اهل کوفه پنج  هزار و ششصد یا 

پانصد نفر با شما خروج می  کنند« )    ابن طاوس، بی تا، ص102(. 

5- 3. هدف  دار بودن پیشگویی  ها

بی  تردیــد پیشــگویی ائمــه؟عهم؟ در رأس رســالت هدایتگــری و ارشــاد و رهبــری آنهــا صــورت 

گرفتــه اســت و ازجملــه مهمترین شــاخصه پیشــگویی های امامــان؟عهم؟ هدفدار بــودن این 

پیشگویی  هاســت. چنان  که در ســایر معجزات و کرامات و بینات هدف همین بوده اســت و 

نه ســرگرم کردن و جذب کاذب افراد و یا کســب درآمد و شهرت و موقعیت که هدف بسیاری 

از پیشــگویان غیرالهــی بــوده اســت. بنابراین، پیشــگویی ای کــه اثری بر آن مترتب نیســت و 

دانســتن یا ندانســتن آن تأثیری در هدایت و تکامل بشری ندارد از معصوم صادر نمی  شود. 

گی یکی از مهمترین معیارها در تمییز پیشگویی های صحیح از باطل است. در این  این ویژ

شاخصه نیز همسویی قرآن و اهل بیت؟عهم؟ جلوه می کند. 

در پیشــگویی های مجعــول و ســاختگی، بی  فایــده بــودن پیشــگویی به  خوبــی دریافت 

می شــود. دراین  بــاره روایــات زیادی وجــود دارد: ابن ضمــره از علی بــن ابی طالب؟ع؟ روایت 

کــرده کــه فرمــود: »خدا در این امت پنج فتنه قــرار داده: فتنه عمومی، فتنه  خصوصی ، فتنه 

عمومــی. فتنــه  خصوصــی ، فتنــه ای اســت کــه مــردم در آن مثــل چهارپایــان خواهند شــد« 

)    ابن طاووس، بی تا، ص1(. از چنین روایتی چه بهره  ای از هدایت می توان گرفت مگر آنکه این روایت 

صدر و ذیلی داشته است که حذف شده است یا امام علی؟ع؟ در روایت دیگری آن را شرح 

داده که به  دست نرسیده است. 

در برخی موارد نیز فایده  ای که برای پیشگویی در خود روایت بیان شده است با سبک 

رهبری و هدایتگری امام ناســازگار اســت. امامان شیعه هرگز روح یأس و ناامیدی و بی  فایده 

بــودن تلاش های انســانی را ترویج نمی  کردنــد، اما در برخی روایات منســوب به امامان؟ع؟، 

جو یأس و ناامیدی موج می زند برای مثال نقل شــده اســت: »ســالم حبشــانی گوید که در کوفه 

از امیرالمؤمنین علی؟ع؟ شنیدم که می  فرمود: "من برای حق قتال می  کنم که اقامه شود و هرگز اقامه 

نخواهد شــد و امر )    خلافت( با آنهاســت". با یاران خود گفتم که اینجا جای ماندن نیســت و حال آنکه 
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علی؟ع؟ خبر می  دهد که امر )    خلافت( با اینها یعنی، علی؟ع؟ نیست. ما از آن حضرت اجازه خواستیم 

کــه بــه مصــر برویــم و آن حضرت هم به هریک از ما که می  خواســت، اجازه داد و به هــر مردی از ما هزار 

درهــم عطــا کــرد و طایفــه ای از مــا را بــا او روانه کــرد«. )    ابن طــاووس، بی تــا، ص9( آیا امام به  جای تشــویق 

جامعه به جهاد و قیام آنها را از این راه ناامید و مأیوس و منصرف کرده و به آنها کمک کرده 

است تا از انجام وظیفه فرار کنند؟ 

در برخــی روایــات از یــک شــهر و منطقــه ســتایش شــده یــا به  شــدت نکوهــش شــده و 

جغرافیای انسانی آن زیر سؤال رفته و از اقامت در آن شهر نهی شده است که احتمال جعل 

و ســاختگی بودن آن روایت تقویت می شــود. برای مثال نقل شــده اســت که محمدبن علی 

از پدرش از جدش؟ع؟ روایت کرده اســت که فرمود: »رغبت به ســکنی در بصره پیدا نکنید؛ زیرا 

که بصره و اطراف آن به نحوی غرق خواهد شــد که غیر از مســجدش جای دیگری دیده نخواهد شد و 

مســجد آن چون ســینه کشــتی خواهد بود« )    ابن طاوس، بی تا، ص116(. آیا نهی از اقامت در یک منطقه و 

مذموم و نامیمون خواندن یک جغرافیا با منطق اسلام و منطق امامت سازگار است؟ به  نظر 

می رســد چنین اخبار پیشــگویانه  ای با رســالت امام؟ع؟ که هدایت همه انســان ها در همه 

کریمی، 1389؛ کریمی قهی، 1387( نقاط دنیاست هماهنگ نیست. )

5- 4. پرهیز از تعیین زمان

تعیین زمان یا به  اصطلاح توقیت در موضوع قیامت و مهدویت مورد انکار اهل بیت؟عهم؟ بود 

و ایشان از آن پرهیز می کردند و دیگران را نیز از توقیت نهی می کردند. این یکی از معتقدات 

اصلی شیعه است که انبوهی از روایات آن را تأیید می کند. در سایر حوادث نیز اهل بیت؟عهم؟ 

همین سبک و مسیر را پیموده  اند و به  ندرت می توان پیشگویی صحیحی را یافت که در آن 

گر اشــاره به زمان شــده باشــد نیز به  صورت کلی  به زمان وقوع حادثه اشــاره شــده باشــد و ا

و غیرمعیــن بــوده اســت. برای مثال، درباره قیام خونین عاشــورا کــه از محوری  ترین حوادث 

پیشگویی  شــده اهل بیــت؟عهم؟ بــوده و از رســول خــدا؟ص؟، امیرمؤمنان؟ع؟ و حســنین؟عهما؟ 

روایات فراوانی در پیشــگویی این حادثه نقل شــده اســت هیچ اشــاره  ای به ســال وقوع آن 

نشــده اســت. اهل بیت؟عهم؟ اصرار داشــتند که ماجرای کربلا را به جامعه اسلامی خبر دهند 

که  گاهی جامعه اســلامی از این رخداد اســتفاده می  کردند تاآنجا و از هر فرصتی برای پیش  آ
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از ابن عباس نقل اســت که می گفت: »ما درباره شــهادت حســین؟ع؟ در کربلا هیچ شک و تردیدی 

نداشتیم«، بسیار است پیشگویی  هایی که امام برخی جزئیات حادثه را بیان نموده است، اما 

از بیان زمان وقوع حادثه خبر نداده اســت. در این موضوع نیز پیشــگویی های نهج  البلاغه 

می توانــد معیــار و الگــوی مناســبی باشــد. هیچ  یــک از پیشــگویی های امــام علــی؟ع؟ در 

نهج  البلاغــه زمان  منــد و مقید به وقت نیســت. این معیار نیز با ســبک پیشــگویی های قرآن 

گر قرآن خبر از پیروزی روم در جنگ با ایران می دهد )    ر.ک.، روم:  همخوانــی دارد. بــرای مثال، ا

2- 4( زمانی را برای آن مشــخص نمی  کند و با ادات اســتقبال خبر از وقوع حتمی این حادثه 

می دهد. این نیز یکی از معیارهای سنجش اخبار صحیح از باطل است. این درحالی است 

که در روایات ضعیف و گاه ساختگی، عنصر تعیین زمان به  خوبی جلوه می کند. 

عدم تعیین زمان دقیق حوادث، علل و حکمت های مختلفی دارد. شاید یکی از دلایل 

آن ایجــاد آمادگــی در جامعه به  صورت لحظه  به  لحظه و پرهیز از فرسایشــی شــدن وعده ها و 

وعیدهاســت. در روایات مربوط به نهی از توقیت زمان ظهور به این حکمت ها اشــاره شــده 

ةُ  رَجَعَ عَامَّ
َ
وبُ وَ ل

ُ
قُل

ْ
قَسَتِ ال

َ
ائَةِ سَنَةٍ ل ثِِ

َ
وْ ثَل

َ
 مِائَتَیْ سَنَةٍ أ

َ
 إِلی

َّ
 یَکُونُ إِل

َ
مْرَ ل

َ ْ
نَا إِنَّ هَذَا الأ

َ
 ل

َ
وْ قِیل

َ
است: »فَل

گر برای این  فَرَجِ؛ ا
ْ
 لِل

ً
یبــا اسِ وَ تَقْرِ وبِ النَّ

ُ
 لِقُل

ً
فا

ُّ
ل
َ
بَهُ تَأ قْرَ

َ
سْــرَعَهُ وَ مَــا أ

َ
وا مَا أ

ُ
کِنْ قَال

َ
مِ  وَ ل

َ
سْــل ِ

ْ
ــاسِ  عَــنِ  ال النَّ

امر وقتی تعیین شود دل ها را قساوت می گیرد و توده مردم از اسلام برمی  گردند. بگویید: چه زود است! 

ج نزدیک شود« )    کلینی، 1407هـ.ق،  369/1(. در روایت دیگری  چقدر نزدیک است! تا دل مردم آرام گیرد و فر

ابَنَّ   تََ
َ

 فَل
ً
ــا تَوْقِیتا خْبَرَکَ  عَنَّ

َ
دُ مَنْ أ مَّ محمدبــن مســلم می  گوید که امام صادق؟ع؟ فرمود: »یَــا مَُ

؛ ای محمد! هرکس ازجانب ما به تو خبر دهد که ما وقتی برای ظهور 
ً
حَدٍ وَقْتا

َ
ــتُ لِأ  نُوَقِّ

َ
ــا ل بَــهُ فَإِنَّ نْ تُکَذِّ

َ
أ

تعییــن کرده  ایــم، بی  مهابــا و ترس او را تکذیب کــن؛ زیرا ما برای هیچ  کس ]حتی خــواص[ وقتی تعیین 

نمی  کنیم« )    النعمانی، 1376، ص289(. نکته قابل توجه این است که در روایت آمده است: »بی  مهابا او 

را تکذیب کن«. از این تفسیر به  خوبی برمی  آید که نباید شخصیت  زده شد. ابهت و بزرگی افراد 

گر برای ظهور وقتی معین  نبایــد مانع تکذیب شــود، هرکس با هر مقام و جایگاهــی که دارد ا

کرد باید تکذیب شود. 

تعییــن زمــان در حوادث دیگر نیز چنین پیامدهایی داشــته که از آن نهی شــده اســت. 

َّ تَکونُ فی سَــنَةِ  ثُ درحالی  کــه در روایــات ضعیــف بــرای حــوادث زمان مشــخص شــده اســت: »
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الِثَةُ 
َ
، وَ الثّانِیةُ بِالکوفَــةِ، وَ الثّ صــرَ  لِِ

ُ
یل لو

َ
، ا صــرَ خَســیَ وَ مِائتَــیِ وَ خَــس ثَــلثُ فِــنٍَ فِی البِلدِ: فِتنَةٌ بِِ

 فَرعَ، فَیَصیرُ النِاسُ فِرقَتَیِ: 
َ

هُ وَ ل
َ
 ل

َ
 أصل

َ
ا ل

َ
 لِلبَصــرَة، وَ هَلکُ البَصرَةِ مِن رَجُلٍ یَنتَدِبُ له

ٌ
یــل بِالبَصــرَة فَوَ

حَدِ 
َ ْ
فِرقَــةٌ مَعــهُ، وَ فِرقَــةٌ عَلیهِ، فَیَمکُثُ فَیَدومُ عَلیِهم سِــنیَ« )    ابن طــاوس،     1416هـــ.ق، ص251(؛ »وَ إِذَا کَانَ یَوْمَ  الأ

وْجَاعِ 
َ
رْعِ آفَةٍ وَ تَکُونُ أ شْــجَارِ وَ الزَّ

َ ْ
طَرِ وَ تُصِیبُ بَعْضِ الأ َ  وَ یُکْثِرُ الْ

ً
ــتَاءِ صَالِحا هُ یَکُونُ الشِّ حْرمِِ  فَإِنَّ ُ وَّلِ  الْ

َ
أ

ءِ 
َ

غَل
ْ
ةِ بَعْضِ ال نَّ وَتَانُ وَ یَکُونُ فِی آخَرَ السُّ َ بَاءُ وَ الْ وَ

ْ
وَی ال َ عَسَلِ وَ یُکْثِرُ فِی الْ

ْ
 ال

ْ
تَلِفَةٍ وَ مَوْتِ شَدِیدٌ وَ یَقُل مُْ

کرم؟ص؟ روایت کرده که فرمود: »بعد  عَــامِ« )  قطب راونــدی، 1430هـــ.ق، ص232(. حذیفه از پیغمبر ا فِی الطَّ

از سنه     154 بهترین فرزندان شما دخترانند و بهترین زنان شما. بعد از سنه     169 زنانی هستند که نزایند 

و در ســنه     168 قــرض خــود را طلــب  کن و در ســنه     169 قــرض خود را بپرداز و در ســنه     90 کشت  وکشــتار 

! در آن موقع راه نجات چیست؟ فرموده: تا قیام قیامت فتنه  می شود. یکی از آن گروه گفت: یا رسول  الّلَ

و آشوب خواهد بود« )    ابن طاوس، بی تا، ص 147(. 

گان خاص 5- 5. استفاده از عبارات و واژ

بــرای پــی بردن به ادبیات پیشــگویی اهل بیت؟عهم؟ باید مجموعه فراوانی از پیشــگویی ها را 

از نظر گذراند تا به عبارات مشــترک و پرکاربرد ازســوی ایشان پی برد. با این همه در بسیاری 

از پیشــگویی ها از عبــارات خــاص اســتفاده نشــده و بــا ســخنان دیگــر امام همســان اســت. 

گان خاص برای متوجه ساختن مخاطب به تفاوت این کلام با سایر  استفاده از عبارات و واژ

سخنان امام بوده است. با این عبارات مخاطب متوجه می شد که امام اینک در مقام بیان 

پیشــگویی وقوع یک حادثه مهم در آینده اســت. تأثیر سخن امام در ذهن و جان مخاطب 

با این الفاظ چندبرابر می شد. 

از پرکاربردترین عبارت  ها، عبارت »کأنی انظر« یا »کأنی اری« یا »کأنی بک« »کأنی ب؛ گویا 

می بینم« است. این عبارت گویای علم الهی امام و یقین و قاطعیت امام در بیان پیشگویی 

اســت. امام آینده را می بیند و برای مردم بیان می کند نه از روی حدس و گمان و تخمین یا 

محاســبه های نجومی و امثال آن. مولای  متقیــان ؟ع؟ در جنگ صفین چنین فرمود: »کأنّ 

ــبابِ« )    شریف رضی، 1379، خـــطبه 123(. امام صادق؟ع؟ قیام نفس زکیه  ونَ کَشِیشَ الضّـِ
ُ

یْکُم تَکِشّ
َ
أنظُرُ إل

« )    طبرسی، 1390، ص280(؛   حجر
َ

سَکَ  وَ قَدْ جِی ءَ بِهِ وَ وُضِعَ عَل
ْ
أ رَی  رَ

َ
نِّ  أ

َ
را چنین پیشگویی نمود: »فَکَأ

؟ع؟« )    ابن بابویه، 1393، 48/2(.  سَیِْ ُ  قَبْرِ الحْ
َ

دَتْ  حَوْل قُصُورِ قَدْ شُیِّ
ْ
نِّ بِال

َ
»کَأ
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تِ 
ْ
عبارات پرکاربرد دیگر شامل »یأت عل الناس زمان؛ روزگاری برای مردم خواهد آمد که«؛ »یَأ

 
ُ

 یُنَال
َ

اسِ  زَمَانٌ  ل   النَّ
َ

تِ عَل
ْ
مْ« )    کلینی، 1407هـ.ق، 52/1(؛ »سَــیَأ  بِکُتُبِِ

َّ
نَسُــونَ فِیهِ إِل

ْ
 یَأ

َ
اسِ  زَمَانُ  هَرْجٍ ل   النَّ

َ
عَل

اسِ  زَمَانٌ  مَنْ    النَّ
َ

تِ عَل
ْ
غَصْبِ« )    کلینی، 1407هـــ.ق، 91/2(؛ »یَأ

ْ
 بِال

َّ
غِنَ إِل

ْ
 ال

َ
رِ وَ ل

جَبُّ قَتْــلِ وَ التَّ
ْ
 بِال

َّ
ــکُ فِیــهِ إِل

ْ
ل ُ الْ

اسَ عَاشَ وَ مَنْ سَکَتَ مَاتَ« )      کلینی، 1407هـ.ق، 46/4( است.   النَّ
َ

ل
َ
سَأ

ازجملــه عبارات پــرکارد دیگر در پیش گویی های امامان؟ع؟ می تــوان عبارت »کیف بکم؛ 

وْا  ْ تَنَْ عْرُوفِ وَ لَ َ مُرُوا بِالْ
ْ
ْ تَأ انُکُمْ، وَ لَ چگونه خواهید بود« است: »کَیْفَ  بِکُمْ  إِذَا فَسَدَ نِسَاؤُکُمْ وَ فَسَقَ شُبَّ

کِنْ 
َ
یش « )    ثقفی، 1410هـ.ق،  192/1(؛ »ل « )    حمیری، 1413هـ.ق، ص54(؛ »کیف  بکم  و امارة الصّبیان من قر نْکَرِ ُ عَنِ الْ

رْتَ بَعْدِی فَعَمِیت « )    طبرسی، 1390، ص35(. استفاده از ادات استقبال به  ویژه سین و  کَیْفَ  بِکَ  إِذَا عُمِّ

سوف هم در روایات پیشگویی به  وفور دیده می شود. 

5- 6. استفاده از زبان تمثیل و تشبیه

امور آینده ازجمله امور نامحسوس و نامأنوس برای مخاطب است و نمی  تواند درک درستی 

از آن داشته باشد. ازاین  رو، ائمه اطهار؟عهم؟ با زبان تمثیل و تشبیه آن  را برای مخاطب قابل 

فهم  تر می کردند، البته استفاده از تمثیل مختص به اخبار پیشگویی نیست و در سایر موارد 

ینَ  دِّ نِّ بِکِ یَا کُوفَةُ تَُ
َ
نیز در بیان مســائل مهم معرفتی از ابزار مثال بهره  گیری شــده اســت: »کَأ

زلِ ؛ ای کوفه! گویی می  بینمت که چون چرم عکاظی از 
َ

ل کَبِیَ بِالزَّ وَازلِِ وَ تُرْ عُکَاظِیِ  تُعْرَکِیَ بِالنَّ
ْ
یِم  ال دِ

َ ْ
مَدَّ الأ

هر طرف کشیده شوی و پامال حوادث گردی و به بلاها گرفتار آیی« )    ابن أبی الحدید،     1404هـ.ق،  197/3(. این 

جمله اشــاره به این اســت که در آینده کوفه به بخش  ها و قطعات متعددی تجزیه می  شود، 

همان  گونه که چرم  های عکاظی را برای بریدن و قطعه  قطعه کردن می  کشند و می  گسترانند. 

ــفَهُ«. )    نهج  البلاغــه: خطبــه73( در این روایت امام علی؟ع؟ پیشــگویی  ْـ ن
َ
ِـ أ بــ

ْ
کَل

ْ
عْقَــةِ ال

َ
ةً کَل ــهُ إِمْــرَ

َ
»إِنَّ ل

می کند که مروان در آیـــنده بـــه امـارت خواهد رسید، ولی مدت حکومتش بـه همان کوتاهی 

است که سگی با زبان  بینی  خود را بلیسد. 

بِنُ  بِطُ بِیَدِهَا وَ تَزْ ْ رُوسِ تَعْذِمُ بِفِیَها وَ تَ
َ

ابِ الضّ بَابَ سُوءٍ بَعْدِی کَالنَّ رْ
َ
کُمْ أ

َ
ةَ ل مَیَّ

ُ
تَجِدُنَّ بَنِ أ

َ
ِ ل

َ
یْمُ الّل »وَ ا

هَا؛ به  خدا سوگند پس از من بنی  امیه را فرمانروایانی نابه  کار خواهید یافت. چون ماده  نَعُ دَرَّ بِرجِْلِهَا وَ تَْ

شتری پیر و بدخو که به  هنگام دوشیدن به دهان گاز گیرد و دست  ها بر زمین کوبد و لگد اندازد و نگذارد 

ایَةٌ  ا رَ َ دُّ لَ  تُرَ
َ

ةٌ وَ ل ا قَائَِ َ  تَقُومُ لَ
َ

ظْلِمِ  ل ُ یْلِ الْ
َّ
کســی شــیرش را بدوشــد« )    نهج  البلاغه: خطبه 93(؛ »فِنٌَ کَقِطَعِ الل
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فِزُهَا قَائِدُه؛ فتنه  هایی است چون ظلمت شب. کس را یارای آن نیست که در  ةً یَْ
َ
تِیکُمْ مَزْمُومَةً مَرْحُول

ْ
تَأ

برابرشان برپای خیزد. هیچ  یک از درفش  هایش واپس نخواهد نشست« )    جمعی از نویسندگان، 1380، 1543/1(.

6. نتیجه  گیری 

گاهــی و پیــش اظهــاری قاطعانــه حوادث مهــم آینده،  پیشــگویی تاریخــی به معنــای پیش  آ

مفهومــی متفــاوت با پیش  بینی های رایج دارد و منشــأ آن علم الهــی امامان؟عهم؟ به حقایق 

عالم وجود و بیان آن برای هدایتگری و ارشاد و تبشیر و انذار امت هاست. در ادبیات روایی 

گان ملاحــم و فتــن، بلایــا و منایــا، علــم غیب و جفــر و صحیفــه و جامعه هرکــدام به  نوعی  واژ

بازتاب  دهنده مفهوم پیشگویی است.

پیشگویی  های امامان؟عهم؟ گستره موضوعی متنوعی دارد. برخی از آن مربوط به مسائل 

سیاســی مانند ظهور و ســقوط حکومت  ها، قیام ها و آشــوب ها و فتنه هاست و برخی مربوط 

بــه آینــده شــهرها و مناطق مهم و برخی دیگر مربوط به مســائل فرهنگی ماننــد ظهور و بروز 

فرقه ها و نحله ها و هنجارها و ناهنجاری ها و مفاسد اخلاقی است که هرکدام در بستر روایی 

خاصی صادر شده است.

بــا مطالعــه و بررســی پیشــگویی های امامــان؟عهم؟ می تــوان بــه اصــول و قواعــد و ســبک 

یکســانی در پیشــگویی های ایشــان پــی برد. نخســت آنکه ائمــه اطهار؟عهم؟ در مــوارد اندکی 

اقدام به پیشگویی حوادث آینده کرده  اند و اخبار پیشگویانه معتبر از ایشان نسبت به سایر 

موضوعات، تعداد بســیار کمی از روایات را دربرمی گیرد. بنابراین، پیشــگویی تاریخی امامان 

مانند پیشگویی های قرآن به  ندرت و در موارد ضرورت و نیاز جامعه و برای هدایتگری جامعه 

کم بر روایات پیشگویانه نشانگر به  کارگیری عبارات  انجام شــده اســت. دیگر آنکه ادبیات حا

گان کوتاه، گویا و قاطع اســت. در پیشــگویی امامان برخلاف بســیاری از پیشــگویان که  و واژ

عبارات طولانی، مبهم و چندپهلو را وسیله  ای برای پیشگویی های عوام  پسند قرار می دادند 

از عبارات نامفهوم، مبهم و مردد اســتفاده نشــده اســت. از اخبار پیشگویی امامان می توان 

گان خــاص را اســتخراج کرد. اســتفاده از زبان تمثیل و تشــبیه نیز یکی  کلمــات پرکاربــرد و واژ

گی های سبک پیشگویی امامان است.  دیگر از ویژ
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چرایی و چگونگی تأثیرگذاری باورهای کلامی در سیره  پژوهی اهل بیت؟عهم؟ 

جواد سلیمانی امیری1

چکیده

بررسی تأثیر دانش  های مختلف بر یکدیگر از مباحث مهم فلسفه علوم است. ازاین  رو، 

یکی مســائل مهم در ســیره  پژوهی بررســی دانش  هــای تأثیرگذار بر دانش ســیره و نیز 

یکی از دانش  های تأثیرگذار بر ســیره  پژوهی علم کلام اســت. پژوهش حاضر با هدف 

که  بررســی نقش دانش کلام در تاریخ و سیره  پژوهیِ معصومان؟عهم؟ انجام شد. ازآنجا

همــه معــارف کلامی تأثیر درخوری در تاریخ و ســیره  پژوهی ندارند، در پژوهش حاضر 

براســاس روش توصیفی-تحلیلــی و باتکیــه بر شــواهد تاریخی، ســنن الهی، عصمت، 

علــم لدنــی، قــدرت خرق عادت، اعجــاز قــرآن و واقع  نمایی ســخنان معصومان؟عهم؟، 

شــش معرفت کلامی پرتأثیر بر تاریخ و ســیره  پژوهی شناســایی و ســپس نقش هریک 

در حوزه تاریخ نقلی و تحلیلی، ســیره  پژوهی و فلســفه نظری تاریخ تبیین شد. نتایج 

نشــان داد که باورهای کلامی ششــگانه فوق به ترتیب موجب شــناخت عناصر مهم 

دخیــل در تحلیــل تحــولات کلان تاریــخ، اجتنــاب از انتســاب اخبــار یــا تحلیل  هــای 

ناســازگار بــا عصمت و دال بر دنائت و پســتی به پیامبــران و اهل بیت؟عهم؟، عدم انکار 

گزاره  هــای دال بــر غیب  گویــی معصومان؟ع؟ و اولیــای الهی، باورپذیــری اخبار معتبر 

دال بــر تحقــق خوارق عادات توســط آنهــا و توجه به قــرآن و احادیث معصومان؟عهم؟ 

به مثابه دو منبع واقعنمایی تاریخ می شود. 

گان کلیدی: مهمترین باورهای کلامی، تاریخ و ســیره معصومان؟عهم؟، ارتباط  واژ

کلام و تاریخ، تاریخ  پژوهی اسلامی، فلسفه علم تاریخ، سیره پژوهی اهل بیت؟عهم؟.

تاریخ پذیرش: 1402/10/02 نوع مقاله: پژوهشی             تاریخ دریافت: 1402/05/22  
1. دانشیار گروه تاریخ، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ؟ره؟، قم،  ایران. 

Email: soleimani@qabas.net
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1. مقدمه

یکی از مباحث مهم فلســفه علم تاریخ بررســی رابطه آن با سایر دانش  ها و تعیین تأثیر سایر 

دانش  هــا بر دانش تاریخ اســت. یکــی از دانش    های تأثیرگذار بر اسلامی  ســازی دانش تاریخ، 

دانــش کلام اســت، ولــی برخــی منکر تأثیرگــذاری دانش کلام بــر تاریخ بوده و تاریــخ را دانش 

که دانش ســیره زیرمجموعه دانش تاریخ است نقش  آفرینی  ســکولار معرفی می  کنند و ازآنجا

دانش کلام بر سیره  پژوهی را انکار می  کنند. )صفری فروشانی، 1379، ص6( این پرسش   مطرح می  شود 

که دانش کلام چرا و چگونه بر سیره  پژوهی تأثیر می  گذارد؟ مراد از دانش کلام، باورهای کلام 

اســلامی یعنــی، همــان باورهای مذهب شــیعه اســت. همه اعتقــادات شــیعه ارزش و اعتبار 

معرفت  شناســانه یکســانی ندارنــد. برخــی یقینی، برخی ظنی و برخی مشــکوک می باشــند و 

برخــی دیگــر کم  تر از 50% احتمال صــدق دارند. برخی از آنها در تاریخ  پژوهــی تأثیرگذار بوده 

و برخــی دیگــر تأثیر ندارند. در پژوهش حاضر مهمترین باورهای مســلّم کلامی شــیعه که در 

تاریخ  پژوهــی تأثیرگــذار اســت، تبیین و تأثیر آنها در تاریخ  پژوهی بررســی شــده اســت. مراد از 

باورهای کلامی، اعتقاداتی است که دانش کلام متکفل اثبات و تبیین آن است. دانش کلام 

علمی است که موضوع آن خدا، انسان، جهان، معاد، نبوت و امامت بوده و هدفش تبیین 

اعتقادات دینی در مقولات مذکور و دفع شبهات منکران دین و روش آن استفاده از دلایل 

عقلی و نقلی است. 

گر اعتقادی از اعتقادات  شایان ذکر است که مستند باور کلامی فقط دلیل عقلی نیست. ا

دینی در مقولات مذکور مستند به حدیث معصومان باشد نیز اعتقاد کلامی شمرده می شود، 

گرچــه در کتاب های معروف کلامی نیز بدان پرداخته نشــده باشــد. مــراد از باورهای کلامی  ا

در نوشتار حاضر مطلق باورهای کلامی نیست، بلکه مقصود باورهای کلام اسلامی و مبتنی 

بر دیدگاه مذهب شیعه امامیه است. بنابراین، باتوجه به تعریف علم کلام می  توان گفت که 

باورهای کلامی شــیعه مجموعه قواعد و مســائلی است که نتیجه  اش تسلط انسان بر اثبات 

و دفاع از اعتقادات مذهب شــیعه و دفع و رد شــبهات مربوط به اعتقادات شــیعه می  شــود. 

کنون آثار متعددی در موضوع رابطه کلام و تاریخ تولید شــده اســت، ولی برخی از آنها  تا

گرامی و قندهاری، 1392( برخی دیگر هم ناظر  ناظر به رابطه کلام با تاریخ فکر است نه تاریخ مطلق. )
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بــه رابطــه کلام با دانش تاریخ اســت مانند مقاله رابطه کلام و تاریخ )ســخنرانی نگارش یافته ســبحانی، 

1388( ســبحانی بیشــتر روی گســتره حــوزه تاریــخ و کلام و تعییــن جایگاه دقیق پرســش های 

مطرح شده در این دو حوزه و آمادگی هریک از این   دو علم برای پاسخ گویی مناسب به آنها 

بحث کرده )سبحانی، 1388( و محورهای اساسی تأثیرگذاری دانش کلام بر دانش تاریخ را بررسی 

، بیشتر ناظر به ارائه مصادیق و نمونه های تأثیر متقابل کلام  نکرده است. برخی دیگر از آثار

و تاریخ بر یکدیگر است. در کتاب درآمدی بر مبانی کلامی تاریخ نگاری اسلامی اثر مصطفی 

صادقــی کاشــانی )1398(، رابطــه کلام و تاریــخ و تأثیر عقاید شــیعه در تاریخ نگاری بحث شــده 

است، ولی تأثیر برخی از باورهای کلامی مانند توحید افعالی، اختیار انسان و اعجاز قرآن در 

تاریخ  پژوهی در آن تبیین نشده است.

از نگارنــده ایــن مقاله نیز دو مقاله درمورد ادله و منطــق تأثیرگذاری دانش کلام بر تاریخ 

منتشــر شــده است )سلیمانی، 1398؛ سلیمانی، 1399(، ولی محورهای مهم مباحث تأثیرگذار کلامی بر 

ســیره  پژوهی در آنها بیان نشــده است. بنابراین، باتوجه به این پیشینه، هیچ  یک از این آثار 

نقش اعتقادات کلامی تأثیرگذار بر تاریخ  نگاری را به  صورت جامع بررسی نکرده  اند. بنابراین، 

جای بحث در این زمینه باقی است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چرا باورهای 

کلامی بر تاریخ و ســیره تأثیرگذار اســت و مهمترین مصادیق تأثیرگذار باورهای کلامی شــیعه 

در تاریخ  پژوهی کدامند؟ در پژوهش حاضر ابتدا ادله ضرورت تأثیرگذاری باورهای کلامی در 

تاریخ  پژوهی مطرح شد، سپس شش باور مهم کلامی شیعه از منابع معتبر کلامی استخراج 

و چگونگی تأثیر هریک بر تاریخ  پژوهی بررسی شد.

2. ادله تأثیرگذاری باورهای کلامی در سیره  پژوهی 

2 - 1. ضرورت توجه به همه ابعاد پدیده های تاریخی

گونی دارند که هر علمی متکفل تحقیق درباره یکی از  بسیاری از پدیده های جهان ابعاد گونا

گاه  گاه در علم عرفان با روش تجربه درونی و  ابعاد آن است. برای نمونه روح و روان انسان، 

در فلسفه با روش عقلی و گاه در روان  شناسی تجربی با روش تجربی مطالعه می  شود. هریک 

کاوی می کنند. پدیده های تاریخی  از این سه علم بعد خاصی از ابعاد روح و روان انسان را وا

گونی دارند که فهم همه ابعاد آنها با متدهای مشــهور تحقیق در تاریخ  پژوهی  نیز ابعاد گونا
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قابل کشــف و تبیین نیســتند. برای نمونه، انســان های برگزیده الهی )پیامبران و امامان( نیز 

گونی دارند کــه علوم مختلفی  ماننــد پدیــده تاریخــی و واقعیت خارجــی، ابعاد وجــودی گونا

دربــاره ابعــاد وجــودی  آنهــا بحــث می کننــد. علم کلام بــا اســتمداد از عقل، وحــی و احادیث 

گی های آنها بحث می کند و آنها را دارای مقام عصمت، علم به غیب،  معصومان؟عهم؟ درباره ویژ

ولایت تکوینی و... می داند. علم تاریخ نیز درمورد رفتار ظاهری ایشان گزارش هایی را ثبت و 

گی های ذاتی و شخصیتی انسان ها در رفتار  که ویژ علل رفتارهای آنها را تحلیل می کند. ازآنجا

گی های شــخصی پیامبــران؟ص؟ و امامان؟عهم؟ نیز در رفتارشــان  آنهــا تأثیر مســتقیم دارد ویژ

گی های پیامبران  نقــش مســتقیم ایفا می  کند. درنتیجه دســتاوردهای علم کلام درمــورد ویژ

و امامــان؟ع؟ در گــزارش و تحلیــل رفتار آنها توســط مورخــان تأثیر مســتقیم دارد. بنابراین، 

توجه به باورها و معارف کلامی باعث فهم بهتر و درست برخی از گزاره های تاریخی می شود. 

2 - 2. لزوم توجه به اصول موضوعه و چارچوب نظری در علوم

بازگشت تأثیر معارف کلامی در سیره  پژوهی به تأثیر اصول موضوعه هر علم در آن علم است؛ 

زیرا اصول موضوعه و چارچوب نظری هر علمی گاه در علوم دیگر بررســی می  شــود چنان  که 

تأثیر آنها در آن علم دخالت ناروا و نامعقول نیســت. تأثیر معارف کلامی در ســیره  پژوهی نیز 

دخالــت ناروا نیســت. تحقیقات در هر علمی از علوم انســانی بر اصــول موضوعه و چارچوب 

نظری خاصی مبتنی اســت که بدون توجه به آنها تحقیق در آن علم ممکن نیســت. اصول 

موضوعــه و چارچوب  هــای نظری مورد اســتفاده در تحقیقات یک علــم در همان علم تولید 

نمی  شــوند، بلکــه چه  بســا در علوم دیگر اثبات می  شــوند. یکی از علومی کــه اصول موضوعه 

و چارچوب نظری مورد اســتفاده دانش تاریخ در آن بررســی می  شــود علم کلام است؛ زیرا در 

دانــش کلام امــوری ماننــد معجزه، کرامت، عصمــت، علم غیب و تأثیر تکوینــی برای برخی از 

که علم تاریخ مبین چگونگی و چرایی رفتار آنهاست،  شــخصیت  ها به  اثبات می  رســد. ازآنجا

می توان گفت که علم کلام شیعه در بحث  هایی مانند نبوت و امامت، مبین اصول موضوعه 

تاریخ انبیا و امامان شیعه؟عهم؟ است به طوری  که تحقیق در تاریخ و سیره آن بزرگواران بدون 

لحاظ کردن اعتقادات معتبر شیعه درباره آنها علمی نیست.

بــرای نمونه، شــرکت رســول خــدا؟ص؟ در برخی مجالس عروســی زمان خــودش واقعیتی 
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است که علم تاریخ درباره کم و کیف آن به  صورت مستقیم و علم کلام به  صورت غیرمستقیم 

تصویــری ارائــه می  کنــد کــه گاه ایــن دو تصویــر بــا یکدیگــر تعــارض دارنــد. چنان  کــه برخی از 

مورخان نوشــته  اند رســول خدا؟ص؟ گاهی در مجالس جشــن عروســی زنانه شــرکت می  کرد و 

به آواز دخترانی که در این مجالس شــنوندگان را با صدای دلنشــین خود محظوظ و متلذذ 

می  کردند، گوش می  داد. )نجمی، 1383( نقل شــده اســت: »رســول خدا؟ص؟ در مجلس عروسی ربیع، 

دختــر معوذبــن عفرا، شــرکت کرد و در نزدیکی او روی فرشــش نشســت« )ابن ســعد، 1410هـــ.ق، 329/8(، ولی 

علم کلام این تصویر تاریخی را خلاف واقع و مخدوش می  شمارد؛ زیرا شرکت مرد در مجالس 

عروســی زنــان نامحرم و نشســتن کنــار عروس نامحرم و شــنیدن دف زدن زنان حرام اســت. 

شرکت رسول خدا؟ص؟ در چنین مجلسی به  معنای ارتکاب معصیت ازسوی آن حضرت است 

که ادلــه عصمت پیامبر؟ص؟  و ایــن بــا عصمت پیامبر؟ص؟ از گناه ســازگار نیســت. حال ازآنجا

ادله قطع  آور اســت و گزاره  های تاریخی مطرح شــده خبر واحد غیرموثق و بدون ســند معتبر 

اســت، اعتبــار تصویر کلامــی بیش از تصویر تاریخی بــوده و درنتیجه تصویــر کلامی بر تصویر 

تاریخــی مقدم اســت و تصویر تاریخی مخدوش می  شــود. بدیهی اســت تقــدم تصویر کلامی 

بــر تصویــر تاریخی در چنین مــواردی نه  فقط موجــب تحریف تاریخ نمی    شــود، بلکه موجب 

تصحیح و تهذیب تاریخ نیز می  شود.

3. باورهای کلامی تأثیرگذار در سیره  پژوهی

3- 1. نقش عصمت پیامبران و امامان در تاریخ  پژوهی

یکی از باورهای مهم کلامی شیعه مسئله وجود انسان  های معصوم در تاریخ است. براساس 

این باور انســان  های معصوم یعنی، پیامبران و امامان شــیعه از   سویی در مقام تلقی وحی و 

حفظ و ابلاغ آن به امت از هرگونه لغزش عمدی و ســهوی مصون می باشــند و ازســوی  دیگر 

هرگز مرتکب گناه و کار ناروا نمی  شوند. آنها همچنین در مقام داوری در منازعات، تشخیص 

احــکام موضوعــات دینــی و مســائل عادی زندگی نیــز از خطا و اشــتباه مصون هســتند؛ زیرا 

اعتمــاد مــردم بــه راســتی دعوت آنها و اهــداف بعثت در گرو پیراســتگی آنها از گناه و اشــتباه 

.ک.، شیخ صدوق، 1378، 195/1؛ میر سید حامد حسین، 1366، 655/22؛ سبحانی، 1396( عصمت پیامبران و  است. )ر
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امامان موجب سلب اختیار آنها نمی  شود؛ زیرا عصمت آنها از شناخت دقیق از صفات جلال 

گاهی کامل آنها به نتایج ارزنده  و جمال خداوند و عواقب سوء عصیان از دستورات الهی و آ

اطاعت الهی نشأت می  گیرد. بنابراین، علامه حلّی فرمود: »عصمت لطف عصمت پنهانی است 

ازسوی خداوند نسبت به برخی مکلفین که به برکت این عنایت نامحسوس انگیزه گناه و ترک طاعت 

در آنهــا ازبیــن مــی  رود و با اینکه قدرت بر ترک واجــب و فعل حرام دارد، ولی هرگز اقدام به آن نمی کند« 

)علامه حلی، 1365(. 

ازنظر شیعه براساس دلایل عقلی و نقلی، پیامبر خاتم؟ص؟، امامان بعد از خود را معرفی 

کرد تا سرپرستی و رهبری آنها ضامن بقای شریعت باشد. وی با تعیین امام علی؟ع؟ و یازده 

فرزنــدش از حضــرت فاطمــه؟س؟ برای خلیفه بعد از خود، مرجعیت دینی و سیاســی امت را 

معین کرد. )سبحانی، 1396( امام؟ع؟ نیز به  دلیل وظایف مهمش باید مانند پیامبر؟ص؟ از هرگونه 

خطــا و گنــاه معصــوم باشــد چنان  کــه آیــه تطهیر و حدیــث ثقلیــن به  خوبی بر عصمــت ائمه 

.ک.، علامه حلی ، 1379؛ شــیخ صدوق، 1378، 195/1؛ میر ســید حامد حســین، 1366،  اهل بیــت؟عهم؟ دلالــت می  کند )ر

655/22(. براســاس عقاید شــیعه، امامان یا اوصیای پیامبر؟ص؟ دوازده نفرند که با تعبیر »اثنا 

عشــر خلیفــه« در کتــب فریقین از آنها یاد شــده اســت و هر امامی امام پــس از خود را تعیین 

کــرده اســت کــه اولین آنهــا علی بــن ابی  طالــب؟ع؟ و آخرین آنهــا حضرت حجت بن الحســن 

العسکری؟عج؟ است )سبحانی، 1396(. براساس اعتقاد به عصمت پیامبران و امامان شیعه، هر 

کی از دنائت و پســتی روح آنها باشد،  خبری یا تحلیلی که با عصمت آنها ســازگار نباشــد یا حا

قابل قبول نیســت و یا هر خبری که دال بر بیماری باشــد که موجب نفرت مردم نســبت به 

آنها می  شود، خلاف واقع است.

در اخبار تاریخی آمده اســت: »در یکی از روزها که پیامبر؟ص؟ در ســن کودکی با برادران رضاعی 

خــود در صحــرا مشــغول بازی بود، جبرئیل بر آن حضرت نازل شــد و حضرت محمــد؟ص؟ را گرفت و آن 

حضرت را بر زمین خواباند و شکمش را شکافت، سپس قلب حضرت را بیرون آورد، غده  ای را از داخل 

قلبــش جــدا کــرده و خطــاب به پیامبر؟ص؟ گفت: "هذا حظ الشــیطان منــک ؛ این بهره شــیطان تو بود" 

)اصفهانی، 1412هـ.ق، 222/1؛ ماوردی ، 1409هـ.ق؛ بیهقی، 1405هـ.ق، 147/1(. آن  گاه قلب را درون یک طشت شست  وشو 

داد و سپس قلب را سرجای خود نهاد و به آسمان بازگشت« )ابن هشام، بی  تا، 166/1؛ طبری، 1387، 161/2؛ ابن سعد، 
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1410هـــ.ق، 119/1؛ بیهقــی، 1405هـــ.ق، 147/1(. جعفرمرتضــی عاملــی ایــن داســتان را نافــی باورهای کلامی 

شــیعه دانســت و در نقد کلامی خود نسبت به این داستان می  نویسد: »براساس آیه "قال: رب 

ینم أجمعی إل عبادک منم الخلصی " )الحجر: 39( اعتقاد صحیح  ینن لهم فی الأرض و لأغو یتن لأز با اغو

این است که شیطان در دل بندگان مخلص خدا نمی  تواند نفوذ کند و پیامبران؟ص؟ درقالب مخلوقات 

برگزیــده الهــی برتریــن بندگان مخلص خدا به  شــمار می آینــد، پس چگونه می  تــوان پذیرفت جای پای 

شــیطان در دل حضــرت محمد؟ص؟ تا شــب اســراء و معراج وجود داشــته اســت« )عاملــی، 1415هـــ.ق، 83/2(. 

محمود ابوریه این خبر تاریخی را ازآن  رو که نافی عصمت پیامبر؟ص؟ از گناه و اشتباه است و 

نشان می  دهد که شیطان قبل از ماجرای شق صدر می  توانست در دل پیامبر؟ص؟ راه پیدا 

کرده و آن حضرت را منحرف کند، نفی کرده است. وی داستان شکافتن سینه پیامبر؟ص؟ را 

.ک.، ابوریه، بی  تا؛ عاملی، 1415هـ.ق، 88/2(. برساخته مسیحیت می  داند )ر

3 - 2. نقش علم لدنی در تاریخ  پژوهی

براســاس اعتقاد شــیعه فقط خداوند علــم غیب ذاتی دارد و به برخــی از بندگان برگزیده  اش 

علم به غیب را می  دهد، ولی چون این علم به  واسطه خداوند به آنها داده می  شود دیگر علم 

ذاتی شمرده نمی  شود. خداوند می  فرماید: »عال الغیب فلیظهر عل غیبه احدا ال من ارتضی من 

رسول« )جن: 26(. به  اعتقاد شیعه، معصومان یعنی، پیامبران و امامان شیعه؟عهم؟ به اذن الهی 

بــه امــور غیبی علم دارند. امور غیبی شــامل امــور فراتر از تجربه حســی، پدیده  های اخروی، 

رازهای نهانی آدمی، رویدادهای گذشــته و آینده اســت. در زیارت جامعه کبیره آمده اســت: 

»وارتضاکم لغیبه و اختارکم لسرّه؛ شما را برای ]جریانات[ غیب خویش پسندید و برای راز خود انتخاب 

کــرد« )ابن   بابویــه، 1413هـــ.ق ، 611/2؛ مجلســی، 1403هـــ.ق، 129/99(. ایــن علم فقط به احکام و معارف شــریعت 

خلاصه نمی  شود، بلکه به  تصریح قرآن، پیامبران الهی از بسیاری از موضوعات غیبی در قلمرو 

گاه بودنــد )ســبحانی، 1396، 325/8(. به گواهی آیات ســوره تحریم، پیامبر؟ص؟  فــردی و اجتماعــی آ

رازی را بــا یکی از همســرانش درمیان گذاشــت و هنگامی  که او راز را بــرای زن دیگری بازگفت، 

گاه شــد: »پس چون پیامبر؟ص؟ مطلب را به آن زن خبر داد  رســول خدا؟ص؟ به تعلیم الهی از آن آ

گاه خبر داده اســت« )تحریم: 3(.  وی گفت که چه  کســی این را به تو خبر داده اســت. گفت: مرا آن دانای آ

براساس اعتقاد قاطبه متکلمان شیعه در مورد علم امام، همه امامان در علم به احکام 
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دین و تفسیر آن، علم بالفعل و یکسانی دارند. امام صادق؟ع؟ در این مورد فرمود: »علمشان 

، 1404هـ.ق(. علم امامان به حوادث آینده و امثال  به حلال و حرام و تفسیر قرآن یکسان است« )صفار

آنها بالفعل نیســت و شــواهد نشــان می  دهد که بخشــی از آن شــأنی اســت؛ یعنی درصورت 

گر خداوند مصلحت بداند و ایشان بخواهند ازسوی  نیاز در اختیارشان قرار می گیرد؛ یعنی ا

خداونــد متعــال بــه آنهــا داده می  شــود )مظفــر، 1387، ص67؛ یوســفیان، 1389، 358/3(. بدیهــی اســت 

اعتقاد به علم غیب پیامبران و امامان شــیعه و برخی از انســان  های الهی غیرمعصوم نقش 

بسزایی در نگارش تاریخ زندگانی آنها دارد به  طوری  که گزاره  های دال بر غیب  گویی آنها انکار 

، تحلیل  های منافی با علم غیب آنها انکار می  شود. کسانی  که به علم  نمی  شود. ازسوی  دیگر

غیب پیامبران و امامان شیعه اعتقاد نداشته یا از چگونگی آن غافل هستند در سیره  پژوهی 

دچار خطاهای فاحش می  شــوند. مورخان اســلامی که به علم لدنی پیامبران قائلند اطلاع 

یافتــن رســول خــدا؟ص؟ از توطئه تــرور بنی  نضیــر را نقل کرده  انــد، ولی مورخان غیرمســلمان 

چنین اعتقادی ندارند و ماجرا را خلاف واقع نقل کرده  اند. منابع اســلامی می  نویســند: »بعد 

از جنــگ احــد قبیلــه یهــودی بنی  نضیر از شکســت پیامبر؟ص؟ در جنگ اظهار شــادمانی و با دشــمنان 

آن حضرت همکاری می  کردند. وقتی خبر تحرکات بنی  نضیر به رســول خدا؟ص؟ رســید همراه گروهی از 

یــاران خــود به  ســوی دژ آنها حرکت کــرد و در ظاهر چنین وانمود کرد که بــرای گرفتن خون  بهای دو نفر 

عرب از قبیله بنی  عامر که به  دست عمرو بن امیه کشته شده بودند، آمده است، اما یهودیان بنی  نضیر 

نقشه قتل پیامبر؟ص؟ را ریختند، ولی رسول خدا؟ص؟ از طریق آسمان )غیب( از این توطئه باخبر شد و 

بلافاصله از آنها فاصله گرفت و با آنها جنگید« )الواقدی، 1409هـ.ق،  365/1؛ بیهقی، 1405هـ.ق،  355/3(. 

در دایره  المعارف اســلام که باتکیه بر باورهای یهودی نوشــته شــده اســت به  دلیل عدم 

اعتقاد به علم لدنی پیامبر خاتم؟ص؟ چنین آمده است: »در چهارم ربیع  الاول به  دنبال مشکلات 

به  وجود آمده درمورد نقش بنی  نضیر درباره خون  بها که از همه مسلمانان مدینه جمع  آوری شد، محمد 

کره کرده بود، متقاعد شد که آنها دشمن او هستند و به این شک کرد که  که در این مورد با سرکرده آنها مذا

کی خلاص شود«. )ر.ک.، رنجبران، 1395(  می  خواهند او را بکشند. او تصمیم گرفت از شر چنین همسایه خطرنا

نمونــه دوم از تأثیــر علــم لدنــی در ســیره  پژوهی در نقــد دیــدگاه برخــی از تحلیل  گــران 

قیــام عاشــورا درمــورد هدف قیام سیدالشــهدا؟ع؟ دیده می  شــود مانند اینکه گفتنــد: »امام 
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حســین؟ع؟ در درجــه اول، منظــورش ایــن بود که علاوه  بــر نپذیرفتــن بیعت یزید با تشــکیل حکومت 

نیرومنــد اســلامی چنان  کــه تقاضــای آزادی  خواهــان عــراق بود، حکومــت ظلم و فســاد را واژگــون کند« 

)صالحی نجف  آبادی، 1348، ص157- 159(؛ یعنی امام حســین؟ع؟ قیامش را برای تشــکیل حکومت آغاز 

کرد و شــهادت گزینه ناخواســته امــام؟ع؟ بود )صالحی نجف  آبــادی، 1348، ص 157- 159(. براســاس ادله 

گر می  خواست  مسلم کلامی، امام حسین؟ع؟ نسبت به فرجام قیامش علم بالقوه داشت و ا

بالفعل می  شد. شواهد فراوان تاریخی وجود دارد که نشان می  دهد امام حسین؟ع؟ نسبت 

به شــهید شــدنش علم بالفعل داشــت. سیدالشــهدا؟ع؟ طی نامه ای به بنی هاشم نوشت: 

»هرکس به من بپیوندد شهید خواهد شد و هرکس به من ملحق نشود به فتح و پیروزی نخواهد رسید« 

)ابن قولویه، 1356؛ طبری آملی، 1413هـ.ق؛ حلی، 1406هـ.ق، مجلسی، 1403هـ.ق، 330/44(. این جمله نشان می دهد که 

اباعبدالله؟ع؟ شــهادت را رمز پیروزی خود می دانســت. وقتی ابن عباس و محمد بن  حنفیه 

از آن حضــرت خواســتند کــه زن و بچه اش را با خود نبرد، آن حضــرت نپذیرفت و به برادرش 

محمد بن  حنفیه فرمود: »در عالم خواب رسول خدا؟ص؟ نزد من آمد و فرمود: "ای حسین! قیام کن، 

ا  ِ وَاِنَّ
ا لِلَّ خدا می خواهد تو را کشــته ببیند". محمد بوی شــهادت را از این کلام احســاس کرد و گفت: "اِنَّ

یْهِ رَاجِعُونَ"« )سید بن  طاووس، 1414هـ.ق؛ مجلسی، 1403هـ.ق، 364/44(. 
َ
اِل

ایــن اخبــار قرینــه  ای اســت بــر اینکــه علــم بالقــوه و اجمالی امام حســین؟ع؟ نســبت به 

فرجام قیامش به علم بالفعل تبدیل شــده بود و امام حســین؟ع؟ از اوایل قیامش نســبت 

گزینه انتخابی نه اتفاقی  گاه بود. قیام شهادت  طلبانه،  به شهادتش در مرحله نهایی قیام آ

امام؟ع؟ برای اصلاح امت جدش بوده است. بنابراین، این سخن نادرست است که قیام برای 

تشــکیل حکومت، گزینه انتخابی امام حســین؟ع؟ بود و قیام شهادت  طلبانه گزینه اتفاقی، 

غیرمترغبه و ناخواســته ایشــان بوده اســت. در اینجا برای کشــف واقعیت درباره هدف قیام 

گاهی امام به شهادتش در فرجام قیام را اثبات  گر گزاره  های تاریخی آ سیدالشهدا؟ع؟ حتی ا

نکند، براســاس اعتقاد کلامی علم امام به حوادث آینده، می  توان گفت که امام حســین؟ع؟ 

گاه بــوده و دیــدگاه قیــام با هدف تشــکیل حکومت نادرســت اســت. از شــهادتش در کربــلا آ

3 - 3. نقش خوارق عادات در تاریخ  پژوهی

مقصود از خوارق عادات کارهایی است که از راه اسباب و مسببات غیرعادی، نیاموختنی و 
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غیرقابل آموزش رخ می  دهد و غلبه  ناپذیر است؛ یعنی هیچ عامل طبیعی یا ماورای طبیعی 

نمی  توانــد بــر آن غلبــه کند و مانع از وقوع یا اثرگذاری آن شــود. در برخــی از حوادث تاریخی 

، تحولاتی را رغم زده و جبهه  خداوند از راه برخی از اســباب و مســببات ناشــناخته برای بشــر

حــق را یــاری و جبهــه باطل را تضعیف کرد، مانند روزی کــه خداوند بر اصحاب فیل که برای 

تخریب خانه خدا آمده بودند پرندگان ابابیل را فرســتاد و لشکرشــان را نابود کرد، یا قارون را 

در زمیــن فروبــرد یــا قوم لــوط و عاد و ثمود را با عذاب اســتیصال نابود کــرد، یا اصحاب کهف 

را چندیــن ســال بــه خــواب بــرد. براســاس اعتقاد شــیعه، خــرق عــادت موهبتی اســت که با 

عنایــت ویــژه خدای تعالی به پیامبران و امامان شــیعه و به برخی از شــخصیت  های متعالی 

و آســمانی غیرمعصــوم عطا شــده و می  شــود. )مصبــاح، 1393( خوارق عادات در علم کلام شــیعه 

گونی دارد که یک قسم از آنها ارهاص است. ارهاص  گی  های خاصشان انواع گونا برحسب ویژ

در اصطلاح متکلمان به  معنی تحقق امور عجیب و وقوع کارهای شــگفت به  دســت انبیا در 

آســتانه بعثــت آنهاســت که هــدف از آن آماده کــردن مردم برای قبــول نبوت پیامبــران بود. 

علامــه حلــی به برخی از موارد ارهاص مانند شــکافته شــدن ایوان کســری، نابودی اصحاب 

فیل و سایه افکندن ابر بر سر حضرت و حرکت آن با او پیش از بعثت آن حضرت تصریح کرده 

است )شیخ طوسی، 1407هـ.ق؛ علامه حلی، 1382(. 

گر  باتوجه به اعتقاد شــیعه به رویش برخی حوادث خارق  العاده در آســتانه بعثت انبیا، ا

در تاریخ کار خارق  العاده  ای در آســتانه بعثت پیامبران؟ص؟ نقل شــود و اعتبار تاریخی لازم را 

کتسابی  گرچه براساس علوم ا داشــته باشــد براساس مبانی کلامی شیعه قابل قبول اســت، ا

بشــر امــر عــادی جلوه نکند. معجزه قســم دیگــری از خوارق عــادات و یکــی از راه  های اثبات 

نبوت پیامبران؟ص؟ اســت به  طوری  که همه پیامبران به  واســطه آوردن معجزه برای حقانیت 

مدعای خود دلیل اقامه کرده  اند. براساس نظر برخی از متکلمان شیعه معجزه چهار شرط 

خارق  العــاده بــودن، قابــل تعلیــم و تعلم نبودن، مغلــوب عامل دیگر نشــدن و همراه ادعای 

نبوت بودن را دارد. )مصباح، 1375؛ سبحانی، 1396( براساس آیات قرآن، حضرت موسی؟ع؟ عصایش 

.ک.، بقره: 60( یا عصایش را به رود نیل زد و آب رود شکافته  را به سنگ زد و چشمه جاری شد )ر

.ک.، شعراء: 63(. حضرت عیسی؟ع؟ از گل، پرنده ساخت، سپس در آن دمید و به  اذن خدا  شد )ر
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به پرنده زنده تبدیل شد یا با کشیدن دست به روی نابینایان و بیماران مبتلا به پیسی آنها 

.ک.، آل  عمران: 42(. قرآن مجید نیز معجزه جاوید پیامبر؟ص؟ است. باتوجه به  را شفا می  بخشید )ر

گر در تاریخ کار خارق  العاده  ای با شــرایط مطرح شــده از پیامبران؟ص؟ نقل شود  این عقیده ا

و اعتبار تاریخی لازم را داشته باشد براساس مبانی کلامی شیعه مصداق معجزه بوده و قابل 

قبول است. قسم سوم از خوارق عادات کرامت نام دارد. انجام دادن کار خارق  العاده بدون 

گر انجام  دهنده فرد صالحی باشد کرامت خوانده می  شود )سبحانی، 1396، ص 104(.  ادعای نبوت ا

بنابرایــن، فرق معجزه با کرا مت آن اســت که باوجود آنکه کرامــت امری خارق  العاده و به  اذن 

الهی است برخلاف معجزه، همراه ادعای نبوت نیست )مصباح، 1375، ص165(.

گــر مورخی بــه امکان وقوع و تحقق اصل خــوارق عادات درمورد پیامبــران؟ع؟، امامان  ا

شــیعه و شــخصیت  های برگزیده اعتقاد نداشته باشــد، گزاره  های ناظر به خوارق عادات را با 

نگاه پوزیتویســتی انکار می  کند چنان  که والیری در شــرح زندگانی امام حســین؟ع؟ وقتی به 

اخبار ناظر به ارتباط اهل بیت؟عهم؟ با فرشــتگان می  رســد آن  را تخیلی می  خواند. )تقی  زاده داوری، 

گــر مورخــی بــه امکان وقوع و تحقق اصــل خوارق عادات درمــورد پیامبران؟ع؟،  1385، ص148( ا

امامان شیعه و شخصیت  های برگزیده اعتقاد داشته باشد گزاره  های ناظر به خوارق عادات 

را بــا نــگاه پوزیتویســتی انــکار نمی  کنــد و درصــورت اعتبار ســندی و دلالــی آنهــا را می  پذیرد. 

بسیاری از منابع تاریخ اسلام برخی از خوارق عادات را نقل کرده  اند که برخی از آنها عبارتند 

: لرزیدن ایوان کســری و شکســته شــدن ســیزده کنگره آن )یعقوبی، 1373، 8/2(، خشــک شــدن  از

دریاچه ساوه )حموی، 1995، 179/3(، خواب دیدن موبدان )فارس( در مورد اینکه شتران سرکشی، 

اســبهای تــازی را به دنبــال خــود مــی کشــیدند و از رود دجلــه می گذشــتند و در ســرزمین ها 

کنده میشدند )یعقوبی،1373، 8/2(. پرا

معراج پیامبر؟ص؟ از معجزه چشــم  گیر زندگی ایشــان است. براســاس نص قرآن )ر.ک.، اسراء: 

، آن حضرت در شب معراج از مسجدالحرام به مسجدالاقصی  1/17؛ نجم: 5/53-18( و روایات معتبر

سیر کرد و ازآنجا به آسمان  ها رفت و از عالم ماده خارج و وارد عالم مجردات شد و تا آسمان 

گاه شــد. )ر.ک.، مجلســی، 1403هـــ.ق، 289/18( مورخــان  کــرد و بــا حقایقــی از آن عالــم آ ششــم عــروج 

اســلامی کــه به خرق عادت توســط پیامبران اعتقاد داشــتند ماجرای معــراج را نقل کرده  اند 
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)ر.ک.، ابن   هشــام، بی  تــا، 396/1؛ المقدســی، بی  تا، 159/4؛ الیوســفی الغروی، 1420هـــ.ق، 533/1؛ پیشــوایی، 1388، ص163(، ولی 

مؤلفان دایره  المعارف اسلام که با اعتقادات یهودی آن  را نگاشته  اند مسئله اسراء یعنی، سفر 

یک  شبه پیامبر اسلام؟ص؟ به  صورت خارق  العاده از مسجدالحرام به مسجدالاقصی و معراج 

را که واقعه  ای عینی است در این دنیا نپذیرفته  اند، بلکه به تحریف آن پرداخته و نوشته  اند: 

»اســراء به عنوان رؤیا تفســیر می  شــود. این بدین معناســت که سفر شبانه، ســفری واقعی نبوده و فقط 

یک مکاشــفه و الهام بوده اســت. محمد که هجر )نام منطقه  ای( بود اورشــلیم را دید و آن  را برای اهل 

.ک.، رنجبران، 1395(. »معراج به  صورت روحانی بوده اســت، معراج مســئله  ای  ناباور قریش توصیف کرد« )ر

خ داد. به یک معنا این آســمان بــود که به دیدار  مربــوط بــه وحــی بود کــه در هنگام خواب پیامبر؟ص؟ ر

محمد آمد. این یک اشراق بود و به بعد فیزیکی فرد ارتباط نداشت« )ر.ک.، رنجبران، 1395، ص410(. 

ثمره دیگر اعتقاد به خوارق عادات در برخورد با اخبار فراوان دال بر ارهاصات، معجزات 

کرامات ظاهر می  شود. این اخبار سند معتبری ندارد، بلکه سندشان قابل خدشه است.  و 

اعتقــاد بــه خوارق عــادات پیامبــر؟ص؟، اهل بیــت؟عهم؟ و اولیای خــدا موجب می  شــود اخبار 

مذکور به  دلیل ضعف سند یا بی  سند بودن به  طور کلی رد نشود؛ زیرا گاه اخبار ضعیف دال بر 

خوارق عادات بر برخی امور مشترک دلالت معنوی دارند. بنابراین، خصوصیات هر خبر را که 

مختص به آن خبر است کنار می  گذارند و مفهوم مشترکی که از مجموع آنها به  دست می  آید 

را تأییــد می  کننــد. روایــات ناظر به پیدایش خوارق عادات بعد از شــهادت سیدالشــهدا؟ع؟ 

کــه باوجود ضعف  های ســندی برخی از آنها در مجموع بــر اصل تحقق خوارق عادات بعد از 

گروهــی از تاریخ پژوهــان، 1389، 188/2( افرادی  شــهادت سیدالشــهدا؟ع؟ تواتر یا تظافر معنــوی دارند. )

مانند ابن   مســکویه معتقدند که نقل خوارق عادات در تاریخ جزو رســالت مورخ نیست؛ زیرا 

مورخ حکیم درپی نقل چیزهایی است که موجب تجربه  آموزی آیندگان شود و نقل معجزات 

و کرامات، تجربه  ای برای آیندگان به  دنبال ندارد تا در زندگی آینده از آن استفاده کنند. 

ابن   مســکویه در کتــاب تجارب  الامم می  نویســد: »ما معجــزات انبیا و تدابیری را که به  واســطه 

معجــزه انجام می  دادنــد، نقل نمی  کنیم؛ زیرا مردمان زمان ما از این معجــزات تجربه  ای برای حوادث 

پیش  رویشان نمی  آموزند، بلی آن اموری از سیره پیامبران که تدبیر بشری آنها بوده و مقرون با معجزه 

گر منظور ایشــان از تجربه  آموز نبودن معجزات  نبــوده را نقل می  کنیم«. )مســکویه الــرازی، 1379،  50/1( ا
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برای نسل  های آینده این باشد که انسان  های معمولی نمی  توانند آن را تکرار کنند و خاص 

پیامبــران بوده اســت، ســخن قابل  قبولی اســت، ولــی تجربه  آموز بــودن معجزه فقــط به این 

معنــا نیســت. تجربه  آمــوز بودن گاه بدین معناســت کــه خداوند متعال، دین حــق و رهبران 

دینی حق، امدادهای غیبی و قدرت انجام اعمال خارق  العاده را تأیید می  کند، پس مؤمنان 

نباید از قلت اهلشــان ناامید شــوند و به امدادهای غیبی خداوند امیدوار بوده و در راه حق 

ثبات  قدم باشند.

3 - 4. نقش اعجاز قرآن در تاریخ  پژوهی اسلامی 

برخی از محققان تاریخ تعریف خاصی از منابع دانش تاریخ دارند و تنها تحقیقاتی را که مبتنی 

بر آن منابع باشــد علمی دانســته و تحقیقات مبتنی بر سایر منابع را علمی نمی  داند. از نظر 

آنها در پژوهش  های تاریخی منبع به دسته  ای از آثار مکتوب گفته می  شود که با موضوع اثر 

از نظر زمانی معاصر باشد و داده  های اولیه را درباره رخدادهای تاریخی در اختیار قرار دهد. 

، زمانی  که گزارش و حادثه تاریخی از نظر زمانی فاصله زیادی با یکدیگر نداشته  به  عبارت  دیگر

ک  باشــد، منبع تاریخی ]sourc[ گفته می  شود. )رستم، 1392( براساس این تعریف، مهمترین ملا

منبــع بــودن یک اثر برای پژوهش  گر تاریخ، نزدیکی آن با حادثه تاریخی اســت. مقصود از آثار 

مکتوب در متن مذکور آثاری اســت که توســط مورخان نوشــته است، ولی علم کلام براساس 

ادله عقلی و نقلی برخی از اموری را که جزو آثار مورخان نیست جزو منابع تاریخ می  داند.

قــرآن یکــی از معجزات جاویدی اســت که بــر حقانیت دعوت پیامبر خاتــم؟ص؟ و تعالیم 

اســلام دلالــت می  کنــد. متــن قــرآن، کلام خداونــد و محتــوای آن در هــر زمینــه  ای براســاس 

واقعیــت اســت. یکــی از عرصه  هایــی که قــرآن مجیــد در آن ورود کرده نقل برخــی از حوادث 

تاریخــی و تحلیــل آنهاســت. دانــش کلام اســلامی با اثبــات معجزه بــودن قرآن، جایــگاه این 

که خداوند علم  کتاب را در قالب وحی آســمانی و کلام خداوند متعال تثبیت می  کند. ازآنجا

غیــب ذاتــی و بی  منتها دارد اشــارات تاریخی قرآن منبع معرفت  بخــش مقطوع  الصدق تاریخ 

اســت؛ زیــرا دانــش تاریــخ همــان معرفت به وقایع مهم گذشــته انســانی اســت و هــر منبعی 

موجب شــناخت انسان نســبت به وقایع مهم گذشته شود، منبع تاریخ محسوب می  شود. 

تاریخ  پژوهان غیرمســلمان به    دلیل عدم اعتقاد به حقانیت قرآن، صدورش ازســوی خداوند 
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متعــال را نمی  پذیرنــد درنتیجه اعتبار معارف قرآن را زیر ســؤال می  برند. مســلمانان با دلایل 

و براهیــن متقــن ایــن کتــاب را کتاب آســمانی و وحی الهی می  شــمارند که از سرچشــمه علم 

الهی برای هدایت بشر فرستاده شده است. بنابراین، معارف تاریخی قرآن را معرفتی یقینی و 

مقطوع  الصدق می  دانند. مسلمانان هنگام تعارض بین داده  های تاریخی دست اول مانند 

الســیره النبویه اثر محمد ابن   هشــام )بی تا(، المغازی اثر واقدی )1409هـ.ق(، تاریخ طبری )1412هـ.ق( 

و تاریــخ تمــدن اثر ویل  دورانت )1401( با گزارش  های قرآن از حوادث گذشــته، گزارش  های قرآن 

را صحیــح و گزارش  هــای منابع دســت اول تاریخی را غلط و غیرصحیح می  دانند. بســیاری از 

مورخان مســلمان در آثار تاریخی خود، قرآن را یکی از منابع معرفت  بخش تاریخ می  دانند و 

معرفت تاریخی قرآن را بر سایر منابع ترجیح می  دهند. 

طبری در تاریخ الامم و الملوک وقتی می  خواهد داســتان ثروتمند متکبری مانند قارون 

در قوم حضرت موسی؟ع؟ را توضیح دهد در کنار استشهاد به گزارش  های مورخان به آیات 

قرآن درباره قارون استشهاد می  کند و می  نویسد: »قوم موسی به او به  علت فسادش موعظه کردند 

و او را از این کار نهی کردند و به قارون امر کردند که آنچه خدا به او داده را در راه خدا انفاق کند و در آن 

مال طبق دستور خدا عمل کند« )الطبری، 1387، 445/1(. آن  گاه محتوای موعظه قوم را از قرآن می  آورد 

و می  نویسد: »همان  گونه که خدای عزوجل خبر داده است آنها به قارون گفتند: هنگامی را که قومش 

به او گفتند این همه شــادی مغرورانه مکن که خداوند شــادی کنندگان مغرور را دوســت نمی دارد و در 

آنچه خدا به تو داده سرای آخرت را بطلب و بهره ات را از دنیا فراموش مکن و همان گونه که خدا به تو 

نیکی کرده نیکی کن و هرگز در زمین در جســت  وجوی فســاد مباش که خدا مفســدان را دوســت ندارد« 

)قصــص: 76-77(. جعفرمرتضــی عاملی در کتاب الصحیح من ســیره النبی الاعظــم، قرآن را منبع 

تاریخ و مهمترین معیار ســنجش حقانیت و واقع  نمایی گزارش  های تاریخی می  داند و بانام 

بزرگ  ترین و باقوام  ترین معیار از آن یاد کرده و معتقد اســت هنگام تعارض بین هر منبعی از 

منابع تاریخی با قرآن، قرآن مقدم است )عاملی، 1415هـ.ق،  266/1(.

محمدهــادی یوســفی غــروی در کتاب موســوعه التاریخ الاســلامی بااســتناد بــه روایات 

اهل بیت؟عهم؟ قرآن را نخســتین منبع اعتبارســنجی نصوص تاریخی معرفی کرده می  نویسد: 

گــر بخواهیــم اعتبار نصوص را بررســی کنیم، ضروری اســت قبــل از هرچیزی به قــرآن اعتماد کنیم«  »ا
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)یوسفی الغروی، 1420هـ.ق، 56/1(. آیات قرآن گاه ناظر به گزارش از چگونگی تحقق یک رخداد تاریخی 

اســت مانند آنجا که داســتان اقوام، پیامبران و شــخصیت  ها و وقایع پیشــین را نقل می  کند 

چنان  کــه ماجــرای خــواب حضــرت یوســف را نقــل می  کنــد )ر.ک.، یوســف: 3-4(. گاهــی درصــدد 

تعلیل یک رخداد تاریخی است مانند اینکه علت پرهیز حضرت یوسف از گرایش به زلیخا را 

.ک.، یوسف: 23-24(. نقش قرآن در تحلیل تاریخ فقط به تعلیل  مشاهده برهان پرودگار می  داند )ر

حــوادث جزئــی خلاصه نمی  شــود، بلکه گاه در تحلیل تحــولات کلان تاریخ مبنای مهمی به 

مــورخ می  دهــد. بــرای نمونه در آیه شــریفه »مانند زنــان دوران جاهلیت نخســت زینت های خود 

را نمایــان نکنیــد« )احــزاب: 33( یکــی از ریشــه های  اصلــی انحرافات مســلمانان در صدر اســلام را 

به  دســت مورخ می  دهد. تعبیر جاهلیت اولی در این آیه به  دلالت التزامی نشــان دهنده این 

اســت کــه جاهلیت دیگری در راه اســت وگرنه جاهلیــت اول خواندن دوران پیش از اســلام، 

بیهوده می شود. امام باقر؟ع؟ در تفسیر معنای جاهلیت اولی می فرماید: »یعنی به زودی پس 

از جاهلیــت نخســت، جاهلیت دیگری دامن گیر جامعه خواهد شــد« )قمــی، 1363، 193/2؛ مجلســی، 1403هـ.ق، 

189/22؛ طباطبایی، 1403هـ.ق(. 

وقتــی مــورخ مشــاهده می کنــد امیرمؤمنــان؟ع؟ مردمان زمــان حکومت خــود را پیروان 

احکام جاهلیت می  داند )شــریف الرضی، 1414هـ.ق، خطبه 192( به این نتیجه می رســد که دو دهه پس 

از رحلت پیامبر؟ص؟ عقاید و ارزش های دوران جاهلیت به جامعه اســلامی  بازگشــته اســت. 

آن  گاه پرسش  های ذیل برایش مطرح می شود که مقصود از جاهلیت در فرهنگ قرآن مجید 

چیست؟ عقاید و شاخصه های  رفتاری جامعه جاهل چیست؟ نمادهای فرهنگی، سیاسی، 

اجتماعــی، اقتصــادی جامعه جاهلــی در تاریخ صدر اســلام چه بوده  انــد؟ جاهلیت چگونه 

و براســاس چه روند تاریخی بعد از رحلت پیامبر؟ص؟ بازگشــت؟ بدیهی اســت پاســخ به این 

پرســش  ها بــا صبغه تاریخی، تاریــخ تحلیلی نویی را از انحرافات صدر اســلام شــکل می دهد 

کــه اول، ناظــر تحولات کلان صدر اســلام اســت نه حادثــه جزئی خــاص و دوم، مبنای قرآنی 

دارد. گاهی آیات قرآن ناظر به پاســخ به برخی از مســائل فلســفه نظری تاریخ است. در آیات 

کم بر تاریخ مطرح شده است. در  متعددی از قرآن، اصل سنت  مندی تاریخ و سنن الهی حا

گر بیم دهنده ای نزد آنان آید  سوره فاطر آمده است: »و سخت ترین سوگندهای خود را خوردند که ا
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بی گمان از هریک از امت ها رهیافته تر می شــوند، اما چون بیم دهنده ای نزدشــان آمد جز بر 

رمیدنشــان نیفزود. از ســر گردنکشــی در زمین و نیرنگ زشت و نیرنگ زشت جز به نیرنگ  باز 

برنمی گردد، پس آیا جز سنت پیشینیان )خود( را چشم می دارن؟ هرگز برای سنت خداوند 

دگرگونــی نخواهــی یافت و هرگز برای ســنت خداوند جابه جایی نخواهی یافــت« )فاطر: 42(. در 

سوره انبیا درباره سنت غلبه حق بر باطل آمده است: »بلکه حق را بر باطل می افکنیم پس آن  را 

کی  ع آمده حا که »نقذف«  به  صورت مضار فروشکند و باطل بی درنگ نابود شود« )انبیا: 18(. ازآنجا

از این اســت که نزاع و غلبه حق بر باطل امری مســتمر اســت. عبارت »زهوق« نیز به  معنای 

کت و نابودی است و »زهق الشئ« به  معنی نابود شدن آن است )طباطبایی، 1403هـ.ق، 262/16(.  هلا

بنابراین، اعجاز قرآن مورخ را به واقع  نمایی قرآن رهنمون کرده است و علاوه  بر پرده  برداری از 

کم بر تاریخ می  رساند. برخی حوادث عبرت  انگیز گذشته و تحلیل آنها به کشف سنن الهی حا

3 - 5. نقش واقع  نمایی احادیث معصومان؟عهم؟ در تاریخ  پژوهی اسلامی

علم کلام با اثبات عصمت و علم لدنی معصومان ارزش معرفت  شناسانه سخنان معصومان 

را تا مرز ســخنان منطبق با واقع ارتقا می بخشــد. بدین  ترتیب احادیث ناظر به دانش تاریخ 

گرچه معصومان اخبار  چون منطبق با واقع است منبع معتبری برای مورخ به  شمار می  آید ا

تاریخی را بدون ذکر هیچ ســندی بیان کرده باشــند؛ زیرا براســاس اعتقاد شــیعه، معصومان 

بــه منبــع علــم بی  منتهــای الهی متصــل بــوده و علم غیــب دارند و یکــی از ابعــاد علم غیب، 

گاه  علم به حوادث گذشــته و آینده اســت؛ یعنی خداوند آنها را از حوادث گذشــته و آینده آ

می کنــد. بــرای نمونــه برخــی از محققان بــرای نفی و اثبــات دیدگاه خــود درمــورد تاریخ آغاز 

خمس به احادیث معصومان استشــهاد می کنند. احادیث فراوانی وجود دارد که بر اهتمام 

امامان شــیعه؟ع؟ به مســئله خمس دلالت می  کند. )ر.ک.، طوســی، 1407هـ.ق؛ طوســی، 1407هـ.ق،  138/4( 

درکنــار آنهــا احادیثی به  چشــم می خورد که بر عدم اهتمام اهل بیت؟عهم؟ نســبت به مســئله 

خمس و حلیت آن بر شیعیان در دوران برخی از امامان مانند امام علی؟ع؟، امام باقر؟ع؟ 

؟ع؟ و امام  و امــام صــادق؟ع؟ دلالت می کند. براســاس این روایات، امام علــی؟ع؟، امام باقر

کلینــی، 1362، 544/1؛ طوســی، 1407هـ.ق؛  صــادق؟ع؟ اســتفاده از خمــس را بر شــیعیان حلال کرده  انــد )

طوسی، 1407هـ.ق، 138/4(. 
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کنون جای این پرســش اســت که تاریخ آغاز اخذ خمس چه زمانی بوده اســت؟ پاســخ   ا

گرو امکان جمع بین روایات حلیت خمس و وجوب فعلی خمس در سیره  به این سؤال در 

اهل بیت؟عهم؟ است. به عقیده آیت  الله خویی: »وجه قوی  تر برای جمع بین روایات حلیت خمس و 

روایات معارض این است که گفته شود روایات حلیت خمس ناظر به اموالی است که از کسانی  که اعتقادی 

به خمس ندارند یا اعتقاد دارند، ولی خمسش را نداده  اند به شیعیان منتقل می  شود. پرداخت خمس 

آن واجب نیست، اما غنیمت و سودی را که خود مکلف به  دست آورده است، ادای خمسش بر او واجب 

شــده دلیلی بر ســقوط آن وجود ندارد و حلال شــمرده نشده است. براساس این نصوص، حلیت خمس 

ناظر به اموال دسته اول و نصوص معارض حلیت خمس ناظر به اموال دسته دوم است« )موسوی خویی، 

بی  تــا(. بنابرایــن، تاریخ آغاز اخذ خمس از ابتــدای دوران امامت بوده و روایات حلیت خمس 

ناظر به اموالی اســت که از غیرمعتقدان به خمس یا معتقدان عاصی از خمس به شــیعیان 

می رســیده اســت. اخباری که در آن شــیعیان قبل از دوران امام جواد؟ع؟ به اهل بیت؟عهم؟ 

مراجعه می کردند و از ایشان درباره اموالی که از دیگران به  دستشان می رسید، سؤال می کردند 

و آن بزرگواران استفاده از تمام آن اموال را بر آنها حلال و آنها را از پرداخت خمس آن معاف 

کرده  اند به  معنای آغاز اخذ خمس از زمان امام جواد؟ع؟ نیست، بلکه خمس قبل از دوران 

امــام جــواد؟ع؟ نیــز مطرح بود. مطالب مطرح شــده نشــان می  دهــد که یکــی از منابع مهم 

اثبــات تاریــخ آغاز پرداخــت و دریافت خمس، احادیث اهل بیت؟عهم؟ درمورد خمس اســت.

3 - 6. نقش سنت  های الهی در تاریخ  پژوهی

براساس اعتقادات کلامی شیعه، هیچ فعلی از افعال و هیچ پدیده و امری از امورات عالم چه 

در پدیده های  طبیعت بی  جان و چه در طبیعت باجان و چه پدیده فردی و چه پدیده های 

 اجتماعــی و تاریخــی بــدون اذن و اراده و قــدرت الهــی تحقــق نمی  یابــد. براســاس اعتقاد به 

توحیــد افعالــی فاعــل، همه فعــل و انفالات اول و بالذات منســوب به خداوند متعال اســت، 

ولی افعال الهی براساس قواعدی سریان می یابد که از آنها بانام سنت  های الهی یادمی شود. 

کم بر تاریخ اســت که قواعد تحقق افعال  از مهمترین ســنت  های الهی، ســنت  های الهی حا

الهی در جامعه و تاریخ می باشد.   آیات متعدد با بیان  های مختلف  دلالت صریح بر قانونمند 

بــودن تحــولات تاریــخ دارد از آن جملــه آیاتــی اســت کــه در آنها کلمه ســنت درقالب روشــی 
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تغییرناپذیــر معرفــی شــده اســت. ســوره فاطــر درمورد کســانی  که از دعــوت پیامبــران فاصله 

گرفته  انــد، می فرمایــد: »اینهــا همــه به  خاطــر اســتکبار در زمیــن و نیرنگ هــای بدشــان بــود، اما این 

ک  نیرنگ ها تنها دامان صاحبانش را می گیرد. آیا آنها چیزی جز ســنت پیشــینیان و )عذاب  های دردنا

آنــان( را انتظــار دارنــد؟ هرگــز برای ســنت خدا تبدیــل نخواهی یافــت و هرگز برای ســنت الهی تغییری 

.)43-42 : نمی یابی« )فاطر

عبــارت »هرگز برای ســنت خدا تبدیــل نخواهی یافت و هرگز برای ســنت الهی تغییری نمی یابی« 

کی از آن است که نفس سنت الهی و موردی که بر آن جاری می شود، تغییرناپذیر  : 43( حا )فاطر

گاه به ســنت نعمت مبدل شود یا برعکس.  اســت؛ یعنی این  گونه نیســت که ســنت عذاب نا

گاه  همچنین این  گونه نیســت که ســنتی که باید بر قومی که مســتحق آن است، نازل شود نا

به قوم دیگری که مستحق آن نیست، اصابت کند. تبعیض و استثنا در سنت الهی راه ندارد 

)طباطبایی، 1403هـ.ق، 58/17(. این معنا هم خوانی مفهومی فراوانی با اصطلاح قانون حقیقی دارد؛ 

کم اســت. در آیات  زیرا قانون حقیقی نیز در قالب ضابطه و قانونی تخلف ناپذیر بر تاریخ حا

.ک.، کهــف: 55؛ احــزاب: 38 و39؛ اســراء: 76 و 77؛ احزاب: 60 و 62؛ مؤمــن: 82 ـ85( نیز به قواعدی در جامعه  دیگــر )ر

و تاریخ بانام ســنت اشــاره شــده اســت. خداوند در برخی آیات پس از نقل حوادث تاریخی 

انســان ها را به عبرت آموزی و پندگرفتن از سرگذشت پیشینیان دعوت می کند )ر.ک.، یوسف: 111؛ 

: 21؛ فاطر: 44؛ محمد: 10-21ـ22؛ حج: 46 ( دستور به: »سیر فی  حشر: 2(. در آیات متعددی از قرآن )ر.ک.، غافر

الرض؛ ســیر در زمین« داده اســت. با مطالعه این آیات معلوم می شــود در اصطلاح قرآن، »سیر 

فی الرض« به  معنای تفکر و تأمل در وقایع تاریخی برای عبرت  آموزی از سرگذشت پیشینیان 

است )طباطبایی، 1403هـ.ق، 21/4(. در برخی آیات حوادث گذشته مانند آیه و نشانه ای برای آیندگان 

مطرح شده است. در سوره شعراء نیز سرگذشت شش قوم موسی، ابراهیم، نوح، عاد، ثمود، 

لوط و شــعیب نقل شــده است و پس از ذکر سرگذشــت هریک، این  دو جمله می آید: »در این 

جریان، نشــانه روشــنی اســت، ولی بیشترشــان ایمان نیاوردند« )ر.ک.، شــعرا: 67، 103، 121، 139، 158، 174 و 190(.

کم است.  آیاتی نشــانگر آن اســت که از نظر قرآن، ســنت ها و قوانین مشترکی بر تاریخ حا

بنابرایــن، یکــی از عناصــر مهم دخیــل در فهم و تحلیل تحــولات کلان تاریــخ توجه به نقش 

کم بر حرکت تاریخ اســت به  طوری  که بدون لحاظ آنها محقق نمی  تواند  ســنت های  الهی حا
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کام  تصویــر صحیحــی از علل تحولات تاریخی داشــته باشــد و در درک واقعیت  هــای تاریخ نا

می  ماند. براین  اساس، معصومان برای فهم و تعلیل تاریخ از سنت  های الهی بهره می جویند. 

شیخ مفید در کتاب ارشاد می نویسد: »پس از بیعت مردم با ابوبکر، مردی نزد امیرمؤمنان؟ع؟ آمد 

درحالی  کــه حضرت با بیلی که در دســت داشــت قبر رســول خدا؟ص؟ را هموار می کــرد. به حضرت گفت: 

خ داد و تعجیلی که آزادشــدگان  »مــردم بــا ابوبکــر بیعت کردند و انصــار به  دلیل اختلافی که میانشــان ر

فتــح مکــه در بیعــت با ابوبکر کردند تا خلافت به   شــما نرســد خوار و خفیف شــدند.« امیرمؤمنان؟ع؟ 

بیــل را کنــار قبــر بــر زمین گذاشــت درحالی  که دســتش روی قبر بــود این آیات را تــلاوت کرد: 

ذینَ 
َّ
ُ ال َ

مَنّ الّل
َ
یَعْل

َ
ذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَل

َّ
ا ال قَدْ فَتَنَّ

َ
ا و هُمْ لیُفْتَنُــونَ. وَ ل وا آمَنَّ

ُ
نْ یَقُول

َ
کُــوا أ نْ یُتْرَ

َ
ــاسُ أ حَسِــبَ النَّ

َ
»أ

کاذِبــیَ؛ آیا مــردم می پندارند به  مجردی که گفتند ایمان آوردیم دیگر به فســاد مبتلا 
ْ
مَــنَّ ال

َ
یَعْل

َ
صَدَقُواوَل

نمی گردند با آنکه مردم پیش از آنها را به فتنه و آزمایش مبتلا نمودیم. خدا مردم راســت  گو و دروغ  گو را 

می شناســد و از احوالشــان باخبر اســت.«« )مفید، 1413هـ.ق، 189/1(. براســاس عبارات مطرح شده، امام 

علی؟ع؟ نقش ســنت آزمایش را در فهم مســئله انحراف مســیر خلافت مهم می  بیند؛ یعنی 

دید امام این است که در کنار تحلیل سیاسی و اجتماعی تحولات تاریخی باید به زمینه های 

 بنیادیــن پیدایــش تحولات نظر افکند و یکی از مهمترین زمینه  ها بررســی نقش ســنت  های 

کم بر حرکت تاریخ اســت. نقش  آفرینی ســنن الهی در تاریخ و ســیره با اختیار انسان  الهی حا

منافــات نــدارد؛ زیرا یکی از عوامل ســریان ســنن الهی اختیار انســان اســت و تحلیل تاریخ و 

سیره براساس سنن الهی به  معنای جبری بودن حوادث تاریخ و سیره اهل بیت؟عهم؟ نیست.

4. نتیجه  گیری

گونــی دارد که فهم همــه ابعاد آنها بــا روش  های  پدیده هــای  مــورد بررســی مورخ، ابعــاد گونا

معمول تحقیق در تاریخ  پژوهی قابل کشف نیستند، ولی به  کمک علوم دیگر مانند علم کلام 

که کشــف آن ابعاد در شناســایی و تحلیل  می توان ابعاد ناشــناخته آنها را کشــف کرد. ازآنجا

پدیده های  تاریخی تأثیر مستقیم دارد بر مورخان لازم است از دستاوردهای علم کلام برای 

شناسایی ابعاد پنهان پدیده های  تاریخی استفاده شود.

هر علمی اصول موضوعه  ای دارد که در دانش دیگری بررســی و اثبات می شــود، ولی در 
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تحقیقــات آن علــم تأثیر می گذارد. یکی از علومی که برخی از اصول موضوعه دانش تاریخ در 

آن بررسی می شود علم کلام است. بنابراین، لحاظ کردن آنها در تاریخ  پژوهی ضروری است. 

کتفا بــه علل رویین و  کم بــر تاریخ، نظر مورخ مســلمان را از ا همچنیــن ســنت  های الهــی حا

جزئــی رخدادهــای تاریــخ و ســیره به علل زیرین و اساســی تحــولات تاریخی جلــب می  کند و 

توان تحلیل قاعده  مند حوادث گذشــته و پیش  بینی قانونمند حوادث آینده را در مورخان 

افزایش می  دهد.

عناصر مهم دخیل در فهم و تحلیل تحولات کلان تاریخ توجه به نقش سنت های  الهی 

کــم بــر حرکــت تاریخ اســت به  طوری  که بــدون در نظر گرفتــن آنها مــورخ نمی  تواند تصویر  حا

کام می  ماند.  صحیحی از علل تحولات تاریخی داشــته باشــد و در درک واقعیت  های تاریخ نا

باور به عصمت پیامبران و امامان شیعه موجب می  شود مورخ مسلمان از انتساب اخبار یا 

تحلیل  های ناسازگار با عصمت خودداری و از انتساب اموری که دال بر دنائت و پستی روح 

آنهاســت، اجتناب کند و یا هر خبری که دال بر بیماری باشــد که موجب نفرت مردم نسبت 

به آنان می شود را خلاف واقع تلقی کند. اعتقاد به علم لدنی معصومان و برخی اولیای الهی 

موجب می شــود گزاره  های دال بر غیب  گویی آنها انکار   نشــود. ازســوی  دیگر موجب می  شود 

مطالبی که منافی با علم غیب معصومان اســت در تاریخ و ســیره به آنها نســبت داده نشود. 

همچنین اعتقاد به امکان خرق عادت انســان  های معصوم و اولیاءالله، اخبار دال بر تحقق 

خوارق عادات توسط آنها را در صورت اعتبار سندی و دلالی باورپذیر و از تکذیب ناروای آنها 

جلوگیری می  کند. باور به اعجاز قرآن، این کتاب آسمانی را به منبع واقع  نمای یقین  آور تاریخ 

و ســیره تبدیــل می  کند که در ســه حــوزه تاریخ نقلی، تحلیلی و فلســفه نظــری تاریخ معارف 

ارزشمند و نایابی را در اختیار محققان تاریخ می گذارد. عصمت و علم لدنی معصومان اعتقاد 

بــه واقع  نمایی احادیــث معصومان؟عهم؟ را تولید می کند و این اعتقاد ســخنان معصومان در 

حوزه تاریخ نقلی، تحلیلی و فلسفه نظری تاریخ را به منبع اطمینان  آور تبدیل می کند. شش 

باور کلامی فوق نقش مهمی در تحقیقات تاریخی با سه رویکرد تاریخ نقلی، تحلیلی و فلسفه 

تاریــخ ایفــا می کننــد و قرآن و حدیــث معصومان را درقالــب دو منبع علمی بــرای پژوهش در 

تاریخ اثبات می کند. 
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راهبردهای درون گروهی امامین صادقین؟عهما؟ در قوام   بخشی به هویت شیعیان

محمدعلی توحیدی   نیا1

چکیده

تاریــخ شــیعه امامــی از نظــر هویتــی، موضوعــی اســت کــه بیش ازپیــش در مطالعات 

اخیر مورد توجه قرار گرفته اســت. از مســائل این حوزه، چگونگی عبور از چالش های 

گون اســت. عصر امامین صادقین؟عهما؟ از  هویتی پیش    روی امامیه در دوره های گونا

مقاطعی اســت که عملکرد و اقدامات گســترده فرق غیرشــیعه در ترویج باورهایشــان 

کمان وقت نســبت به  و محدودیت هــای سیاســی و اجتماعــی برآمــده از عملکــرد حا

ائمه؟عهم؟ و پیروانشان، می توانست برخی شیعیان را با خطر تزلزل و تردید در فضای 

چالش هــای هویتــی مواجــه کند. پژوهــش حاضر با هدف بررســی ابعــاد چالش های 

هویتــی بــه ایــن مســئله پاســخ می دهــد کــه امامیــن صادقیــن؟عهما؟ چــه راهبردهای 

درون گروهی ای در قوام   بخشی به هویت شیعیان به کار می بردند. مجموعه اقدامات 

قوام بخش امامین صادقین؟عهما؟ نشــان از قابل  طرح بودن شــش راهبرد اساســی در 

: تقویت همبســتگی میان  برابــر چالش هــای پیــش روی شــیعیان دارد که عبارتنــد از

شــیعیان، حفــظ شــعائر و میراث فرهنگی شــیعه، توجــه دادن به فضائــل و امتیازات 

شــیعه، تقویت و تداوم یاد و نام اهل بیت؟عهم؟، تقویت بنیه علمی شــیعیان و تقویت 

بنیه عبودیت شیعیان.

گان کلیدی: امامین صادقین؟عهما؟، اقدامات راهبردی امامین صادقین؟عهما؟،  واژ

هویت شیعه، قوام بخشی به هویت شیعیان.
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1. مقدمه

هویــت یــا Identity از مفاهیم مهم مربوط به علوم انســانی در اواخر قرن بیســتم اســت که از 

گی همسان و پیوندساز میان افراد   ســویی به تفاوت های متمایزکننده و ازســوی   دیگر به ویژ

دلالت دارد. )فکوهی، 1380( براســاس یک تعریف در میان دیدگاه های مطرح اندیشمندان علوم 

اجتماعی، هویت امری است که در تعریف آن بر کیستی و چیستی و به   عبارتی پشتوانه های 

معرف آن در تمایز با غیر تکیه می شــود )جنکینز، 1394(. چیســتی و چگونگی شــکل گیری هویت 

شیعه امامی نیز از موضوعات مورد توجه محققان به ویژه تاریخ   شناسان در چند دهه اخیر 

بــوده اســت. برخی از این مطالعــات درمورد هویت یک گروه از نظر جاری شــدن آن در عمل 

گــون اســت )ر.ک.، غفوری   نــژاد و مهــدی   زاده آری، 1398( و برخی دیگر با  و رفتــار گــروه در عرصه هــای گونا

محوریت دادن به بنیادهای فکری که اساس شکل گیری و حرکت یک گروه است این موضوع را 

.ک.، مدرسی طباطبایی، 1389؛ نوربخش، 1387؛ محرمی، 1402؛ یوسفی غروی، طباطبایی و سبحانی، 1388(.  بررسی کرده اند )ر

بقــا و تــداوم هویت شــیعی امامــی از موضوعاتی که از نظــر مطالعات تاریخــی کمتر مورد 

توجه محققان قرار گرفته اســت. بســیاری گروه های مذهبی و سیاســی را می توان نام برد که 

کمتر از یک سده عمر کرده اند یا در طی زمان ضعیف شده، یا به   شکلی بسیار محدود توسط 

اندکــی دنبــال شــده  و یا حتی در گروه های دیگر هضم شــده اند. محققــان معتقدند که پس 

گاهی   بخشــی های  از شــکل گیری یک هویــت جمعــی کــه نشــان از تحقق و ثمربخــش بودن آ

منجر به هویت   بخشــی اســت، این هویت با چالش هایی روبه رو می شود؛ چالش هایی که در 

محیــط جامعــه پدیدار شــده و آن    را هــدف قرار دهد که در ادبیات علمی جامعه   شناســان از 

آن به چالش های هویتی یاد می شــود. )افتخاری، 1383( در پژوهش حاضر یکی از مقاطع مهم و 

چالش   برانگیز حیات هویت شیعه امامی یعنی، دوران امامت امامین صادقین؟عهما؟ بررسی شد. 

کمان اموی و عباســی در برابر  در دوران متعدد تاریخی، باتوجه به مواضع و اقدامات حا

شــیعه و به ویــژه چالش های متعدد فکری ازســوی دیگــر گروه ها و فرقه هــا، محدودیت های 

گریبان   گیر امامی   مذهبان می شــد. در این مســیر برای حفظ و  سیاســی و اجتماعی همواره 

گونی به کار گرفته می شد. در غیر این صورت  بقای هویت، همواره راهبردها و راهکارهای گونا

ممکــن بــود مؤلفه هــای فکــری و عناصــر عملــی و رفتــاری هویــت دســتخوش دگرگونی های 
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اساســی شــود و معتقــدان این هویت بــه هویت های رقیــب روی  آورند. این موضــوع به ویژه 

درصورتی کــه یک هویــت در حفــظ نظــام فکــری و عمــل گروهی خود منســجم عمــل نکند و 

هویت رقیب نیز در ظاهر دارای مزیت هایی باشــد به احتمال  قوی رخ خواهد داد. ازاین رو، 

می تــوان ایــن پرســش را مطــرح کــرد کــه در دوران امامیــن صادقیــن؟عهما؟ و باوجــود چنیــن 

چالش هایی که پیش روی شیعیان قرار داشت هویت شیعه چگونه حفظ شد و دچار تزلزل 

و رخــوت نگردید؟ براین اســاس این پرســش اصلی که چــه راهبردهای درون گروهی ازســوی 

امامین صادقین؟عهما؟ برای قوام   بخشــی به هویت شــیعیان و بقا و تحکیم مؤلفه های هویتی  

آنها صورت گرفته است، مورد بررسی قرار گرفت و با بهره مندی از نمونه روایات و گزارش های 

نقل شــده در منابع به این پرســش پاســخ داده شــد. در ادامه برای روشــن شــدن مســئله، 

برخی مفاهیم ناظر به عصر صادقین؟عهما؟ تبیین می گردد. 

هویــت، موجــب آن می شــود که به طور هم   زمــان میان افراد دو گروه، نســبت شــباهت و 

تمایــز به   وجود آید تا از یکدیگر شناســایی شــوند )ر.ک.، جنکینز، 1394(، اما بــرای درک آن در دوره 

مــورد نظــر باید به چند شــاخصه توجه داشــت: نخســت اینکــه هویت امــری خودبه   خودی 

نیســت و ســاخته می شــود. هیــچ گاه یک اجتمــاع بــه  یک باره صاحــب یک هویت نمی شــود 

)میــری، 1399( بلکــه نخســت زمینه های آن در فضــای جامعه به   وجود می آید و ســپس، عاملان 

گاهی   بخشی نسبت به آن ایفا می کنند )معینی علمداری،  اجتماعی مهمترین نقش را در تنظیم و آ

1383(. هویت شــیعه امامی در قالب یک گروه مذهبی، مجموعه ای از باورها و رفتارهاســت که 

ازسوی ائمه معصومین؟عهم؟ و از جمله امامین صادقین؟عهما؟ نزد شیعیان مطرح  شده است. 

بــرای نمونــه می تــوان ازمیان باور بــه امامت الهی، مهدویــت و رجعت و یا باور بــه تنزیه و امر 

بین   الامرین، کنش های متمایز عبادی و سیاسی را برشمرد.

گاهــی مســتمر و مؤثــر که باعث ایجــاد هویت  در مــورد قوام   بخشــی در کنــار شــناخت و آ

کری، 1383( فقــط باوجو برنامه ای مشــخص و مجموعه ای از اقدامات اســت که در  می شــود )شــا

صحنــه جامعه، افــراد همچنان با پایبندی به مؤلفه های هویتی درکنار هم جمع می شــوند 

گــر شــاخصه اقــدام هویت بخــش، تمرکــز بــر  و حیــات بیرونــی هویــت را تــداوم می دهنــد. ا

گاهی   بخشــی در مورد مؤلفه های بنیادی هویت باشــد، شاخصه اقدام قوام بخش، تمرکز و  آ
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تلاش برای بقای آن هویت است که در عموم موارد دربرابر چالش ها و خطرات تهدیدکننده 

هویــت رخ می نماید. این اقدامات قوام بخش می تواند ازســوی امامین صادقین؟عهما؟ به دو 

صورت انجام شــود. گاه برای مقابله با چالش ها، طرف تمایز مورد توجه قرار می گیرد و با آن 

مقابله می شود و گاه برای مقابله با چالش در مواجهه با خود شیعیان، تمهیداتی اندیشیده 

می شــود. بنابرایــن، مقصــود از درون گروهــی، اقدامــات قوام بخــش امامیــن صادقین؟عهما؟ با 

،  1394، ص151-135(. مخاطب قرار دادن و انتظار داشتن از خود شیعه امامی است )ر.ک.، جنکینز

: روش یــا سیاســتی کلــی برای نیــل بــه مقصــود. )انــوری، 1381، 372/1(  راهبــرد عبــارت اســت از

اقدامات امامین صادقین؟عهما؟ برای قوام   بخشــی درون گروهی به هویت شــیعه امامی به دو 

دسته تقسیم می شد: نخست، اقدامات راهبردی که شامل مواردی که ناظر به هدف اصلی 

)قوام   بخشــی به هویت شــیعیان( اســت، می باشــد و به منزله پل ارتباطی برای تداوم هویت 

اســت. دوم، مجموعــه اقدامــات جزئی تر برای تحقق هریک از راهبردهاســت. پنج شــاخصه 

: برای شناسایی راهبردهای مورد نظر عبارتند از

- اقداماتی که شیعیان امامی را مخاطب قرار داده و ناظر به انتظار مطرح  شده از آنان باشد؛

- اقداماتی که وجه جمعی دارد و ناظر به  تمام شیعیان است؛

- اقداماتی که به پیکره اجتماعی شیعیان مربوط است نه حیات فردی آنها؛

- اقداماتی که ناظر به مقابله با خطر و چالش هویتی ازطرف گروه های طرف تمایز قابل 

بررسی است؛

- اقداماتی که مرتبط با بقا و تداوم هویت شیعی است.

در بررســی ها و شناســایی راهبردهــا بایــد به دو نکته توجه کرد: نخســت اینکــه با تحقق 

غ از چندوچــون ظهور و  نفــس هویــت شــیعی امامــی در عصــر امامیــن صادقیــن؟عهما؟ -فــار

بــروز مؤلفه های هویتی- قوام   بخشــی به هویت شــیعی امــری ضروری بوده اســت. بنابراین، 

مجموعــه اقدامــات بــرای بســط مؤلفه هــای هویتــی امــری اســت کــه منافاتــی در هم   زمانی 

گر داده هــای تاریخــی از وقوع  بــا اقدامــات قوام بخــش نــدارد. دوم اینکــه، بــه نظر می رســد ا

مشــکل و چالشــی در جامعه شــیعیان خبر دهد و همچنین مشــاهده شــود که اقداماتی از 

طــرف امام؟ع؟ انجام گرفته اســت که پیامد آن می توانــد از خطر و چالش جلوگیری کند، در 
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اثبات ارتباط کلی اقدام امام؟ع؟ در مواجهه با چالش کافی است و بررسی آن اقدام به مثابه 

راهبــردی در برابــر چالش ممکن به نظر می رســد. ازاین رو، لزومی نــدارد که دنبال   کنندگان و 

مجریان چالش یا مقابله کنندگان با آن از چنین نسبتی میان چالش و رویارویی با آن به طور 

واضح خبر داده باشند.

2. راهبرد تقویت همبستگی میان شیعیان در دوران امامین صادقین؟عهما؟

در عصــر امامیــن صادقیــن؟عهما؟ شــیعیان در اقلیــت بودنــد و برخــلاف برخــی علمــای فــرق 

کمان  غیرشــیعه نه فقــط مــورد حمایت حکومــت نبودنــد بلکه به   دلیل عــدم همراهی بــا حا

وقت با محدودیت های سیاســی-اجتماعی متعددی روبه رو بودند. )ر.ک.، کلینی، 1407هـ.ق( برای 

نمونــه، منصــور در مدینه جاسوســانی داشــت تا عناصــری را که با شــیعیان امام صادق؟ع؟ 

.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 351/1(. همچنین می   توان به  ارتباط مشکوکی داشتند معرفی یا حذف کنند )ر

اتهاماتی مانند رفض اشــاره کرد که برای به   خطر افتادن امنیت جانی و مالی شــیعیان کافی 

.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 133/3( می توانست بر روابط شیعیان  بود )برقی، 1371، 157/1(. این  محدودیت ها )ر

بــا یکدیگــر تأثیر بگذارد و موجب گسســت اجتماعی، انزوای شــیعیان، مشــکلات اقتصادی 

و حتی سســت  شــدن پایه های اعتقادی آنها شــود. اینکه محدودیت ها درقبال گروه اقلیت 

می تواند موجب انزوا و گسست اجتماعی شود از شواهد ذکر شده قابل  استفاده است.

2-1. توصیه به روابط صمیمی میان شیعیان 

پیــش از هــر ســخن بایــد اشــاره کــرد کــه ممکــن اســت اقداماتــی مشــابه اقدامــات امامیــن 

صادقین؟عهما؟ در فعالیت دیگر گروه های فکری و سیاسی هم دیده شود و این نباید موجب 

تردید در اهمیت اقدام امام؟ع؟ شــود. در این اقدام، امامین صادقین؟عهما؟ برداشتن روابط 

کید داشتند. برای نمونه امام  گون تأ حســنه و ملاقات شــیعیان با یکدیگر به روش   های گونا

باقــر؟ع؟ خطــاب به یکی از اصحاب خود دوســت داشــتن مؤمــن در راه خــدا را از بزرگ ترین 

شعبه های ایمان دانست )برقی، 1371، 263/1( و شیعیان امام علی؟ع؟ را از کسانی برشمرد که در 

راه دوســتی ایشــان به یکدیگر محبت می کنند و برای زنده نگه داشــتن امر اهل بیت؟عهم؟ به 

دیدار یکدیگر می روند )صدوق، 1362(. آن حضرت در تشویق شیعیان برای ملاقات با یکدیگر آثار 
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دیدار و محبت به یکدیگر و ثواب های متعددی را برای هر گام یا عمل دیدار با شیعیان بیان 

می کــرد )ر.ک.، کلینــی، 1407هـــ.ق، 183/2(. امــام صادق؟ع؟ نیــز در بیانی به خوش رفتــاری با برادران، 

دوســتی در راه خدا و پیوســتگی، مهر ورزیدن، ملاقات و دیدار با یکدیگر ســفارش می فرمود 

و این عمل را با ولایت اهل بیت؟عهم؟ و زنده نگه  داشتن آن امر مرتبط می دانست )ر.ک.، کلینی، 

1407هـــ.ق، 175/2(. همچنیــن بــرای ترغیب شــیعیان به ملاقــات با یکدیگر آثــار آن را بیان فرمود و 

کلینی، 1407هـــ.ق، 178/2(، موجب  دیــدار بــرادر مؤمن برای خدا را برتر از آزاد کــردن ده بنده مؤمن )

.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 175/2( و قدم گذاشــتن در میان پارچه هایی از  ک شــدن و بهشــتی شــدن )ر پا

.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 177/2( دانســت. امام صــادق؟ع؟ همچنین زیارت یکدیگر را  نــور در قیامــت )ر

گر به آن عمل شود موجب هدایت  موجب زنده شدن دلها و یاد کردن احادیث دانست که ا

و نجات است )ر.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 186/2(.

برقــراری الفــت و اصــلاح بین شــیعیان نیز بخش دیگــری از اقدام امامیــن صادقین؟عهما؟ 

که ظهور اختلافات بین شــیعیان در جامعه اســلامی  در تألیف بین قلوب شــیعیان بود؛ چرا

می توانســت مقدمــه ای بــرای گسســت و ضعــف آنهــا شــود. امــام باقــر؟ع؟ از خداونــد بــرای 

شــیعه ای که بین دو تن از دوستانشــان الفت انداخت طلب رحمت کرد. )ر.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 

345/2( امــام صــادق؟ع؟ ایجــاد الفــت بین دو نفــر را محبوب   تــر از دو دینار صدقــه در راه خدا 

.ک.، کلینــی، 1407هـــ.ق، 209/2( و بــه مفضل توصیــه کرد تا از اموال ایشــان برای برطرف  می دانســت )ر

کردن اختلافات مالی شیعیان استفاده کند. وی نیز با پرداخت پولی مشاجره بین دو نفر از 

شــیعیان در مورد میراث را برطرف کرد )ر.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 209/2(. امام صادق؟ع؟ اصلاح میان 

مردم پس از اختلاف و فساد و نزدیک کردن آنها به یکدیگر پس از دوری  را صدقه ای دانست 

.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 209/2(.  که خدا دوست دارد )ر

2-2. توصیه به حمایت و دستگیری شیعیان از یکدیگر 

در وضعیتی که دشمنان اهل بیت؟عهم؟حکومت را در دست داشتند و امامین صادقین؟عهما؟ 

کمــان بــا محدودیت هایی مواجــه بودند و همچنین برخی شــیعیان  و شــیعیان از طــرف حا

.ک.، کلینی، 1407هـــ.ق، 183/4( و تقیه زندگــی را می گذراندند توصیه به حمایت  در فشــار اقتصــادی )ر

و دســتگیری شــیعیان از یکدیگر می توانست انگیزه آنها را در کمک رسانی به یکدیگر تقویت 
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کند و کاهش مشکلات آنها را به   دنبال  داشته باشد. امام باقر؟ع؟ آثار یاری نمودن یکدیگر را 

بر شمرد و برای نمونه برآورده کردن حاجت مؤمن را سبب برآورده شدن حوائج بسیار مانند 

.ک.، حمیــری، 1413هـــ.ق(. آن حضرت؟ع؟ حتــی اندوه مؤمن  بهشــتی شــدن وی بیان می فرمــود )ر

به   دلیل عدم قدرت بر حل مشکل مؤمنی که به وی مراجعه کرده را سبب ورودش به بهشت 

.ک.، کلینــی، 1407هـــ.ق، 196/2؛ کلینی، 1407هـــ.ق، 195/2(. همچنین امام باقر؟ع؟ توانمندان را به  برشــمرد )ر

یــاری ناتوانــان و ثروتمندان را به کمک رســانی به فقرا توصیه می فرمود. ایشــان همچنین به 

خیرخواهی برای برادر دینی مانند خیرخواهی برای خود ســفارش می کرد )ر.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 

کید می کرد: »به اصحاب ما بگویید ثروتمندانشان به نیازمندان  222/2؛ طبری آملی، 1383(. آن حضرت تأ

.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 175/2(. ایشــان به اطعام شیعیان نیز  و توانمندانشــان به ناتوانان یاری رســانند« )ر

توصیه و تشویق می   کرد و آثاری را برای آن برشمرد )برقی، 1371، 391/2(. 

به   نظر می رسد امام باقر؟ع؟ از شیعیان توقع روابط بسیار نزدیک با یکدیگر برای سهولت 

گر یکی از شــیعیان نیازمند شــد، بتواند دستان  در رفع نیازهای یکدیگر را داشــت تا آنجا که ا

خود را در جیب برادر دینی اش برد و نیاز خود را برطرف کند. )ر.ک.، مفید، 1413هـ.ق؛ کلینی، 1407هـ.ق، 

173/2( اهمیــت ایــن موضــوع نــزد آن حضــرت به قــدری اســت که پــس از آنکه فــردی از کثرت 

شــیعیان ســخن گفت، آن حضرت با طرح ســوالاتی فرمود: »آیا توانگران به مستمندان مهربانی 

و توجه می کنند؟ خوش کرداران از بدکاران گذشــت دارند و با یکدیگر مواســات می کنند؟«. حضرت در 

ادامه و پس از شــنیدن پاســخ منفی ازســوی آن مرد فرمودند: »آنها شــیعه نیســتند، شیعه کسی 

کلینی، 1407هـ.ق، 173/2؛ اربلی، 1381، 121/2(. ایشان در بیانی شیعیان را به مساوات  است که چنین کند«. )

در امــوال و انفــاق بــه فقرا امر فرمــود )ر.ک.، قاضی نعمــان مغربــی، 1385، 64/1؛ کلینــی، 1407هـــ.ق، 173/2(. امام 

باقر؟ع؟ حق مؤمن بر برادر مؤمنش را ســیر کردن وی هنگام گرســنگی، پوشــاندن عورتش، 

نجات دادن از گرفتاری ها، پرداخت بدهی و سرپرستی خانواده پس از فوت او دانست )ر.ک.، 

کلینی، 1407هـ.ق، 169/2(. امام صادق؟ع؟ نیز مؤمنان را به پیکری تشبیه کرد که هرگاه عضوی از آن 

دردمند شود اعضای دیگر هم احساس درد کنند )ر.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 166/2(. ایشان قرار دادن 

گی های شــیعیان برشمرد  حق مشــخصی از اموال برای دیگران و مواســات با یکدیگر را از ویژ

.ک.، صدوق، 1362( و مؤمنین را خدمتگزار یکدیگر دانست که به یکدیگر فایده می رسانند )ر.ک.،  )ر
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کلینی، 1407هـ.ق، 167/2(. امام باقر؟ع؟ در مواجهه با فردی که در پاســخ به ســؤال ایشان عیادت و 

کمک برادران توانگرش را به تهی دستان به ندرت دانست، فرمود: »پس آنها چگونه می پندارند 

که از شیعیان ما هستند« )صدوق، 1362(.

3. راهبرد حفظ شعائر و میراث فرهنگی شیعه

اعتقاد به امام معصوم مهمترین اصل متمایزکننده شــیعیان از ســایر مسلمانان است و یاد 

کردن از وقایع مهمی که مرتبط با اصل امامت بود علاوه   بر آنکه موجب زنده نگه  داشتن آن 

واقعه می شد تقویت مؤلفه های اساسی هویت شیعی را به   دنبال داشت. این درحالی بود که 

کمان، جریان ها و فرقه ها بــرای    فراموش کردن رویدادهای مهم  اقداماتــی ازجانــب برخی حا

مرتبط با شــیعیان انجام می گرفت. برای نمونه ابوحنیفه که از ســران سرشــناس مرجئه بود 

.ک.، ابن عبدالبــر، 1387؛ خطیــب بغــدادی، 1417هـــ.ق، 369/13( پیروانش را از نقــل حدیث غدیر منع می کرد  )ر

.ک.، مفید، 1414هـ.ق( و از نقل برخی احادیث که بیان کننده فضائل امام علی؟ع؟ بود، ناخشنود  )ر

.ک.، طوسی، 1414هـ.ق(. بنابر گزارشی، خوارج سیستان، امام علی؟ع؟ را دشنام می دادند  می  شد )ر

و بنابر فرموده امام صادق؟ع؟ محل دفن پیکر مطهر امام علی؟ع؟ به   دلیل در امان ماندن 

از حیله هــای بنی مروان و خوارج مخفی بود )ســیدبن طــاووس، 1419هـ.ق(. امویان به ویژه حجاج بن 

یوســف ثقفی )م95ق( در عصر خلافت عبدالملک )ح65-86ق( به   مناســبت پیــروزی یزید بر امام 

حسین؟ع؟ عاشورا را عید گرفتند، شادمانی کردند و روزه گرفتند )مقریزی، 1418هـ.ق، 436/2؛ بیرونی، 

1380(. همین امر سبب می شد تا یکی از راهبردهای قوام بخش به هویت شیعه توسط امامین 

صادقین؟عهما؟، استوارســازی شــعائر و میراث گران بهای شیعی و به ویژه وقایع مهم مرتبط با 

مؤلفه محوری هویت شیعه یعنی، امامت باشد. 

3-1. بزرگداشت روز عید غدیر 

هجدهم ذی الحجه روزی است که امام علی؟ع؟ در جمعی عظیم به جانشینی پیامبر؟ص؟ 

معرفی شد. سالروز این واقعه اهمیت و جایگاه والایی نزد ائمه؟عهم؟ و شیعیان ایشان داشت 

گون درصدد بزرگداشــت این روز و زنده نگه  داشــتن آن با  و ائمــه؟عهم؟ در موقعیت هــای گونا

بیان فضیلت این روز و آداب آن برای شیعیان بودند. امام باقر؟ع؟ روز غدیر را روز عید )ر.ک.، 
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کلینی، 1407هـ.ق، 149/4( و بزرگ تر از عید فطر و قربان و جمعه )ر.ک.، صدوق، 1406هـ.ق( دانست و غدیر را 

نسبت به آن سه عید مانند ماه در میان ستارگان برشمرد )ر.ک.، سیدبن طاووس، 1409هـ.ق، 464/1( که 

.ک.، طوســی، 1407هـ.ق، 25/6(. ایشان فرمود: »روز غدیر، روز عید  در آســمان مشــهورتر از زمین است )ر

و شــادی و ســرور اســت و روز روزه داری به عنوان سپاس نعمت الهی است« )طوســی، 1411هـ.ق، 737/2(. آن 

حضرت نام »یوم العهد المعهود« و »یوم المیثاق المأخوذ و الجمع المشهود« را به   ترتیب از 

.ک.، طوسی، 1407هـ.ق، 143/3( و شناخت فضیلت این  نام های این روز در آســمان و زمین برشــمرد )ر

روز را موجب مصافحه فرشتگان با آنها و شناخت این روز را سبب بخشش غیرقابل  شمارش 

.ک.، طوسی، 1411هـ.ق(. خدا دانست )ر

امــام صــادق؟ع؟ نیز به اعمال روز غدیر اشــاره کــرده و آن روز را روز روزه داری و عبادت و 

طعــام دادن و بــه دیدار برادران دینی رفتن دانســت )ر.ک.، ســیدبن طاووس، 1409هـ.ق، 466/1(. ایشــان 

دادن یک درهــم بــه بــرادران باایمان در این روز را برابر هزار درهم دانســت و به انفاق و شــاد 

.ک.، طوســی، 1407هـ.ق، 24/6(. امام صادق؟ع؟ به دورد  کردن مؤمنین در این روز ســفارش فرمود )ر

فرســتادن بر محمد و آل ایشــان و برائت جســتن از ستمگران توصیه کرد )ر.ک.، طوســی، 1411هـ.ق( 

و ارزش عمل در این روز را برابر هشــتاد ماه دانســت )ر.ک.، صدوق، 1406هـ.ق(. ایشــان همچنین به 

کیزه تریــن و فاخرترین لباس در  .ک.، طوســی، 1411هـــ.ق( و پوشــیدن پا صله رحــم و دیــدار بــرادران )ر

.ک.، سیدبن طاووس، 1409هـ.ق، 474/1(. معرفی این روز درقالب بزرگ ترین اعیاد  این روز توصیه نمود )ر

و بیــان فضایــل این روز برای شــیعیان می توانســت تقویــت امامت باوری را در آنهــا به   دنبال 

داشــته باشــد. همچنیــن برخــی آداب و اعمــال ایــن روز ماننــد دادن عیدی، اطعــام کردن، 

، انسجام بیشتر آنها و عدم  صله رحم و دیدار برادران موجب روابط بیشتر شیعیان با یکدیگر

احساس ضعف در آنها می شد.

3-2. زنده نگاه  داشتن قیام امام حسین؟ع؟

قیام امام حســین؟ع؟ نقش بی بدیلی در هویت شــیعه و حفظ ابعاد مذهبی و سیاســی آنها 

داشت. ازاین رو، زنده نگه این قیام از مهمترین اقداماتی است که ائمه؟عهم؟ پس از شهادت 

کیــد داشــتند. ایــن موضــوع در بیانــات امامین  مظلومانــه آن حضــرت و اصحابــش بــر آن تأ

صادقیــن؟عهما؟ در ابعــاد مختلــف ظهــور و بــروز داشــت. پیــش از شــهادت امام حســین؟ع؟ 
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ک اشــاره  کــرم؟ص؟، امام علی؟ع؟ و امام حســن؟ع؟ به این واقعه عظیم و دردنا نیــز پیامبــر ا

.ک.، صدوق، 1376؛ مفید، 1413هـ.ق، 130/2؛ ابن قولویه، 1356(. همچنین پس از شــهادت امام  نموده بودند )ر

حسین؟ع؟، امام سجاد؟ع؟ در موقعیت های مختلفی از حادثه عاشورا یاد می کرد )ر.ک.، صدوق، 

1362؛ ابن قولویه، 1356؛ طوسی، 1414هـ.ق(. کثرت یادآوری قیام کربلا علاوه   بر آنکه نشان دهنده عظمت 

انــدوه وارده بر ائمه؟عهم؟ بود اهداف قیام امام حســین؟ع؟ را برای شــیعیان یادآوری می کرد 

و در قالب یکی از مهمترین شــعائر مذهبی، موجب اســتواری هویت شیعه می شد. ازاین رو، 

امامیــن صادقیــن؟عهما؟ از هــر فرصتی برای احیــای آن اقدام می کردند. امــام باقر؟ع؟ آداب و 

شیوه زیارت امام حسین؟ع؟ در روز عاشورا را برای کسی   که امکان زیارت برایش نیست، بیان 

.ک.، ابن قولویه، 1356(. امام صادق؟ع؟ نیز برای روز عاشورا آدابی همچون نخوردن  نموده است )ر

و نیاشــامیدن جز مقداری آب بعد از نماز عصر عاشــورا، لباس پوشیدن مانند صاحبان عزا، 

نمــاز خوانــدن بــا آدابــی خاص، ســلام دادن بــر امام حســین؟ع؟ رو به جانب قبــر مطهرش، 

نفریــن بــر قاتلان ایشــان و تبــری جســتن از افعالشــان را توصیه می کــرد )ر.ک.، طوســی، 1411هـــ.ق(. 

امامین صادقین؟عهما؟ علاوه   بر آنکه چگونگی رخداد عاشورا و ابعاد آن را توصیف می کردند 

.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 147/4( فضیلت و ثواب ســوگواری و اشــک ریختن بر امام حســین؟ع؟ را نیز  )ر

.ک.، ابن قولویــه، 1356(. وقتی کمیت اشــعاری را که در آن به واقعه کربلا اشــاره  بیــان می فرمودنــد )ر

داشــت نــزد امــام باقر؟ع؟ خوانــد، آن حضرت گریســت و برای کمیــت دعا کــرد )خــزاز رازی، 1401(. 

امام صادق؟ع؟ نیز خطاب به جعفربن عفان، بهشــت را پاداش الهی برای کســی دانست که 

درباره امام حســین؟ع؟ شــعری بگوید و با آن بگرید و بگریاند )ر.ک.، کشــی، 1363، 289/1(. همچنین 

امــام باقــر؟ع؟ با شــعری که توســط جعفربن عفــان طائی در رثای امام حســین؟ع؟ ســروده 

شــد گریســت و فرمود: »احدی نیســت که درباره مصیبت حســین بن علی؟ع؟ شــعر بگوید، گریه کند 

و دیگــران را گریــان نمایــد مگر اینکه خداوند -از ســر رحمت خود- بهشــت را بر او واجــب می   کند و او را 

کید بر زیارت قبر امام حسین؟ع؟ و بیان ثواب و آثار آن از دیگر  کشی، 1363، 574/2(. تأ می آمرزد« )

اقدامــات امامیــن صادقیــن؟عهما؟ در ارتباط ایــن موضوع اســت. )ر.ک.، مفیــد، 1413هـــ.ق، 26/1( بنابر 

گزارشــی امام صادق؟ع؟ تعجب کرد که چگونه برخی خود را شــیعه می نامند، ولی به زیارت 

.ک.، ابن قولویه، 1356(. این درحالی بود که ســفر به سرزمین کربلا  قبر امام حســین؟ع؟ نمی روند )ر
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می توانســت مخاطراتی برای برخی شــیعیان داشته و مانعی برای این سفر باشد. مسمع بن 

عبدالملک که در بصره زندگی می کرد در پاسخ به سؤال امام صادق؟ع؟ در مورد چرایی عدم 

زیارت قبر امام حسین؟ع؟ ایشان را از شهرت خود در بصره و وجود دشمنان بسیار در این 

.ک.، ابن قولویه، 1356(. در برخی روایات نقل شده از امامین صادقین؟عهما؟ به آثار  شهر باخبر کرد )ر

زیارت قبر امام حســین؟ع؟ همراه با خوف در روز قیامت اشــاره شــده اســت که  سختی های 

این سفر برای برخی شیعیان در آن دوران را تأیید می کند )ر.ک.، ابن قولویه، 1356(.

به   نظر می رســد شــرایط برای همه شیعیان در تمام دوران امامین صادقین؟عهما؟ یکسان 

نبود و برخی شیعیان برای زیارت قبر امام حسین؟ع؟ با سختی کمتری مواجه بودند. بنابر 

گزارشــی بــه امام صادق؟ع؟ خبر رســید که جمعیتی از اطراف کوفــه و جاهای دیگر در نیمه 

شــعبان به زیارت قبر امام حســین؟ع؟ رفته و سوگواری و مرثیه سرایی می کنند و حضرت نیز 

از این امر اظهار خشــنودی کرد. )ر.ک.، طوســی، 1414هـ.ق( از دیگر اقدامات امامین صادقین؟عهما؟ 

که سبب احیای نام امام حسین؟ع؟ و عظمت بخشیدن به آن می شد تبیین فضایل و آثار 

.ک.، طوسی، 1414هـ.ق(. امام صادق؟ع؟ سجده بر  مهم مترتب بر تربت مزار سیدالشهدا؟ع؟ بود )ر

تربت قبر امام حسین؟ع؟ را موجب نورباران شدن تا زمین هفتم دانست )ر.ک.، صدوق، 1413هـ.ق، 

268/1( و یا آن   را ســبب کنار رفتن حجاب هفت گانه می دانســت )ر.ک.، طوســی، 1411هـ.ق، 733/2(. آن 

حضرت همچنین به آثار اســتفاده از تســبیح تربت نیز اشاره فرموده است )ر.ک.، مفید، 1413هـ.ق(. 

توصیه به بازکردن کام نوزاد با تربت امام حسین؟ع؟ و یادکردن از ایشان هنگام نوشیدن آب 

از دیگر اقدامات امامین صادقین؟عهما؟ در ارتباط با این موضوع است )ر.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 24/6؛ 

ابن قولویه، 1356(. تمام این اقدامات می توانســت گامی برای استوارسازی شعائر مذهب شیعه و 

عاملی در تقویت بنیان هویتی  آنها باشد.

4. راهبرد توجه دادن به فضائل و امتیازات شیعه

جمعیت کمتر شیعیان نسبت به سایر مسلمانان و تلاش برای تخریب وجهه آنها از راه های 

مختلفــی مثــل به   کار بردن عباراتی مانند رافضی و... در مورد ایشــان )ر.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 77/2(، 

.ک.، کشی، 1363( و بدگویی درمورد سران شیعیان می توانست  کم )ر عدم قبول شهادت  آنها در محا
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ســبب احســاس ضعف، ناامیدی و دلگیری درمیان برخی شیعیان شود به طوری که جایگاه 

اجتماعــی خود را نســبت به دیگر مســلمانان پایین تر ببینند. امامیــن صادقین؟عهما؟ دربرابر 

این چالش اقداماتی انجام دادند که می توانست شیعیان را نسبت به جایگاه والا و امتیازات  

گاهی بخشیده و مانع از دلسرد شدن آنها شود که به برخی در ذیل اشاره می شود.  آنها آ

4-1. تبیین فضائل و امتیاز جایگاه شیعیان 

تبیین امتیازات و برتری شــیعیان نســبت به سایر مسلمانان در دنیا و آخرت از اموری است 

کید امامیــن صادقین؟عهما؟ قرار گرفته اســت. این اقدام علاوه   بر آنکه ســبب  کــه بارهــا مورد تأ

ثبات قدم شــیعیان در اعتقاداتشــان می شــد عامل مهمی در تقویت هویت شــیعی و تمایز 

و خط کشــی اعتقادی با ســایر فرق و مذاهب اســلامی بود. برای نمونه امام باقر؟ع؟ خطاب 

به برخی از شیعیان در کنار مسجد نبوی و قبر پیامبر؟ص؟ سلام کرده و فرمود: »به   خدا قسم! 

.ک.، کلینــی، 1407هـــ.ق، 213/8(. آن حضرت ایشــان را یاران خدا و  بــو و جان هــای شــما را دوســت دارم« )ر

پیشــی   گیرندگان اول و آخر دانســت که در دنیا برای محبت به ایشــان و در آخرت برای وارد 

شــدن به بهشــت ســبقت گیرنده اند. امام باقر؟ع؟ بهشــت را به ضمانت خدا و رسولش برای 

آنها ضمانت کرده و در ادامه شیعه را عزت، ستون و شرف اسلام معرفی نمود و سید مجالس 

را مجالس شــیعه و پیشــوای زمین را زمینی برشمرد که شــیعه در آن سکونت کند )ر.ک.، کلینی، 

1407هـ.ق، 213/8(. امام باقر؟ع؟ در پایان فرمایش   خود به سخن امیرالمؤمنین؟ع؟ اشاره کرد که 

فرمــود: »اهــل ولایت ما درحالی از قبرهایشــان برانگیخته می شــوند که همه مردم ترســان و ناراحتند و 

آنهــا تــرس و ناراحتــی  ندارند« )صدوق، بی تا(. آن حضرت در بیان دیگری حق شــفاعت خویشــان را 

.ک.، قمی، 1404هـ.ق، 202/2(. همچنین امام صادق؟ع؟ نیز آیات نازل  برای شــیعیان ثابت دانست )ر

 شده درباره بهشت و اهل آن   را درمورد خودشان و پیروانشان و آیات نازل  شده درباره جهنم 

را درمورد دشــمن خود و کســی   که مخالف ایشان است، دانســت )ر.ک.، صدوق، بی تا(. آن حضرت 

کرم؟ص؟ اشــاره نمود که امام علی؟ع؟ و شیعیانشــان را از بیــرون آمدن از  بــه فرمــوده رســول ا

قبورشــان بــا چهره هایــی همچون ماه تابان، هموار شــدن ســختی ها بر ایشــان و آرام گرفتن 

ک می باشند، باخبر  بدون هراس و ترسی در زیر سایه عرش خداوند درحالی که مردم هراسنا

کرد )ر.ک.، صدوق، بی تا(.
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کید داشــت که جز شــیعیان کســی رســول خدا؟ص؟ را اطاعت نکرده و  امام صادق؟ع؟ تأ

خداوند جز شــیعیان را به ایمان نســبت نداده اســت. )ر.ک.، طبرســی، 1385( از امام صادق؟ع؟ در 

مورد آیه160 ســوره انعام ســؤال شــد که آیا این امر شــامل مخالفان نیز می شــود؟ ایشــان در 

.ک.، کوفی اهوازی، 1404هـ.ق(. در روایتی نیز در مورد  پاسخ این پاداش را مخصوص مؤمنان دانست )ر

پیروان اهل بیت؟عهم؟ که مرتکب گناهان کبیره شده اند سخن به   میان آمد و امام صادق؟ع؟ 

نیــز در مورد چنین شــخصی نام مؤمن را اطلاق فرمــود که خداوند وی را در دنیا به مصائبی 

.ک.، اســکافی، 1404هـ.ق(. امام صادق؟ع؟ کســی   که  گناه از دنیا خارج شــود )ر مبتلا می کند تا بدون 

به شش چیز یعنی، بیزاری از طغیانگران و ستمگران، اقرار به ولایت، ایمان به رجعت، حلال 

شمردن متعه، حرام دانستن مارماهی و مسح نکردن بر روی کفش اقرار کند را مؤمن خواند 

)ر.ک.، صدوق، 1362(. تبیین این حقایق کمک می کرد تا شــیعیان نســبت به هویت خود پایدارتر 

باشند. باید گفت که طرح فضائل به شرحی که گذشت ازسوی گروه های دیگر با این کیفیت 

و کمیت برای قوام بخشیدن به هویت پیروانشان انجام نشده است. بنابراین، می توان طرح 

فضائل شیعیان را به  شرحی که بیان شد، اقدامی ویژه از سوی امامین صادقین؟عهما؟ دانست.

4-2. دلداری شیعیان در مواجهه با طعنه ها 

شــیعیان در دوران امامیــن صادقیــن؟عهما؟ نســبت بــه فــرق غیرشــیعی در اقلیــت بودنــد و 

حکومت بنی امیه و بنی عباس را نیز مشروع نمی دانستند. بنابراین، ازطرف حکومت و فرق 

غیرشیعی با مشکلات و سختی های مختلفی در جامعه مواجه بودند. ائمه؟عهم؟ دربرابر این 

مشــکلات آنها را دلداری داده و راهکارهایی به آنها ارائه می دادند. متهم  کردن شــیعیان به 

گناهــان و خطــاب  کردن آنها با عناویــن و کلماتی که ناراحتی آنها را به   دنبال داشــت ازجمله 

این مشــکلات بود. برای مثال ابوالصباح کنانی امام صادق؟ع؟ را از ســرزنش شدنش هنگام 

گفت   وگــو با )عامه( مردم با عبارت »جعفری خبیث« باخبر کرد. )ر.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 77/2( البته 

ایــن خبر بیانگر خبیث خوانی همه پیروان امام صادق؟ع؟ ازســوی عامه مردم نیســت؛ زیرا 

عامــه مردم برخی شــیعیانی را که کم  تقوایی می کردند، خبیثــی ازمیان جعفریان می خواند و 

 مِنْکُمْ؛ اصحاب 
ً
بِعُ جَعْفَرا  مَنْ یَتَّ

َ
 والّل

َّ
قَــل

َ
امــام صــادق؟ع؟ نیز در مقابل این طعنه ها فرمود: » مَا أ

ع  مــن را بــا نشــانه ورع بشناســید« ) کلینــی، 1407هـــ.ق، 77/2(. مرحــوم کلینی نیز این خبــر را در باب ور
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آورده اســت. بنابرگزارشــی علقمــه نیــز امــام صــادق؟ع؟ را نســبت به متهم شــدن ایشــان به 

گناهان بزرگ از ســوی مردم و دلتنگ شــدن از این موضوع با خبر کرد. آن حضرت در مقابل 

این خبر فرمود: »رضایت همه مردم را نمی توان به   دســت آورد و زبانشــان را نمی توان ضبط و کنترل 

کرد. چگونه سالم بمانید از آنچه پیامبران و رسولان و حجت های او سالم نماندند« )صدوق، 1376، 102/1(.

واژه رافضــه نیــز عنوانی بــود که مخالفان شــیعیان در دوران امامیــن صادقین؟عهما؟ برای 

، 1414هـ.ق، 157/7( شــیعیان گاه از  طعــن و تحقیر شــیعیان برای ایشــان به   کار می بردنــد. )ابن منظــور

چنین خطابی دلگیر می شدند و آن   را نزد امامین صادقین؟عهما؟ بازگو می کردند که با دلگرمی 

و دلداری ایشــان روبه   رو می شــدند. فردی امام باقر؟ع؟ را از این امر مطلع کرد و آن حضرت 

نیز با اشاره به سینه خود، سه مرتبه خود را از رافضه دانست )ر.ک.، برقی، 1371، 157/1(. ابوبصیر نیز 

کمان  امام باقر؟ع؟ را از نامیده شدن به رافضی و حلال شدن جان و مال و آزارشان توسط حا

گاه کرد. آن حضرت نیز به اطلاق شــدن نام رافضه توســط حضرت موســی؟ع؟ بر  با این نام آ

هفتاد مرد جدا شــده از لشــکر فرعون که بیش از ســایر قوم موســی؟ع؟ در دینشان استوار و 

هارون؟ع؟ را دوست داشتند، اشاره کرد و در پایان فرمود: »خداوند همین نام را به شما )شیعه( 

نیز داده است« )برقی، 1371، 157/1(. امام صادق؟ع؟ در بیان دیگری این نام )رافضه( را اسم بسیار 

خوبی دانســت که چون مورد عنایت خدا قرار گرفته اند این عنوان به آنها عطا شــده اســت، 

البته تا زمانی   که از گفتار ایشان پیروی و بر ایشان دروغ نبندند )برقی، 1371، 157/1(. بنابر گزارشی 

ابن ابی لیلی، قاضی کوفه، با رافضی خواندن عمار دهنی، شهادت وی را نپذیرفت و او را به    

دست برداشتن از مذهبش در صورت ناخرسندی از این نام توصیه کرد. عمار نیز به سخن 

، ســخنان عمار را  امــام صــادق؟ع؟ دربــاره این کلمه اشــاره کرد. حضرت با شــنیدن این خبر

موجب محو گناهانش و ازدیاد حســناتش دانســت )منسوب به امام عســکری؟ع؟، 1409هـ.ق، 310/1(. بنابر 

روایتــی دیگــر یونس بــن عمار از همســایه قریشــی خود نزد امــام صادق؟ع؟ شــکایت کرد که 

هرجا می روم جار می زند این رافضی اموالش را برای جعفربن محمد می فرستد. حضرت نیز 

وی را به نفرین همسایه اش در نماز شب و گفتن عباراتی در سجده دوم رکعت دوم، توصیه 

فرمود. وقتی یونس به کوفه بازگشــت از مریضی و ســپس مرگ همســایه اش مطلع شد )ر.ک.، 

کلینی، 1407هـ.ق، 512/2(.
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5. راهبرد تقویت و تداوم نام و یاد اهل بیت؟عهم؟ 

مقابلــه بــا یاد و نام اهل بیت؟عهم؟ از موضوعاتی بود که از ابتدا بنی امیه بر آن اهتمام ویژه ای 

داشــتند. )جمشــیدی   ها، روحانــی و علم   الهــدی، 1390؛ محمــدی ری شــهری و جمعــی از همــکاران، 1382، 12/ 461( امامیــن 

صادقیــن؟عهما؟ نیــز در دوران امامت خود جایگاه و موقعیت ویژه ای نزد شــیعیان داشــتند تا 

جایی   که به کار بردن عباراتی مانند »المفتون به اهل العراق« )مفید، 1413هـ.ق، 163/2(، »امام اهل 

؟ع؟  کلینــی، 1407هـ.ق، 120/8( در مــورد امام باقر کلینــی، 1407هـــ.ق، 429/6( و »نبی اهــل الکوفه« ) العــراق« )

گردان و اصحاب امام صــادق؟ع؟ )ر.ک.، اربلــی، 1381، 166/2( و  گزارش شــده اســت. تعداد بالای شــا

.ک.، ابن شهرآشــوب، 1379، 238/4( نیز نشــان از جایگاه ویژه ایشــان  مراجعــه افراد بســیار به ایشــان )ر

درمیــان شــیعیان دارد، امــا حکومت، موافق این نــوع محوریت یافتــن اهل بیت؟عهم؟ نبود و 

اقــدام بــه مقابله با جایگاه اهل بیت؟عهم؟ و مخالفت با گســترش یاد ایشــان کــرد. برای نمونه 

کمان بــه احضار امامین صادقین؟عهما؟ بــه مقر خلافت خود اقــدام می کردند )ر.ک.،  برخــی حا

کافی، 1407هـ.ق، 478/1؛ صدوق، 1385، 347/2( تا به خیال خود ایشان را تحقیر کنند. همچنین هشام  بن 

عبدالملــک عبــارت نامناســبی را در مــورد امام باقر؟ع؟ بــه   کار می بــرد )ر.ک.، صــدوق، 1378، 212/1(. 

براساس روایتی به دستور منصور منزل امام صادق؟ع؟ را آتش زدند )ر.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 473/1؛ 

ابن شهرآشوب، 1379، 236/4( و همچنین برای تضعیف جایگاه امام صادق؟ع؟ به ابوحنیفه دستور 

داد تا سؤالات مشکلی طرح نموده و از آن حضرت پرسیده شود )ابن شهرآشوب، 1379، 378/3(. این 

محدودیت ها گاه به   اوج می رسید تاجایی که حتی امام صادق؟ع؟ از مجالست و گفت   وگو با 

برخی پیروان فرق غیرشــیعی در مســجدالحرام خودداری می نمود )ر.ک.، کلینی، 1407هـــ.ق، 270/8(. 

باوجــود ایجاد محدودیت ها توســط حکومت اموی و عباســی )ر.ک.، کلینی، 1407هـــ.ق، 215/8؛ ابن ابی 

الحدیــد، 1385، 43/11( امامیــن صادقین؟عهما؟ تلاش کردند با طرح راهبردها و انجام اقداماتی نام و 

یاد اهل بیت؟عهم؟ را زنده نگه  دارند.

5-1. تشکیل مجالس بزرگداشت یاد و نام اهل بیت؟عهم؟

کیــد بــر احیــای امر اهل بیت؟عهم؟ از مســائلی اســت کــه در بیانــات امامیــن صادقین؟عهما؟  تأ

اشــاره  شــده و حضرات برای تحقق آن به برگزاری مجالس و اجتماعات سفارش کردند. برای 

نمونه امام باقر؟ع؟ شیعیان را کسانی  دانست که برای زنده نگاه  داشتن امر ایشان به دیدار 
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.ک.، کلینــی، 1407هـــ.ق، 237/2( آن حضــرت در بیــان دیگــری پــس از توصیــه بــه  یکدیگــر می رونــد. )ر

ملاقات با یکدیگر آن   را ســبب زنده نگه  داشتن امرشان برمی شــمرد )ر.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 176/2(. 

کنندگان این امر دعا نمــود، راوی از کیفیت چگونگی این  زمانی کــه امــام باقر؟ع؟ بــرای احیا

کوفی، 1412هـ.ق،  موضوع ســؤال کرد. آن حضرت پاســخ داد: »با گفت وگوها و یادآوری های دوطرفه« )

296/2(. این موضوع چنان مهم بود که امام باقر؟ع؟ به حضور خود در مجالسی که شیعیان 

بــا یکدیگــر خلــوت و گفت   وگو می کننــد، اظهــار تمایــل داشــت )ر.ک.، کافــی، 1407هـــ.ق، 187/2(. امام 

صادق؟ع؟ نیز با توصیه به ملاقات و زیارت یکدیگر به یادآوری امر خود و احیای آن سفارش 

.ک.، کلینــی، 1407هـــ.ق، 175/2(. امــام صــادق؟ع؟ خطاب به یکی از شــیعیان فرمود: »من این  نمــود )ر

مجالس را دوست دارم. پس امر ما را احیا کنید. رحمت خدا بر آنکه امر ما را زنده بدارد« )حمیری، 1413هـ.ق، 

ص36(. ایشــان بــا دعــا برای بنده ای که با فرد دیگری اجتماع کــرده و از ائمه یاد کند، اجتماع 

و ســخن گفتن درباره امرشــان را زنده کردن )امر(شــان دانست و کسی    را که از ایشان یاد کند 

و دیگــران را بــه یاد ایشــان فرابخواند بهترین مردم معرفی کرد )ر.ک.، طوســی، 1414هـ.ق(. همچنین 

امام صادق؟ع؟ در بیان دیگری با توصیه به ملاقات با یکدیگر و گفت   وگوی علمی، حدیث و 

،  1405هـ.ق، 67/4(. نکته قابل اســتفاده از  کره علم را احیای یاد خود دانســت )ر.ک.، ابن ابی جمهور مذا

این روایات این است که امامین صادقین؟عهما؟ بر ملاقات و اجتماع شیعیان با یکدیگر و یاد 

کید داشتند و این مسئله را موجب احیای امر خود می دانستند. نمودن از ایشان تأ

5-2. تشویق به سرودن شعر درمورد اهل بیت؟عهم؟

شعر در دوران ائمه؟عهم؟ ابزار رسانه برای انتقال مفاهیم با موضوعات مختلف سیاسی، کلامی 

و اجتماعی بود و شــعرا با اســتفاده از آن از باورهای خود دفاع کرده و باورهای مخالفانشــان 

را نقد و رد می کردند. شــعر ازنظر تأثیرگذاری عمیق و وســیع در مخاطبان و ماندگاری بیشــتر 

آن در حافظه هــا اهمیــت بســزایی دارد. امامین صادقین؟عهما؟ در مواجهه با شــاعرانی که در 

مــدح و دفــاع از اهل بیت؟عهم؟ شــعر می گفتند، آنها را تشــویق و با بیــان جملاتی از آنها تقدیر 

می   کردنــد. امــام باقر؟ع؟ خطاب به کمیت که اشــعاری در مدح اهل بیــت؟عهم؟ و واقعه کربلا 

گر ما مالی می داشــتیم به تو می دادیم، ولی از آن توســت  ســرود، فرمود: »ای کمیت! به   خدا ســوگند! ا

کرم ص( درباره حسان بن ثابت فرمود. مادامی  که از ما دفاع می کنی پیوسته روح القدس  آنچه پیامبر ا
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کلینی، 1407هـ.ق، 102/8(. بنابر گزارش دیگری امام باقر؟ع؟ پس از شــنیدن شــعر کمیت  با توســت« )

در مســجدالحرام، رو بــه کعبــه بــرای وی دعا کرد و به درخواســت کمیت، پیراهنــی از خود را 

.ک.، ابن شهرآشــوب، 1379، 197/4(. امام صادق؟ع؟ فرمود: »هرکــس یک بیت درباره  بــه او عطــا فرمــود )ر

اهل بیت؟عهم؟ بســراید خداوند در بهشــت برای او خانه   ای می   ســازد« )صدوق، 1378، 7/1(. حضرت پس از 

ســرودن اشــعاری توسط کمیت برای وی چنین دعا کرد: »خدایا! گناهان گذشته، آینده و پنهان 

و آشــکار کمیت را ببخشــای تا جایی   که وی خشنود شود« )ابوالفرج اصفهانی، بی تا، 20/17(. امام صادق؟ع؟ 

همچنین شــاعرانی را به خواندن اشــعاری در مورد امام حسین؟ع؟ امر کرد و سپس از شاعر 

تقدیر کرد. جعفربن عفان طائی، ابوهارون مکفوف و ابوعماره منشــد از این شــاعران بودند 

که بعد از سرودن شعر از آنها تقدیر شد و حضرت به پاداش و اجر سرودن اشعار درمورد امام 

کشی، 1363، 289/1(. حسین؟ع؟ اشاره فرمود )

6. راهبرد تقویت بنیه علمی شیعیان

در دوران امامیــن صادقیــن؟عهما؟ فرقه هــای مختلفــی ماننــد خــوارج، معتزله، مرجئــه و اهل 

حدیث در مناطق مختلف مملکت اسلامی فعالیت می کردند و ممکن بود شیعیان از باورها 

کمان  و آرای آنهــا تأثیــر بگیرنــد. برخــی ســران این فرقه هــا در جامعه اســلامی از حمایــت حا

گردان و اصحاب بسیاری در اطراف خود داشتند. مالک بن انس مورد  برخوردار بوده و یا شا

حمایــت منصور عباســی قــرار گرفــت )ابن خلــکان، 1968، 135/3( و به   دســتور وی کتــاب فقهی موطأ 

را تألیــف کــرد تــا فتاوایش مبنا قــرار گیرد )ذهبــی، بی تــا، 212/1(. ابوحنیفه از ســران مرجئه در کوفه 

فعالیت داشت و توسط امامین صادقین؟عهما؟ با عبارت »رجل مشهور« )ابن شهرآشوب، 1379، 199/4( 

و »مفتی اهل العراق« )طبرسی، 1368، 115/2( خطاب شد. معتزله به ترویج باورهایشان با فرستادن 

مبلغان به برخی مناطق مانند کوفه که محل تجمع شــیعیان بود، مبادرت کردند )ابن مرتضی، 

کی برای شــیعیان بــود که اقداماتی  بی تــا(. نفــوذ و فعالیت ســران فرقه ها چالش مهم و خطرنا

ازســوی امامیــن صادقیــن؟عهما؟ را ذیل راهبرد تقویت بنیه علمی شــیعیان به   دنبال داشــت.

6-1. تشویق به علم آموزی در مکتب اهل بیت؟عهم؟

کید فراوانی داشــتند و شیعیانشــان را  امامیــن صادقیــن؟عهما؟ بر طلب علم و تفقه در دین تأ
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گیری علوم علاوه   بر  گیری معارف اهل بیت؟عهم؟ تشــویق می کردند. شــیعیان پــس از فرا به فرا

آنکــه دربرابــر انحرافــات، شــبهات و ادعاهــای دیگر فرق اســلامی مقاوم شــده و دچــار تزلزل 

نمی شــدند، می توانســتند در قامت یک مبلغ، معارف دینی را به دیگر مســلمانان از شیعه و 

غیرشیعه منتقل کنند. برای نمونه امام باقر؟ع؟ یکی از نشانه های کمال فرد را تفقّه در دین 

گر یک جوان شیعه را نزد من بیاورند که تفقّه در دین نمی کند  کلینی، 1407هـ.ق، 32/1( و فرمود: »ا دانست )

او را تأدیــب می کنــم« )برقــی، 1371، 228/1(. حضرت ارزش عالمی که دیگــران از علمش بهره می برند 

.ک.، کلینــی، 1407هـ.ق، 33/1( و همچنین مرگ یک عالم را در نزد شــیطان  را بیشــتر از هفتــاد عابــد )ر

.ک.، اربلی، 1381، 132/2( دانســت. امام صادق؟ع؟ نیز با اشــاره به  محبوب تــر از مــرگ هفتاد عابد )ر

سخن رسول خدا؟ص؟ طلب علم را واجب دانست )ر.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 30/1( و علما را وارثان انبیا 

.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 32/1( و شــخص عالم درمیان نادانان را مانند زنده درمیان مردگان برشــمرد  )ر

)طوســی، 1414هـ.ق(. ایشــان درمورد فضلیت طلب علم فرمود: »هر کس برای خدا علم را بیاموزد، به 

کلینی،  آن عمــل کنــد و بــه دیگــران بیاموزاند در مقام   های بلند آســمان   ها از وی به بزرگی یــاد می   کنند« )

کلینــی، 1407هـــ.ق، 31/1( و  کید داشــت ) 1407هـــ.ق، 35/1(. ایشــان نیــز همانند پــدرش بر تفقه در دین تأ

گر اصحابــم به تفقه در دین و فقاهت  درمــورد اهمیت تفقه در دین توســط اصحابش فرمود: »ا

کلینی، 1407هـ.ق، 31/1(.  نپردازند، می   پسندم که با تازیانه بر سر آنان کوبیده شود« )

به   نظــر می رســد امام صــادق؟ع؟ در بیانی به یکــی از دلایل اهمیت تفقه در دین اشــاره 

کــرد و فرمــود: »هرکــس از یــاران مــا که فقه ندانــد خیری در او نیســت. همانــا هرکس از یــاران ما که با 

دانستن فقه، خود را بی نیاز نکرده باشد به آنان )عامه( نیازمند می شود و چون نیازمند آنان گردد او را 

کلینی، 1407هـ.ق، 33/1(. آن حضرت مراتب شیعیان را  به گمراهی  می   کشانند درحالی که خود نمی داند« )

به شــناختن میزان روایت آنها از احادیث اهل بیت؟عهم؟ و معرفتشان به آن احادیث دانست 

.ک.، کشــی، 1363، 6/1(. ایشــان در بیانی دیگر هم    و غم شــیعیان را یادگیری معالم و آثار دینشان  )ر

.ک.، صدوق، 1362( و شــیعه ای را که احادیث ایشــان را روایت کرده و موجب اســتواری  دانســت )ر

دل هــای شــیعیان گــردد از هزار عابد بهتر برشــمرد )ر.ک.، کلینــی، 1407هـــ.ق، 33/1(. آن حضرت برای 

پیشــگیری از انحراف فکری فرزندان به شــیعیان سفارش می   کرد تا قبل از آنکه مرجئه آنها را 

به انحراف کشانند حدیث را به آنان بیاموزند )ر.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 47/6(.
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گردان 6-2. تربیت شا

اقــدام دیگــر امامیــن صادقیــن؟عهما؟ کــه می توانســت در تقویت بنیــه علمی شــیعیان و عبور 

گردان بــود. تعلیــم آموزه های اصیــل و تربیت  از چالش هــای مذهبــی مؤثر باشــد تربیت شــا

گردان می توانســت از رجــوع شــیعیان بــه ســران دیگــر فــرق جلوگیری کــرده و زمینه ســاز  شــا

فعالیت تبلیغی شیعیان در میان عامه شود. بنابر سخن امام صادق؟ع؟ به  دنبال اقدامات 

پدر بزرگوارش در تبیین مناســک حج و حلال و حرام، شــیعیان از ســایر مردم بی   نیاز شــده و 

پس  از آن، این عامه بودند که به شیعیان نیازمند شدند. )ر.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 20/2( با این فرض 

که نفس روایت  کردن، نوعی ارتباط و اســتفاده علمی از ائمه؟عهم؟ اســت در کتاب رجال برقی 

راویــان امــام باقــر؟ع؟ 187 نفــر و در کتاب رجال طوســی 467 نفر دانســته شــده اســت. امام 

صــادق؟ع؟ درمــورد اصحــاب پدرش فرمــود: »اصحاب پــدرم در زنده نگه  داشــتن یاد مــا زینت ما 

بودند. زرارة، محمدبن مسلم، ابو بصیر مرادی و برید عجلی، برپادارنده عدل، راست گویان، مقربان ما، 

گر اینان  میخ هایی در زمین و نشــانه   های دین، برگزیدگان و امینان خداوند بر حلال و حرام  هســتند. ا

کشی، 1363، 398/1(. نبودند آثار نبوت قطع می شد و ازبین می   رفت« )

تربیــت نیــروی انســانی متخصــص از اقدامــات مهم امــام صــادق؟ع؟ در این مــورد بود. 

برخــی منابع، شــمار افرادی را که از امام صادق؟ع؟ حدیث شــنیده اند حــدود چهارهزار نفر 

.ک.، مفید، 1413هـ.ق، 139/2( برای نمونه محمدبن مسلم از امام باقر؟ع؟ سی   هزار و از  دانسته اند. )ر

امام صادق؟ع؟ شانزده   هزار حدیث سؤال و دریافت کرده است )ر.ک.، کشی، 1363، 386/1(. ابان بن 

تغلــب احادیث بســیاری را از امام صادق؟ع؟ شــنیده اســت )ر.ک.، صــدوق، 1413هـــ.ق، 435/4(. بنابر 

گزارشی هشام بن حکم درمورد 500 مطلب کلامی از امام صادق؟ع؟ سؤال می کند )ر.ک.، کلینی، 

1407هـــ.ق، 262/1(. در ســایه تعلیمــات حضــرات، اصحابی ماننــد زراره، ابان بــن تغلب، محمدبن 

مسلم و ابوبصیر در فقه و افرادی مانند هشام  بن حکم و مؤمن الطاق در کلام و عقاید تخصص 

یافتند. تخصص اصحاب را می توان در گزارشی که به مراجعه فرد شامی نزد امام صادق؟ع؟ 

بــرای مناظــره اشــاره دارد، ملاحظــه کــرد. آن حضــر ت وی را در هریــک از موضوعــات علمی 

ماننــد فقــه و کلام به یکــی از اصحابش ارجــاع داد )ر.ک.، کشــی، 1363، 554/2(. برخی اصحاب امام 

صادق؟ع؟ به قدری از علم ایشــان بهره برده بودند که ازســوی آن حضرت برای پاســخ   گویی 
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به سؤالات شیعیان معرفی می شدند. این موضوع با توجه به دوری مسافت محل زندگانی 

بســیاری از شــیعیان از محل ســکونت امــام صادق؟ع؟ کــه در مدینه بود اهمیت به ســزایی 

داشــت. امــام صــادق؟ع؟ در پاســخ بــه یکی از شــیعیان خود که ســؤال می کنــد: »هنگامی که 

ســؤالی بــرای ما پیــش می آید به چه کســی مراجعه کنیم؟« می فرماید: »به ســراغ اســدی برو«. منظور 

کشــی، 1363، 400/1(. آن حضــرت در موقعیــت دیگــری  امــام صــادق؟ع؟ از اســدی، ابوبصیــر بــود )

می فرمایــد: »چرا به محمدبن مســلم ثقفی مراجعه نمی کنید که او پیــش پدرم وجیه و محترم بود و از 

کشی، 1363، 383/1(. همچنین عبدالله بن ابی    یعفور را به محمدبن  آن حضرت حدیث شنیده بود« )

کشــی، 1363، 383/1و418( ســلیم    بن ابی   حیه  مســلم و زیدشــحام را به ابی   یعفور و حمران    بن اعین، )

کشــی، 1363، 400/1(  را بــه ابان بــن تغلب در کوفه، )نجاشــی، 1365( برخی از مردم را به ابوبصیر اســدی )

کشــی، 1363، 347/1( ارجــاع داد. در گــزارش دیگــری، آن حضــرت، عبدالرحمان بن حجاج  و زراره )

را دربــاره حکــم محرم کردن نوزاد به همســرش حمیــده ارجاع داد )ر.ک.، طوســی، 1407هـــ.ق، 410/5(.

گردان  آمــوزش چگونگــی مناظــره و تذکر اشــکالات از دیگر ابعــاد تربیت علمی برخی شــا

امامیــن صادقیــن؟عهما؟ اســت. در بیانی امام صــادق؟ع؟ به محمدبن نعمــان می فرماید: »با 

فرقه های دیگر مناظره کنید و هدایتی که بر آن هســتید و ضلالت آنها را برایشــان بیان کنید و با آ نها در 

مــورد حضــرت علی؟ع؟ مباهله کنید« )مفید، 1413هـ.ق(. ایشــان چگونگی مناظره و مباحثه با بزرگان 

فرق دیگر را به اصحاب خود آموزش داده و در این مورد توصیه هایی به آنها می کرد. چنانچه 

هشــام بن حکم پس از شــرح مناظره خود با عمروبن عبید، از سران معتزله، به آموختن این 

مطالب از امام صادق؟ع؟ اشاره کرده است )ر.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 169/1(. امام صادق؟ع؟ مناظرات 

اصحاب خود با پیروان فرق را بررسی و آن    را تأیید یا نواقص و اشکالات آن    را گوشزد می کرد. 

چنانچــه منصوربــن حــازم مناظره خود را برای حضرت شــرح داده و حضــرت آن    را تأیید کرد 

، مؤمن طاق بر حضرت وارد شــد و حضرت پس از  .ک.، کلینــی، 1407هـــ.ق، 237/1(. بنابــر نقلــی دیگر )ر

سؤال از چگونگی مناظره وی با مردم، شیوه مناظره را به او تعلیم داد )ر.ک.، کشی، 1363، 222/2(. 

همچنیــن در مــواردی بــر روش مناظره مؤمن اشــکال کرده و بــه وی تذکر می داد )ر.ک.، کشــی، 

 .)222/2 ،1363
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7. راهبرد تقویت بنیه عبودیت شیعیان

یکــی از مهمتریــن چالش های پیش  روی شــیعه با ســابقه ای قابل  توجه، حضــور گروه هایی 

بود که خطر اباحه گری و دور کردن شیعه از جهت گیری عبادت و بندگی خداوند را به   دنبال 

داشــتند. ازجملــه ایــن گروه ها، غالیــان بودند که امیرالمؤمنیــن و فرزنــدان او را به الوهیت و 

نبــوت توصیــف کــرده و آنهــا را بــه چنان فضیلتــی در دین و دنیا ســتودند کــه در آن از اندازه 

.ک.، مفید، 1414هـ.ق( در این نوع از چالش، خطر دیگری  بیرون رفته و از مرز اعتدال فراتر رفتند. )ر

نیــز وجــود داشــت؛ حضــور چنیــن افــرادی در جامعه کــه خود را منتســب بــه اهل بیت؟عهم؟ 

می دانســتند، می توانســت علاوه   بر آنکه ســبب انحرافات فکری و عملی شــیعه شــود، سبب 

دســتکاری و تخریب هویت شــیعه در منظر دیگر فرق اســلامی گردد. چنان   که بنابر گزارشــی 

به   دلیــل اقدامــات برخی اباحه   گریــان که احادیث جعلی را به امام صادق؟ع؟ نســبت داده و 

شناخت امام را جایگزین انجام واجبات می دانستند، موقعیت آن حضرت نزد برخی ضعیف 

.ک.، کشی، 1363، 616/2(. بنابراین، به   نظر می رسد برخی  شده و احادیث ایشان را نمی پذیرفتند )ر

اقدامــات قوام بخــش امامیــن صادقیــن؟عهما؟ بــه هویت شــیعه را می تــوان بــرای تقویت بنیه 

عبودیت و بندگی خداوند البته با فرض چالش یادشده دانست.

کید بر پایبندی به احکام و ضوابط دینی 7-1. تأ

کیــد بســیار امامیــن صادقیــن؟عهما؟ بــر پیــروی شــیعیان از  به   نظــر می رســد یکــی از دلایــل تأ

گی های شیعیان،  دستورات الهی و پرهیزکاری و اشاره به این موضوع در هنگام برشمردن ویژ

کنشــی دربرابــر گرایــش اباحه   گرایانــه گروه هــای یادشــده بود که خود را منتســب به تشــیع  وا

می دانســتند. بــرای نمونــه، امام باقر؟ع؟ شــیعیان را کســانی می   دانســت که خــدا را اطاعت 

کید می کند که آنها افراد  .ک.، طوســی، 1414هـ.ق( وی در عبارتی برای معرفی شــیعیان تأ می کنند. )ر

.ک.، صدوق، 1362(. ایشان در بیان دیگری به خثیمه فرمود تا به  متقی و مطیع خداوند هستند )ر

گر به آنچه دستور داده  شیعیان ابلاغ کند که جز با عمل به آنچه نزد خداست، نمی رسند و ا

؟ع؟   شــده اند، عمل کنند در روز قیامت رســتگار خواهند شــد )ر.ک.، طوســی، 1414هـ.ق(. امام باقر

در بیانی خطاب به جابربن  یزید جعفی در این باره می فرماید: »آیا کفایت می کند کســی ادعای 

تشــیع کند و بگوید ما اهل بیت؟عهم؟ را دوســت داریم. به   خدا! شــیعه ما نیســت مگر کســی   که از خدا پروا 
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کلینی، 1407هـ.ق، 74/2؛ صدوق، 1362(. ایشــان خشــکی لب هــا در اثر روزه داری،  کنــد و او را اطاعت کند« )

چسبیدن شکم ها به پشت، زرد شدن رخساره، سجده بر زمین همراه با چشمانی گریان در 

هنگام شب و تلاوت بسیار نماز و دعا و تلاوت زیاد قرآن و اندوهگین بودن را )ر.ک.، صدوق، 1362( 

گی های شــیعه امام علــی؟ع؟ می   داند. امام صادق؟ع؟ نیــز در بیانات متعددی تقوی و  ویژ

گی های اصحابش برشــمرده )ر.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 77/2؛ کشــی، 1363( و شــیعیان  پرهیزکاری را از ویژ

، امانت دار و اهل زهد و عبادت برشمرد. آنان   که  ، وفادار ، کوشا در کار خیر را افرادی پرهیزکار

زکات مالشــان را می دهنــد و حــج  خانه خدا را به   جــا آورده و از هــر کار حرامی دوری می کنند 

)ر.ک.، صدوق، 1362(.

گی های شــیعه جعفری؟ع؟ اشــاره کرده  امام صادق؟ع؟ در قســمتی از بیان خود به ویژ

و در مقام تبیین آنها بازداشــتن شــکم و فرج از حرام، شدت جهاد، انجام اعمال برای خالق 

و امیــد بــه ثــواب و هــراس از عقــاب را برشــمرده اســت. همچنین آن حضرت مشــخصه های 

محافظت از اوقات نماز، حفظ اسرار اهل بیت؟عهم؟ نزد دشمن و مواسات به اموال نسبت به 

برادران دینی را از اموری دانســت که شــیعیان با آن آزمایش می شــوند )ر.ک.، صدوق، 1362، 193/1(. 

آن حضرت پس  از آنکه اخبار اباحه   گری برخی به اطلاعش رسید در قسمتی از نامه خود به 

فَواحِشَ  ما ظَهَرَ مِنْا 
ْ
َ ال بِّ مَ رَ ا حَرَّ

شــیعیان فرمود: »آیا آنان ســخن خداوند را که فرموده اســت: "قُل  إِنَّ

ِ وَ باطِنَه " )انعام: 120( را نشــنیده اند؟« 
ْ

ث ِ
ْ

وَ مــا بَطَــنَ" )اعــراف: 33( و قــول خداونــد که فرمــود: "وَ ذَرُوا ظاهِــرَ ال

)قاضی نعمان مغربی، 1385، 52/1(.

7-2. جلوگیری از هر نوع سویه اباحی   گری در شیعه

امامین صادقین؟عهما؟ برای قوام بخشــی به بنیان هویت شــیعه که توحید و عبودیت اســت، 

تلاش می کردند تا شــیعه حتی با غالیان که خود را بخشــی از شیعه می دانستند نیز ارتباطی 

برقــرار نکنــد. ایشــان با توصیه به مراقبــت از خود برای عدم گمراهــی در برابر مذاهب باطل، 

شیعه بودن را جز از کسی   که خدای بزرگ را اطاعت کند نفی می کرد. )ر.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 73/2( 

ازاین رو، به لعن، برائت، و نهی از هم   نشینی با غالیان مبادرت داشتند )ر.ک.، کشی، 1363، 590/2(. 

برخــی اقدامــات نیز صورتی تبیینی داشــت؛ برای نمونه وقتی عده ای از غالیان بااســتناد به 

عبارت »وقتی امام )یا حق( را شناختی هر کاری را که می خواهی انجام بده« تکالیف الهی را 
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واجب نمی دانســتند، امام صادق؟ع؟ در مواجهه با این تفکر به تفســیر صحیح این روایت 

کیــد کــرد کــه معرفت به امــام لازمه قبولــی اعمال بــوده و با چنیــن معرفتی اعمال  اشــاره و تأ

انســان پذیرفته  شــده و این معرفت هرگز ســبب کنار گذاشــتن تکالیف دینی نمی شــود )ر.ک.، 

کلینــی، 1407هـــ.ق، 464/2(. بنابــر گــزارش دیگری وقتــی مفضل بن عمر به امام صــادق؟ع؟ خبر داد 

گر بنده ای پروردگار خود را بشناسد، کفایت می کند و دیگر انجام  که مغیره بن ســعید گفته اســت: »ا

تکالیف الهی بر او واجب نیســت«، امام صادق؟ع؟ با تعجب از این ســخن و لعن مغیره، بیشــتر 

شدن معرفت و شناخت بنده نسبت به خدا را موجب افزایش فرمان برداری و ترک واجبات 

و انجام محرمات را ســبب برداشــته شــدن رحمت الهی دانســت )ر.ک.، صدوق، 1406هـ.ق(. صورت 

دیگــری از ایــن نــوع اقدام از این مســیر بود که باید شــیعه نزد ســایر مذاهــب به   نیکویی یاد 

شــوند. امــام صادق؟ع؟ در همین رابطه به شــیعیان فرمــود: »مایه زینت و زیبایی ما باشــید نه 

اینکه باعث ســرزنش )و ســرافکندگی( ما خاندان شــوید. با مردم به نیکی ســخن بگویید و مراقب زبان 

خود باشید و آن    را از گفتار بیهوده و سخن زشت بازدارید« )قاضی نعمان مغربی، 1409هـ.ق، 585/3؛ صدوق، 1376(. 

آن حضــرت در بیــان دیگــری توصیــه می کرد: »ما را بــا نوع عمل و رفتــار خود نزد مــردم محبوب و 

دوست داشتنی کنید و سبب کینه و نفرت آنها نسبت به ما نشوید« )صدوق، 1362(.

8. نتیجه گیری

هویت شیعیان در طول تاریخ همواره با چالش ها و خطراتی مواجه بوده است که می توانست 

آســیب های مخربی را بر آن وارد کرده و موجب جذب شــیعیان به دیگر هویت ها شــود. این 

چالش هــا به    ویــژه در عصر امامین صادقیــن؟عهما؟ و باتوجه به شــرایط آن دوره به طور جدی 

مطــرح بود. در پژوهش حاضر به این مســئله پاســخ داده شــد که امامیــن صادقین؟عهما؟ در 

مواجهــه بــا این چالش ها و برای قوام بخشــی به شــیعیان چــه راهبردهایی را اتخــاذ کردند؟ 

، کدام یــک از اقدامــات امامین صادقیــن؟عهما؟ به مثابه راهبــردی در برابر  به عبــارت دقیق تــر

چالش های آن دوران قابل طرح، بررسی و تحلیل است؟ راهبردهای قوام بخش هویتی چند 

گی مشترک دارند که عبارتند از:  ویژ

- راهبرهــای قوام بخش هویتی اقداماتی اســت که شــیعیان امامــی را مخاطب قرار داده 
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است و به   عبارتی، انتظارات که از آنها می رود را مطرح کرده است؛

- راهبرهای قوام بخش هویتی اقداماتی است که وجه جمعی برای آن درنظر گرفته  شده 

است و خطاب به  تمام شیعیان است؛ 

- راهبرهای قوام بخش هویتی به پیکره اجتماعی شیعیان و نه حیات فردی آنها مربوط 

است؛

- راهبرهای قوام بخش هویتی در مقابله با خطر و چالش هویتی ازطرف گروه های طرف 

تمایز قابل  طرح است؛ 

- راهبرهای قوام بخش هویتی مرتبط با بقا و تداوم هویت شیعی است. 

بررسی منابع و تحقیقات انجام  شده نشان داد که شش محور یعنی، تقویت همبستگی 

میــان شــیعیان، حفــظ شــعائر و میــراث فرهنگی شــیعه، توجه دادن بــه فضائــل و امتیازات 

شــیعه، تقویــت و تــداوم نام و یــاد اهل بیت؟عهم؟، تقویــت بنیه علمی شــیعیان و تقویت بنیه 

عبودیت شیعیان را می توان به   صورت راهبردهای امامین صادقین؟عهما؟ برای قوام بخشی به 

هویت شیعیان استخراج و ارائه کرد.

فهرست منابع
ابن ابــی الحدید، عبدالحمید بن هبه   الله )1385(. شــرح نهج البلاغه. محقق: محمــد ابوالفضل ابراهیم. قم: مکتبة . 1

آیت   الله العظمی المرعشی النجفی. قاهره: دار احیاء الکتب العربیه.
2 .. ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین ) 1405هـ.ق(. عوالی اللئالی. قم: دارالسیدالشهدا للنشر
ابن خلکان، احمد بن محمد بن ابی بکر )1968(. وفیات الاعیان و انباء ابناءالزمان. محقق: احسان عباس. بیروت: . 3

دار الثقافه.
ابن شهرآشوب، محمد بن علی )1379(. مناقب آل ابی طالب. قم: علامه.. 4
، یوســف بن عبدالله )1387(. التمهید. محقق: مصطفی بن احمد العلوی.، و محمد عبدالکبیر البکری. . 5 ابن عبدالبر

مغرب: وزارت عموم الاوقاف و الشئون الاسلامیه.
ابن قولویه، جعفر بن محمد )1356(. کامل الزیارات. نجف: دار المرتضویه.. 6
7 .. ابن مرتضی، احمد بن یحیی )بی تا(. طبقات المعتزله. بیروت: دار المنتظر
8 .. ابن منظور، محمد بن مکرم )1414هـ.ق(. لسان العرب. بیروت: دار الفکر
ابن همام اسکافی، محمد بن همام )1404هـ.ق(. التمحیص. قم: مدرسه الامام المهدی؟عج؟.. 9

ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین )بی تا(. الاغانی. بیروت: دار احیاء التراث العربی.. 10
. تهران: مرکز . 11 ابوریحــان بیرونــی، محمد بــن احمد )1380(. الآثار الباقیه عــن القرون الخالیه. محقق: اذکیایــی، پرویز

نشر میراث مکتوب.
: بنی هاشمی.. 12 اربلی، علی بن عیسی )1381(. کشف الغمه. تبریز
اسکافی، محمد بن همام )1404هـ.ق(. التمحیص. قم: مدرسه الامام المهد؟عج؟.. 13
افتخاری، اصغر )1383(. کالبدشکافی هویت، از مجموعه مقالات هویت در ایران. تهران: پژوهشکده علوم انسانی . 14

و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
افروغ، عماد )1381(. هویت ایرانی. تهران: انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.. 15
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انوری، حسن )1381(. فرهنگ بزرگ سخن. تهران: سخن.. 16
برقی، احمد بن محمد )1371(. المحاسن. قم: دار الکتب الاسلامیه.. 17
گاندای بنی امیه علیه . 18 جمشیدی   ها، غلامرضا.، روحانی، محمدرضا.، و علم   الهدی، سید عبدالرسول )1390(. پروپا

خاندان پیامبر؟ص؟. نشریه شیعه   شناسی، 35)9(، 7- 14. 
، ریچارد )1394(. هویت اجتماعی. مترجم: یاراحمدی، تورج. تهران: انتشارات شیرازه کتاب ما.. 19 جنکیز
حاجی زاده، یدالله )1400(. مواجهه امامان شیعه؟عهم؟ با اباحه   گری. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.. 20
حمیری، عبدالله بن جعفر )1413هـ.ق(. قرب الاسناد. قم: مؤسسه آل البیت؟عهم؟.. 21

22 .. . تصحیح: حسینی کوهکمری، عبداللطیف. قم: بیدار خزاز رازی، علی بن محمد )1401(. کفایه الاثر
خطیب بغدادی، احمد بن علی )1417هـ.ق(. تاریخ بغداد. تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطا. بیروت: دار الکتب العلمیه.. 23
ذهبی، محمد بن احمد )1407هـ.ق(. تاریخ الاسلام. بیروت: دار الکتاب العربی.. 24
ذهبی، محمد بن احمد )بی تا(. تذکره الحفاظ. بیروت: دار احیاء التراث العربی.. 25
زمخشری، محمود بن عمر )1412هـ.ق(. ربیع الابرار و نصوص الاخبار. بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.. 26
سید بن طاووس، علی بن موسی )1409هـ.ق(. اقبال الاعمال. تهران: دار الکتب الاسلامیه.. 27
ســید بن طاووس، علی بن موســی )1419هـ.ق(. فرحه الغری. محقق: السید تحسین آل شبیب الموسوی. قم: مرکز . 28

الغدیر للدراسات الاسلامیه.
گاهــی و هویــت، از مجموعه مقالات هویــت در ایران. تهران: پژوهشــکده علوم . 29 کری، ســیدرضا )1383(. رابطــه آ شــا

انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
صدوق، محمد بن علی )1362.الف(. الخصال. قم: جامعه مدرسین.. 30
صدوق، محمد بن علی )1362.ب(. صفات الشیعه. تهران: اعلمی.. 31

صدوق، محمد بن علی )1376(. الامالی. تهران: کتابچی.. 32
صدوق، محمد بن علی )1378(. عیون اخبار الرضا؟ع؟. تهران: نشر جهان.. 33
صدوق، محمد بن علی )1385(. علل الشرایع. قم: کتاب فروشی داوری.. 34
35 .. صدوق، محمد بن علی )1406هـ.ق(. ثواب الاعمال. قم: دار الشریف الرضی للنشر
صدوق، محمد بن علی )1413هـ.ق(. من لایحضره الفقیه. قم: انتشارات اسلامی.. 36
صدوق، محمد بن علی )بی تا(. فضائل الشیعه. تهران: اعلمی.. 37
طبرسی، احمد بن علی )1368(. الاحتجاج. نجف: دار النعمان.. 38
. نجف: المکتبه الحیدریه.. 39 طبرسی، علی بن حسن )1385(. مشکاه الانوار
طبری آملی، عمادالدین )1383(. بشاره المصطفی. نجف: مکتبه الحیدریه.. 40
طوسی، محمد بن الحسن )1411هـ.ق(. مصباح المتهجد. بیروت: مؤسسه الفقه الشیعه.. 41

طوسی، محمد بن حسن )1407هـ.ق(. تهذیب الاحکام. تهران: دار الکتب الاسلامیه.. 42
طوسی، محمد بن حسن )1414هـ.ق(. الامالی. قم: دار الثقافه.. 43
غفوری   نژاد، محمد.، و مهدی   زاده آری، احمد )1398(. نقش فقه در تکوین هویت تشــیع امامی. نشــریه قبســات، . 44

.81 -59 ،92
فکوهــی، ناصــر )1380(. بررســی رابطــه میــان الگوهــای جهانــی ملی و قومــی و پیامدهــای اجتماعــی و راهکارهای . 45

مقابله اش با اثرات سوء آن در لرستان، طرح پژوهشی تهران. نشریه نامه علوم اجتماعی، 13)4(، 127- 161. 
قاضی نعمان مغربی، محمد بن نعمان )1385(. دعائم الاسلام. قم: مؤسسه آل البیت؟عهم؟.. 46
. قم: جامعه مدرسین.. 47 قاضی نعمان مغربی، محمد بن نعمان )1409هـ.ق(. شرح الاخبار فی فضائل الائمه الاطهار
قمی، علی بن ابراهیم )1404هـ.ق(. تفسیر قمی. قم: دار الکتاب.. 48
کشــی، محمد بــن عمر )1363(. رجال الکشــی اختیار معرفــه الرجال )مع تعلیقات میرداماد الاســترآبادی(. محقق: . 49

رجایی، مهدی. قم: مؤسسه آل البیت؟عهم؟.
کلینی، محمد بن یعقوب )1407هـ.ق(. الکافی. تهران: دار الکتب الاسلامیه.. 50
کوفی اهوازی، حسین بن سعید )1404هـ.ق(. المؤمن. قم: مؤسسه الامام المهدی؟عج؟.. 51

. قم: . 52 کوفی، محمد بن سلیمان )1412هـ.ق(. مناقب الامام امیرالمؤمنین؟ع؟. محقق: محمودی، شیخ محمدباقر
مجمع احیاء الثقافه الاسلامیه.

محرمی، غلامحسین )1402(. مکتب در امتداد هدایت. قم: حقایق اسلامی.. 53
محمدی ری شــهری، محمد )1382(. دانش نامه امیرالمؤمنین؟ع؟ برپایه کتاب و سنت و تاریخ، مترجم: مهریزی، . 54
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مهدی. قم: مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث.
55 .. مدرسی طباطبایی، سیدحسین )1389(. مکتب در فرایند تکامل. مترجم: ایزدپناه، هاشم. تهران: کویر
معینی علمداری، جهانگیر )1383(. هویت ملی؛ رویکرد انتزاعی به خرده   روایت ها )از مجموعه مقالات هویت ملی . 56

در ایران(. تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
مفید، محمد بن محمد )1413هـ.ق.الف(. الاختصاص. قم: الموتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید.. 57
مفید، محمد بن محمد )1413هـ.ق.ب(. الحکایات فی مخالفات المعتزله من العدلیه. قم: کنگره شیخ مفید.. 58
مفید، محمد بن محمد )1413هـ.ق.ج(. المزار. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.. 59
مفید، محمد بن محمد )1413هـ.ق.د(. الارشاد. قم: کنگره شیخ مفید.. 60
مفید، محمد بن محمد )1414هـ.ق.الف(. الامالی. بیروت: دار المفید.. 61

مفیــد، محمد بــن محمــد )1414هـ.ق.ب(. تصحیــح اعتقادات الامامیــه. تحقیق و تصحیح: درگاهی، حســین. قم: . 62
کنگره شیخ مفید.

مقریزی، احمد بن علی )1418هـ.ق(. المواعظ و الاعتبار. بیروت: دار الکتب العلمیه.. 63
منسوب به امام حسن عسکری؟ع؟ )1409هـ.ق(. تفسیر. قم: مدرسه الامام المهدی؟عج؟.. 64
میری، جواد )1399(. تأملی درباره ایران. تهران: نقد فرهنگ.. 65
نجاشی، احمد بن علی )1365(. رجال. محقق: شبیری زنجانی، موسی. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.. 66
یوســفی غروی، حســن.، طباطبایی، سیدمحمدکاظم.، و ســبحانی، محمدتقی )1388(. نقد و بررسی نظریه تطور . 67

تاریخی تشیع. قم: مجمع عالی حکمت اسلامی.



سیره حکومتی امام علی؟ع؟ در مواجهه با فساد غیرسازمان یافته اقتصادی در بخش 

دولتی

رمضان محمدی1، محمدحسین کرمی2، علی دهقان بهابادی3

چکیده

در فســاد غیرســازمان  یافته اقتصادی، ســاختار اقتصادی حکومت به  شکلی طراحی 

گر فســادی رخ دهد به  صورت فســاد  شــده اســت که فســادزا و فســادپرور نیســت و ا

سیســتمی یا سیســتماتیک نخواهد بود بلکه به  صورت فردی و خارج از نظام قانونی 

حکومت شکل می  گیرد. ساختار حکومتی در مقابل فساد غیرسازمان  یافته به  دنبال 

بازدارندگی، کشف، جرم  انگاری و مبارزه با آن است. پژوهش حاضر به روش مطالعات 

تحلیلی- اســنادی و با تکیه بر منابع کهن تاریخی و ســیره  ای، باهدف   کشف و وصف 

چگونگی مواجهه امیرالمؤمنین؟ع؟ با فســاد اقتصادی غیرســازمان  یافته انجام شد. 

یافته هــای پژوهــش نشــان داد کــه امــام علــی؟ع؟ در مواجهــه بــا مفاســد اقتصادی 

 : غیرسازمان  یافته متناسب با نوع جرم، اقدامات مختلفی انجام می داد که عبارتند از

  رد مال و جزای نقدی، حبس و زندانی کردن، انفصال از خدمت، تبعید، تخریب منزل 

، معرفی او به جامعــه و بی  آبرو کردن وی.  مفســد اقتصــادی، برملا کردن فســاد کارگزار

گان کلیدی: سیره، امیرالمؤمنین؟ع؟ در مواجهه با فساد اقتصادی، حکومت  واژ

امیرالمؤمنین؟ع؟، فســاد اقتصادی غیرســازمان  یافته، فساد اقتصادی بخش دولتی 

در دوران حکومت امیرالمؤمنین؟ع؟.

تاریخ پذیرش: 1402/09/25 نوع مقاله: پژوهشی                        تاریخ دریافت: 1402/05/07  
 1. دانشیار گروه تاریخ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم،  ایران. 

Email: rmohammadi@rihu.ac.ir
2 . استادیار گروه اقتصاد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.

Email: mhkarami@rihu.ac.ir
3 . استادیار گروه معارف، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی،   تهران، ایران.  

Email: ehqan114ali@gmail.com
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1 . مقدمه

در میان اقدامات حکومتی امیرالمؤمنین؟ع؟ موضوعی که بیش از همه خودنمایی می کند 

مبارزه با فســاد در اشــکال مختلف آن و برقراری عدالت اســت. اهمیت این مســئله به  حدی 

اســت کــه نظــر بســیاری از اندیشــمندان را به خــود جلب کــرده و مبارزه آن حضرت با فســاد 

را یکــی از علــل مخالفــت طیف  های مختلف اجتماعی و سیاســی با آن حضرت دانســته اند. 

به  طــور طبیعــی یکــی از مهمتریــن مســائل حکومت هــا وجــود مفاســد اقتصــادی اســت که 

می توانــد آنهــا را بــا چالش  هــای جدی مواجه کنــد. پژوهش حاضــر با تبیین شــیوه مواجهه 

گیر، همه  جانبه  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ با مفاســد اقتصادی درصدد ارائــه راهکارها و الگویــی فرا

و قابل اســتناد در مواجهه با مفاســد اقتصادی متخذ از ســیره حکومتــی امیرالمؤمنین؟ع؟ 

گاهی امام علی؟ع؟ به ســنت و ســیره رســول خدا؟ص؟ و پایبندی به آن در مواجهه  اســت. آ

بــا مفاســد اقتصادی اهمیت راهکارهــای امام علی؟ع؟ را برای مبارزه با مفاســد اقتصادی از 

دیگران متفاوت می کند. 

2 . پیشینه تحقیق

پژوهش  های متعددی درباره سیره امیرالمؤمنین؟ع؟ در مواجهه با مفاسد اقتصادی نوشته 

شــده اســت. محمدی  نژاد )1386( در کتاب اسلام و مبارزه با مفاسد اقتصادی می  گوید: »هرگاه 

مفاسد اقتصادی در جامعه  ای شایع شود امنیت اقتصادی مورد تهدید قرار گرفته و روحیه تلاش، کوشش 

و تولید ازبین می  رود«. ازاین  رو، مبارزه با مفاســد اقتصادی از مهمترین کارهای دولت و مردم 

کید فراوان شده است. نعمتی )1395( در کتاب مبارزه با بیکاری و  است که در قرآن نیز به آن تأ

فساد اقتصادی در سیره امام علی؟ع؟ موضوعاتی مانند تعاریفی بر اقتصاد اسلامی، اهمیت 

تلاش و کســب روزی در ســیره عملی اهل   بیت؟عهم؟، آفات چرخه ســالم اقتصاد، شــیوه  های 

، ســیره حضــرت علی؟ع؟ در راســتای تحقق عدالــت اقتصادی  تحقــق اقتصــاد عدالت  محور

و مبارزه با فســاد اقتصادی را بررســی کرده اســت. خدمتی )1377( در کتاب نظارت و بازرســی 

در اســلام یکــی از حیاتی ترین ارکان مدیریت  ســالم و کارآمد را وجــود یک نظام  کامل و دقیق 

نظــارت و بازرســی می دانــد. در ایــن پژوهــش، نیم  نگاهی به ســیره عملی پیامبر اســلام؟ص؟ 
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و  امیرمؤمنــان نیــز شــده اســت. سرکشــیکیان )1388( در مقالــه ســازوکارهای مبارزه با مفاســد 

اقتصــادی در نظــام حکومتــی امام علــی؟ع؟ می  گوید که امــام علی؟ع؟ با اولویت  بخشــی به 

جرایم اقتصادی و انجام اقدامات پیشگیرانه، تأسیس نهادهای نظارتی، اتکا به گزارش  های 

مردمی و استفاده از ابزارهای سرکوبگرانه به مبارزه  ای گسترده با مفاسد اقتصادی موجود در 

جامعه خود دست زد. ابروش )1393( در مقاله راهبردهای ارتقای سلامت اداری در سیره امام 

علی؟ع؟ تلاش می  کند تا اقدامات حضرت علی؟ع؟ را درمورد سلامت اداری کشف و استنباط 

کند. صالح  نیا و لطیفی )1392( در مقاله ای باعنوان فســاد اقتصادی و راهکارهای مبارزه با آن 

در اســلام و رابطــه آن بــا رشــد اقتصادی، پــس از ارائه تعاریف مختلف فســاد و دلایل ایجاد و 

گسترش آن، اهمیت مبارزه با این پدیده در اسلام را بررسی و راهکارهای ارائه شده در احکام، 

آموزه  هــای اخلاقــی و شــیوه  های مبــارزه بــا فســاد در حکومت امــام علی؟ع؟ بیــان کرده  اند. 

درویــش )1398( در مقالــه راه  هــای پیش  گیرانــه در مبــارزه بــا فســاد مالــی از نــگاه قــرآن و 

نهج  البلاغه به بررســی راهکارهای قرآن و نهج  البلاغه برای پیشــگیری با این مسئله پرداخته 

اســت؛ راه  های پیشــگیری مانند تقوای کارگزاران، دلبســته نبودن به دنیا و اعتقاد به معاد، 

جلوگیری از امتیاز دادن به اطرافیان و نزدیکان، شفاف  سازی، لزوم آموزش و تربیت کارگزاران، 

کارگزاران شایسته. در بیشتر پژوهش  های پیشین، فساد اداری از نظر قرآن و سیره  انتصاب 

معصومان؟عهم؟ بررسی شده است، اما هدف پژوهش حاضر، کشف و وصف چگونگی مواجهه 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــا فســاد اقتصادی غیرســازمان  یافته اســت. فســادی کــه در برابر فســاد 

ســازمان  یافته شــکل گرفته و در مواجهه امیرالمؤمنین؟ع؟ ابعاد متفاوتی را ترســیم می  کند.

3 . فساد سازمان  یافته اقتصادی

فساد سازمان  یافته یکی از بیماری  های مهلک در نظام اداری است. پدیده فساد اقتصادی 

ســازمان  یافته  همزاد دولت ها در سراســر تاریخ بشریت است؛ یعنی از زمانی  که کردار انسانی، 

شکل سازمان  یافته به خود گرفت فساد سازمان  یافته نیز در نتیجه تعامل افراد ظهور کرد. فساد 

سازمان  یافته به دو بخش فساد سیستمی و سیستماتیک تقسیم می شود که هرکدام از آنها 

مفهوم مجزایی از دیگری دارد. این مفاهیم گاه به  اشتباه به  جای دیگری استفاده می شود. 
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گانی قرابت دارند، اما معانی  دو مفهوم فساد سیستمی و فساد سیستماتیک هرچند ازنظر واژ

گیری  ، فسادپذیر و فرا متفاوتی دارند. فســاد سیســتمی1 اشاره به سیستم و نظام فســادپرور

فســاد در نظــام اقتصــادی دارد حــال  آنکه فســاد سیســتماتیک2 به  مفهوم اقدام شــبکه ای، 

گیر  برنامه  ریزی شده و مافیایی برای تولید فساد اقتصادی است. فساد سیستمی به فساد فرا

در سیســتم اقتصادی و فســاد سیســتماتیک به اقدام ســازمان یافته برای فســاد می پردازد. 

4 . فساد غیرسازمان یافته اقتصادی

این نوع از فساد اقتصادی در برابر مفهوم فساد سازمان  یافته اقتصادی قرار دارد.3 در فساد 

غیرســازمان  یافته، ساختار اقتصادی حکومت به  شکلی ســامان یافته که فسادزا و فسادپرور 

گیر و یا نظام  مندی در نظام اقتصادی آن کشور دیده نمی  شود،  نیست و هیچ  گونه فساد فرا

ولــی فســادهای اقتصــادی خــرد کــه رخ می دهد ســاختار حکومتــی در مقابل این فســادها 

به  دنبال بازدارندگی، کشف، جرم  انگاری و مبارزه با فساد اقتصادی است. بنابراین، در صورت 

ایجاد این فســاد، فســاد اقتصادی ســازمان  یافته تلقی نمی  شود. فســاد غیرسازمان  یافته به 

دو گونــه از فســاد اقتصــادی در بخش دولتی و بخش خصوصی تقســیم می شــود. در فســاد 

اقتصادی بخش دولتی برخی از مسئولان و کارگزاران دولتی بدون ایجاد یک شبکه مافیایی 

و فقط به  صورت انفرادی با تخطی از قوانین از قدرت خود برای کســب منافع شــخصی خود 

کنده به  طور نامنظم و بدون  بهره می برند. فساد اقتصادی در بخش دولتی، فساد خرد و پرا

برنامه  ریزی و روشمندی رخ می دهد و ساز و کارهای حکمرانی را به  شیوه فلج کننده به  خطر 

نمی اندازد، اما فســاد اقتصادی در بخش خصوصی به عملکرد فاســد مردم در بازار با هدف 

منفعت  طلبی و کســب ســود بیشــتر بازمی گردد. این فســاد نیز در گروه فسادهای اقتصادی 

که دامنه بحث فســاد اقتصادی غیرســازمان یافته نیز  غیرســازمان  یافته جای می گیرد. ازآنجا

گسترده و فراخ است پژوهش حاضر متمرکز در سیره حکومتی معصومان؟عهم؟ در مواجهه با 

فساد اقتصادی غیرسازمان یافته در بخش دولتی است. بنابراین، از بررسی سه بخش دیگر 

یعنی، فساد سیستمی، سیستماتیک و بخش خصوصی صرف  نظر می شود.
1. Systemic corruption
2. Systematic corruption

3 . فساد سازمان  یافته اقتصادی به دو صورت است: فساد در ساختار و قوانین یک حکومت و یا فساد شبکه  ای و مافیایی.
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تبییــن مواجهــه معصومان؟عهم؟ با فســاد بخش دولتی در ســه گام ترســیم می شــود: گام 

اول، تبیین مفهوم فســاد دولتی بود که گفته شــد به  صورت سیســتمی یا سیســتماتیک رخ 

نمی  دهد، بلکه به  صورت انفرادی و با تخطی از قوانین و برای کســب منافع شــخصی صورت 

می گیرد. گام دوم، گونه  شناســی روش  های مواجهه در فســاد دولتی اســت و در گام ســوم به 

مصادیــق مواجهــه معصومان؟عهم؟ در فســاد دولتی می  پردازد. گام دوم که با هدف کشــف و 

گونه  شناســی روش  های معصومان و شــیوه مواجهه آنها با فســاد دولتی اســت، ممکن است 

گاهی در حقوق و قضای اسلامی در قالب حدود و برخی از روش ها در قالب تعزیرات و یا در 

قالب  های دیگر باشــد. حدود از مســائل فقه اسلامی به  معنای کیفرهایی با میزان مشخص 

بــرای جرائمــی خاص اســت. به  تعبیر دیگر، حدود بــه آن عقوبتی گفته می شــود که برای آن 

 واحــد منما مأة 
ّ

در کتــاب و ســنت، حکم معین شــده اســت ماننــد: »الزانیه و الــزان فاجلدوا کل

گونی دارد مانند  : 2(. نوع اجرای حدود به نوع جرائم بســتگی داشــته و اشــکال گونا جلده« )نور

سنگسار)رَجم (، زدن تازیانه )جَلد(، به  دار آویختن)صَلب(، بریدن انگشتان دست و... .

، مشــخص نیســت و در مقابل حد اســت.  ع از نظر مقدار تعزیــر یعنــی، کیفری که در شــر

ع مقدس انــدازه ای بــرای آن تعیین  تعزیــر بــر کیفــری اطلاق می شــود کــه برخلاف حد، شــار

کلینی، 1407هـ.ق، 240/7؛ محقق حلی، 1362، 254/41( در تعریف تعزیر گفته  اند: »تعزیرات جمع  نکرده است. )

ع که برای  تعزیر و در لغت به   معنای ادب کردن و در اصطلاح شرع عبارت از عقوبتی است در اصل شر

آن اندازه ای معین نشــده اســت« )حلبی، 416 ؛ شــهیدثانی، 1413هـ.ق، 325/14(. اســلام برای مبارزه با فســاد، 

افــزون بــر تشــریع حــدود در احکام خــاص، مرتکبان دیگر مفاســد را نیز مســتحق مجازات و 

ع دارد کــه به اقتضای  کم شــر تعزیــر دانســته اســت. میــزان و مقدار تعزیر بســتگی به نظر حا

زمــان و مــکان، نوع گنــاه و مرتکب  شــونده آن متفاوت اســت )محقق حلــی، 1362، 448/41(. تعزیرات 

دوگونه است: تعزیر شرعی و تعزیر حکومتی. تعزیر شرعی از محدوده بحث مفاسد اقتصادی 

خارج است، اما تعزیرات حکومتی مجازات هایی است که از طرف حکومت برای حفظ نظم 

و مراعــات مصلحــت اجتماع در قبــال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می شــود 

)مهرپــور، 1388(. تعزیــرات حکومتــی کــه گونــه  ای از مجــازات بازدارنــده اســت در بیــان فقهــا نیــز 

بازخورد فقهی متنابه دارد.
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ســیره معصومــان؟عهم؟ در مواجهه با فســاد اقتصــادی دولتی دو الگو براســاس عملکرد و 

اندیشــه معصــوم دارد؛ در الگــوی اول بــه عیــن عملکرد معصــوم و در الگوی دوم با تمســک 

به اصولی که ازطرف معصوم؟ع؟ القا شــده اســت، تمســک می شــود. )حرعاملــی، 1409هـــ.ق، 62/27( 

به  اقتضای هر عصری و به  مقتضای هر جرم و فسادی به روش  های متنوع   و متفاوت منطبق 

بر اصول القاشده )استرآبادی، 1333( برای اجرای تعزیرات حکومتی اشاره می  شود. نتیجه فهم و 

کاربست این دو الگو، تبیین این مسئله است که مبارزه با بسیاری از مفاسد اقتصادی دولتی در 

قالب تعزیرات حکومتی جای می گیرد و علاوه  بر تمسک به روش و عملکرد معصومان؟عهم؟ در 

مواجهه با این نوع از مفاسد اقتصادی می توان از روش ها و مجازات  های به  روزتر و بازدارنده به 

اقتضای زمان بهره گرفت و قدرت بازدارندگی تعزیرات حکومتی را برای امنیت اقتصادی بالا برد. 

5 . مصادیق مواجهه معصومان؟عهم؟ در فساد دولتی

مصادیق مواجهه امیرالمؤمنین؟ع؟ با فسادهای اقتصادیِ دولتی که گام سوم مواجهه است 

به شــکل تعزیرات حکومتی بروز و ظهور پیدا می کند که البته این نوع مجازات، حد و اندازه 

کم تعزیز انجام می شود. ازاین  رو،  معینی ندارد و بیشتر به  اقتضای نوع و اندازه جرم و نظر حا

شــیوه معصومان؟عهم؟ در مواجهه با فســادهای اقتصادی که جرم آنها تعزیز اســت، متفاوت 

کمیت خود با مفاســد اقتصادی دولتی به  گونه  ای رفتار  اســت. رســول خدا؟ص؟ در دوران حا

می کــرد و امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در مواردی به  گونه متفاوت از رســول خدا؟ص؟ عمل کرده اســت 

که این تفاوت ها نشــأت گرفته از شــرایط زمانی، مکانی، میزان قدرت حکومت اســلامی، نوع 

جرم و مجرم در راســتای بازدارندگی از فســاد اســت. این سه گام اساسی از مواردی است که 

باید مســائل کلی در ســیره امیرالمؤمنین؟ع؟ و در مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد توجه قرار 

گیــرد. آنچه از ســیره عملی امیرالمؤمنین؟ع؟ در مواجهه با فســاد در بخــش دولتی می توان 

اشاره کرد به شرح ذیل است.  

5- 1. مواجهه با اختلاس

،  1414هـ.ق، ذیل ماده خلس(،  اختلاس در لغت به  معنای زود ربودن )نفیسی،  بی تا؛ فراهیدی، 1408هـ.ق؛ ابن منظور

دزدیدن پول مؤسسه یا اداره دولتی )عمید، 1375(، ربودن، دزدیدن و سوءاستفاده مالی توسط 
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شــخص مسئول )معین، 1386( اســت. اختلاس در اصطلاح به  معنای مصرف نادرست، نابه  جا و 

خــارج از برنامــه اموال و دارایی  ها توســط مقامات دولتی و کســانی  که در مقام امین فعالیت 

می کننــد )قدوســی  زاده، 1390، ص20(. اختــلاس، جرمی اســت که علیه اموال عمومــی و دولتی انجام 

کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی  می شــود. بنابراین، اختلاس یکی از تعدیات 

اســت کــه به  دلیــل انجام وظیفه نســبت به امــوال و وجــوه عمومی و بیت  المال یــا متعلق به 

اشخاصی که به آنها سپرده شده است، مرتکب می شوند )ر.ک.، قدوسی  زاده، 1390، ص20(.

جرم اختلاس به  شــرطی محقق می شــود که مرتکب جرم، کارمند دولت باشد. بنابراین، 

جرم اختلاس توســط افراد معمولی قابل ارتکاب نیســت. مرتکب جرم، اموال را به نفع خود 

یا دیگری تصاحب و برداشــت کند، پس صرف بهره گیری غیرمجاز بدون ید مالکانه مشــمول 

عنوان جرم اختلاس نخواهد شــد. مرتکب باید برای انجام جرم اختلاس ســوءنیت داشــته 

گاهی نســبت به ارتکاب جرم اقدام کرده باشــد. اختلاس عملی متفاوت  باشــد و به عمد و آ

از ســرقت و خیانــت در امانــت و کلاهبــرداری اســت. بنابراین، اختلاس به عنوان یک فســاد 

اقتصــادی در زمــان معصومــان؟عهم؟ نیــز وجود داشــته و ایشــان بــرای مقابله با این فســاد از 

روش هــای متفاوتی بهره می  بردند. در دورانی که امیرالمؤمنین؟ع؟ براســاس ســوابق خوب 

گذار می  کرد و به ایشــان اعتماد می نمود، بســیاری از همین  افراد، مســئولیت را به ایشــان وا

افــراد در چنیــن دورانــی که دشــواری از هرطرف به جامعه و حکومت اســلامی وارد می شــد، 

دست به خیانت و اختلاس می زدند. امیرمؤمنان؟ع؟ تصریح دارد که برخی از اختلاس  های 

عصــر او بــر اثر فشــار و توطئه دشــمن اســت و هدف دشــمن از ایجــاد این فســاد اقتصادی، 

دلســرد کردن جامعه اســلامی از مســئولین حکومت اســلامی اســت به  گونه  ای که این فشــار 

باعث شــود تا زمام امور از دســت آن حضرت و حکومت اســلامی خارج شــود )ر.ک.، شــریف رضی، 

1414هـــ.ق، خطبــه41(.  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در نامــه بــه ابن عبــاس بــا شــکوه و گلایه، اختــلاس او را 

در زمانی دانســته اســت که دشــمن از هر طرف بر جامعه اســلامی هجوم آورده و بســیاری از 

مســئولین رده بــالای حکومــت بعــد از اختلاس و خالی کــردن خزانه و بیت  المال به دشــمن 

.ک.، شریف رضی، 1414هـ.ق، خطبه41(.  ملحق شده بودند )ر

بــه  ابن عبــاس  اختــلاس  بــر  مبنــی  گزارشــی  تاریخــی،  نقل  هــای  از  برخــی  براســاس 
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امیرالمؤمنین؟ع؟ رســید. ابوالاســود در نامه  ای به امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اختلاس ابن عباس را 

چنین نگاشــت: »خداوند تو را والی امین ما و سرپرستی وظیفه  شــناس قرار داده و ما تو را آزموده  ایم و 

امین و خیرخواه امت یافته  ایم که حق آنها را از بیت  المال ادا می  کنی و از دنیای آنها چشم می  پوشی. تو 

هرگز چیزی از اموال امت را مصرف نمی  کنی و هیچ  گاه رشوه  ای را نپذیرفته  ای، ولی عموزاده  ات بدون 

اطــلاع تــو در امــوال بیت  المــال تصرف و آن  را حیــف و میل می  کند و من صحیح ندانســتم که این امر را 

از تــو کتمــان کنم« )بلاذری، 1417هـ.ق، 169/2(. امیرمومنان؟ع؟ از خیرخواهی ابوالاســود تشــکر و این 

نامه را در بازخواســت عبدالله ابن عباس می نویســند:1»پس از یاد خدا و درود! از تو خبری رسیده 

گر چنان کرده باشــی پروردگار خود را به خشــم آورده و امام خود را نافرمانی و در امانت خود  اســت که ا

خیانت کرده  ای. به من خبر رسیده که کشت زمین  ها را برداشته و آنچه را که می  توانستی گرفته و آنچه 

در اختیار داشــتی به  خیانت خورده  ای. پس هرچه زودتر حســاب اموال را برای من بفرســت و بدان که 

حسابرسی خداوند از حسابرسی مردم سخت  تر است. با درود!« )شریف رضی، 1414هـ.ق، نامه 40(.

آن حضرت در نامه دیگری خطاب به مالک اشتر دستور می دهد: »رفتار کارگزاران را بررسی 

کــن و جاسوســانی راســت  گو و وفاپیشــه بــر آنان بگمار کــه مراقبت و بازرســی پنهانی تو از کار آنها ســبب 

گر یکی از آنان  امانت  داری و مهربانی با رعیت خواهد بود و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و ا

دســت بــه خیانت زد و گزارش جاسوســان تو هم آن خیانت را تأیید کرد به  همیــن مقدار گواهی قناعت 

کــرده او را بــا تازیانــه کیفــر کن و آنچــه از اموال که در اختیــار دارد از او بازپس گیر، ســپس او را خوار دار و 

خیانتکار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن« )شریف رضی، 1414هـ.ق، نامه 53(. این نامه ها نمایان  گر 

گر جرم کارگزار برای آن حضرت مشخص می شد اول اموال اختلاس  شده را پس  آن است که ا

می گرفت و متناسب با جرم و نوع اختلاس، اختلاس  کننده را مجازات می کرد.

ک رفتــار امیرالمؤمنین؟ع؟ در شناســایی قطعی فســاد  بنابرایــن، می تــوان گفت کــه ملا

: گزارش مردمی یا گزارشی از  اقتصادی و مجازات کارگزار خاطی، دو موضوع بود که عبارتند از

کمیت بر فســاد اقتصادی یک کارگزار و تأیید آن توســط جواسیس حکومتی. )ابن ابی  بدنه حا

کم  ، توسط حا الحدید، 1418هـ.ق، 138/16( در این صورت نیازی به بررســی حســاب اقتصادی کارگزار

1 . برخــی از شــارحان نهــج البلاغه از تعیین مخاطب این نامه رویگردان شــده اند، اما ابن عبد ربه در عقــد الفرید، نامه را خطاب به عبدالله 
ابن عباس می داند )حســینی جلالی، 1421هـ.ق، ص186(. بلاذری در انســاب الاشــراف )1417هـ.ق، 169/2( نیز نامه را خطاب به عبدالله 
ح تازه و جامعی بر نهج البلاغه  ح نامه 40 در کتاب پیام امام امیرمؤمنان؟ع؟ شر ابن عباس می داند. همچنین آیت الله مکارم شیرازی در شر

)1386(، مخاطب نامه را به نقل از ابن دمشقی در جواهرالمطالب، ابن عباس می داند.
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اســلامی نیســت و حکم مفســد اقتصــادی اجرا می  شــود. صورت دیگــر آن گــزارش مردمی یا 

کمیت بر فســاد اقتصادی یک گارگزار و عدم تأیید آن توســط جواســیس  گزارشــی از بدنــه حا

حکومتی است که در این صورت، حساب اقتصادی آن کارگزار به مرکز حکومت اسلامی برای 

بررسی  های بیشتر ارسال می  شود.

چه  بسا روش سومی نیز بتوان در بررسی اختلاس کارگزاران به آن حضرت نسبت داد و آن 

.ک.، اربلی، 1381، 174/1؛ ابن عبدربه، 1407هـ.ق، 102/2( و اقدام فوری امام  شیوه دادخواهی سوده همدانی )ر

علی؟ع؟ در عزل کارگزار و احضار او بود. این روش مبتنی بر بســنده کردن به گزارش مردمی 

از فســاد اقتصــادی یک کارگزار اســلامی بود. به  نظر می  رســد روش ســوم حضــرت در مجازات 

گر گزارش مردمی ثقه باشد نیازی  مفسدین اقتصادی در دولت اسلامی براین  اساس بود که ا

به خبر جواسیس حکومتی و یا بررسی حساب اقتصادی آن کارگزار توسط حکومت اسلامی 

نبود و حکم مفسد اقتصادی بر آن کارگزار اسلامی اجرا می شد.

نمونه  هایــی از فســاد اقتصــادی در بخش دولتی فســاد، اشــعث  بن  قیس  کنــدی بود که 

توســط جواســیس و گزارش  های مردمی به حضرت گزارش شــد که اشــعث صدهزار درهم  از 

بیت المــال  برداشــت و  حضرت با تهدید وی مبالغ اختلاس شــده را بــه بیت  المال بازگرداند. 

.ک.، القاضــی النعمــان، 1383، 396/1( امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــا حکــم حکومتــی بــرای اســتیفای امــوال  )ر

بیت  المــال اشــعث را بــا تهدیــد بــه مرگ مجبــور کرد که پــول  اختلاس شــده را بــه  بیت المال  

برگرداند )بحرانی، 1375، شــرح   نامه 5(. وقتی مصقله بن هبیره شــیبانی، کارگزار امیرالمؤمنین؟ع؟ در 

اردشیر خره فارس در اقدامی نسنجیده گرفتار وضعیتی شد که به اختلاس و عدم رد اموال 

به بیت  المال متهم شــد )ثقفی کوفی، 1353، 333/1( امام علی؟ع؟ او را فراخواند تا اموال را از او پس 

بگیــرد. ماجــرای وی چنــان بود کــه ناآرامی ها و اغتشاشــاتی در منطقه فــارس و عراق درپی 

ماجــرای حکمیــت رخ داد و طایفه بنی  ناجیه به رهبری خریت ابن راشــد از اعطای خراج به 

حکومت اسلامی امتناع کردند )ثقفی کوفی، 1353، 333/1(.

امیرالمؤمنین؟ع؟ معقل بن قیس را برای ســرکوبی ایشــان گســیل داشــت. )ثقفی کوفی، 1353، 

348/1( درنهایــت معقــل پیــروز و حدود 500 نفــر )ثقفی کوفــی، 1353، 362/1؛ ابن ابــی الحدید، 1418هـــ.ق، 142/3( 

از بنی  ناجیــه را بــه اســیری گرفــت، امــا در میانــه راه به مصقله بــن هبیره شــیبانی برخورد که 
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کم اردشــیر خره بود. اســیران جنگی به مصقله پناه برده و از وی درخواســت  در آن زمان حا

کردنــد کــه آنها را بخــرد و آزاد کند )ثقفی کوفــی، 1353، 362/1(. مصقله آنها را به نیــم میلیون )ثقفی کوفی، 

1353، 330/1( و یــا یک میلیــون درهــم )ابن ابــی الحدیــد، 1418هـــ.ق، 142/3( خریداری کرد و بخشــی از آن را 

نقد پرداخت و بقیه را برعهده گرفت که بعد بپردازد،1 اما مصقله بعد از ســپری شــدن زمان، 

پول را به بیت  المال نپرداخت. امیرمؤمنان؟ع؟ نامه  ای را به ابوحره حنفی داد که مشــتمل 

بــر نکوهــش خیانــت و نیرنگ مصقلــه بود تا به وی برســاند. نامه از این قرار بــود: »بزرگ  ترین 

خیانــت، خیانــت بــه امت می باشــد و مهمترین فریــب و نیرنگ، فریب بــا امام اســت. پانصدهزار درهم 

از حــق مردم مســلمان در دســت توســت آنها را به فرســتاده ام بدهیــد و گرنه فوراً به  طرف مــا بیا. من به 

رســول خود گفته ام فوراً مال را از تو بگیرد« )ثقفی کوفی، 1353، 364/1(. مصقله به کوفه برده شــد و تا دو 

روز حضــرت بــه وی چیــزی نگفــت. ذهل بن حارث گوید: »مصقله شــبی مرا بــه خانه اش دعوت 

کرد. بعد از اینکه شــام خوردیم، گفت: »امیرمؤمنان مرا درمورد این مال بازخواســت می کند. به خداوند 

گر بخواهی ظــرف یک هفته ایــن مقدار را  ســوگند! مــن توانایــی نــدارم کــه آن را پرداخت کنم.« گفتــم ا

برایت فراهم می کنم. گفت: »من دوست ندارم خویشان من به زحمت گرفتار شوند و یا از دیگری آن را 

گر فرزند عفان بود آن را از من  گر فرزند هند بود آن را از من مطالبه می کرد؟ و یا ا بگیرم. تو را به خداوند! ا

می گرفت؟ مگر عثمان صدهزار درهم از خراج آذربایجان را هرساله به اشعث بن قیس نمی داد.« گفتم: 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ماننــد آنهــا عمــل نمی کند و چیزی به   تو نخواهد بخشــید. او ســکوت کــرد و من هم 

دراین  باره چیزی نگفتم. او بعد از یک شب کوفه را ترک و نزد معاویه فرار کرد« )ثقفی کوفی، 1353، 365/1(. 

وقتــی خبــر فــرار مصقله بــه امیرالمؤمنین؟ع؟ رســید حضــرت فرمــود: »این چــه کاری بود 

کــه او انجــام داد. خداونــد او را شــاد نگردانــد. وی کار بــزرگان را انجــام داد، اما مانند بــردگان گریخت و 

گر او در اینجــا اقامت می کــرد و از پرداخت مــال ناتوان بود ما زیــاده از او  ماننــد بــدکاران خیانــت کــرد. ا

طلــب نمی کردیــم، هرچه داشــت می گرفتیم و بقیــه را صرف  نظر می کردیم«. )ثقفــی کوفــی، 1353، 365/1( در 

این فراز از بیان امام علی؟ع؟، مصقله به فرار، خیانت اقتصادی و فجور توبیخ شــده اســت. 

ســید رضــی در نهج  البلاغــه کلام امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را با اندکی اختلاف چنیــن بیان می  کند: 

»خــدا مصقلــه را خیــر ندهــد ! عمل کرد، عمل بــزرگان و فرار کــرد، فرار بــردگان. او ســتایش  کننده خود را 

1. برخی از مورخین مانند طبری و ابن اعثم معتقدند که مصقله کل وجه را به صورت نقدی پرداخته است. )طبری، 1387، 126/5؛ ابن اعثم، 
1411هـ.ق، 244/4(
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گر پیش ما  هنــوز گویــا نکــرده، خاموش نمــود و وصف  کننده  اش را هنوز تصدیق نکرده، ســرکوب کــرد. ا

می  ماند آنچه مقدورش بود از او می  گرفتیم و به  انتظار فراوانی مالش برای تسویه بقیه آن می  ماندیم« 

)شریف رضی، 1414هـ.ق، خطبه44؛ ابن ابی الحدید، 1418هـ.ق ،145/3-146(. به  واسطه فرار و پناهندگی به دشمن، 

امیرالمؤمنین؟ع؟ دستور داد تا خانه مصقله را که یک مفسد اقتصادی در کوفه بود، خراب 

کر، 1415هـ.ق، 269/58(.  کردند )طبری، 1387، 128/5؛ ثقفی کوفی، 1353، 363/1؛ ابن ابی الحدید، 1418هـ.ق، 142/3؛ ابن عسا

5- 2. مواجهه با ارتشاء

ارتشــاء یکی از گســترده  ترین انواع مفاســد اقتصادی اســت که در ســطح یک کشــور و جامعه 

می توانــد رواج پیــدا کنــد و زیان  هــای غیرقابــل جبرانی را به سیســتم اداری و قضایی کشــور 

وارد کند. ارتشاء، اقتصاد را در معرض خطر جدی قرار می  دهد. دین اسلام برای پیشگیری 

و مقابله با ارتشــاء آن را جرم  انگاری کرده و برای مرتشــی مجازات تعیین کرده اســت که از آن 

کی از  جملــه، انفصال دائمی از خدمت اســت. ســیره معصومــان؟عهم؟ در مقابله با ارتشــاء حا

نظامی منطقی در مواجهه با فساد اقتصادی است. 

ســیره عملــی رســول  الله؟ص؟ در مواجهــه با ارتشــاء و جرم  انــگاری بر آن بود که مســئولین 

حکومت اســلامی به  واســطه جایگاه اجتماعی خود حق اخذ هدیه را ندارند؛ زیرا این هدیه 

گــر مســئول و کارگزار  به  ســبب جایــگاه اجتماعــی و حقوقــی بــه آنهــا پرداخت شــده اســت و ا

حکومت اســلامی نبودند هدیه ای به آنها داده نمی  شــد، پس این هدیه، رشــوه تلقی شــده 

و ارتشــاء نیز حکمش مشــخص اســت. بــا نگاه دیگر و دقیق  تــر، هدیه به کارگــزاران حکومتی 

جدای از رشــوه اســت و به  معنای رشــا و ارتشــاء نیســت. ازســویی چه  بســا هدیه به کارگزاران 

حکومتــی به  دلیل شــخصیت حقیقــی کارگزار و انگیزه  های ایمانی باشــد و ربطــی به عنوان و 

منصب و جایگاه دولتی نداشته   که در این صورت آن را حرام نمی  دانند. )انصاری، 1413هـ.ق، 240/1(.

رســول  الله؟ص؟ شخصی از بنی اســد به  نام ابن اللتبِیه را مأمور جمع  آوری زکات کرد. وقتی 

امــوال زکات را آورد، عــرض کــرد: »ایــن بــرای شماســت و ایــن هــم بــه خود من هدیه شــده اســت«. 

رســول الله؟ص؟ بر منبر ایســتاد و پس از حمد و ثنای خداوند فرمود: »چه شــده است که کارگزار 

را می  فرســتیم و وقتــی می  آیــد می  گویــد: ایــن از آنِ توســت و ایــن از آنِ من. چــرا در خانه پــدر و مادرش 

نمی  نشیند تا ببیند آیا باز هم برای او هدیه می  آورند یا نه. سوگند به آنکه جان من در دست اوست، )آن 
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گرچه اشتری خروشان یا  کارگزار( هیچ  چیز برندارد مگر اینکه روز قیامت آن را بر دوش خود همی کشد ا

گاوی نعره  زن یا گوسفندی بع  بع کن باشد« )بخاری، 1422هـ.ق، 70/9(.

در هر جامعه  ای هدیه دادن به کارگزاران، مسئولان و مدیران حکومتی، نمادی از فساد 

اقتصــادی اســت. در زمــان رســول  الله؟ص؟ هــم فســاد اقتصــادی و سوء  اســتفاده از موقعیت 

شغلی بوده است. ازاین  رو، رسول  الله؟ص؟ هدیه دادن به کارگزار را چنانچه به واسطه جایگاه 

اجتماعــی کارگــزار و شــخصیت حقوقی وی باشــد، از مصادیق ارتشــاء دانســته اند. در ســیره 

گر از  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ مســئولین از پذیــرش هر نــوع هدیه ای از مردم منع شــده بودنــد و ا

روی غفلــت و یــا جهالــت هدیه ای گرفته می شــد بی  درنــگ آن را به بیت  المال می ســپردند. 

امیرمؤمنــان؟ع؟ شــخصی از قبیلــه بنی  اســد به  نــام ضبیعــه ابن زهیــر را بــه  کار گرفــت. وقتی 

مأموریتش تمام شد با انبانی از اموال نزد امام؟ع؟ آمد و گفت: » ای امیرمؤمنان! مردمانی برایم 

گر چنین نیست  گر برای من حلال است از آن استفاده کنم و ا هدیه می آوردند و این همان هدایاست. ا

گــر آنها را نگه می داشــتی، خیانت بود«. آن  گاه امــوال را از او  نــزد تــو آورم«. امــام علی؟ع؟ فرمود: »ا

گرفــت و در بیت  المــال قرار داد )محمدی ری  شــهری، 1421هـ.ق، 155/4(. هدیه مــردم به کارگزاران دولت 

« )طوســی، 1414هـــ.ق؛ حرعاملــی، 1409هـ.ق، 
ٌ

ول
ُ
مَــرَاءِ غُل

ُ ْ
ةُ الأ اســلامی در احادیــث چنیــن آمده اســت: »هَدِیَّ

223/27( و »هدایا العمال غلول « )ابن ادریس، 1410هـ.ق،  178/3( که در اینجا غلول به  معنای خیانت است. 

گر اضافه هدیه به کلمه بعدی از باب اضافه مصدر به مفعولش باشــد معنایش  آن خواهد  ا

بود که هدایایی که از ســوی مردم به کارگزاران داده می شــود مالی نامشــروع است و مقصود 

ایــن اســت که هدیــه دادن درقالب رشــوه، حرام اســت )شــهید ثانــی، 1413هـــ.ق؛ محقــق ســبزواری، بی تا(.

درصورتی  که هدیه دادن به کارگزار برای عدم مخالفت و یا جلب موافقت مسئول نسبت 

به انجام بعضی از اموری باشد که بدون پرداخت آن، تصمیم آن کارگزار چیز دیگری خواهد 

گر تقدیــم هدیه به  قصد دســتیابی به هدفی خلاف  بــود، قبــول آن اشــکال دارد. به طورکلی ا

ع و قانون صورت گیرد، واجب است از قبول آن خودداری شود و بر مسئولان هم واجب  شر

است از آن جلوگیری کنند )حسینی  خامنه ای، 1424هـ.ق(.

در معنای رشــوه، مســائل مشــترکی بین علم فقه و علم ســیره وجود دارد که لازم اســت 

مورد دقت قرار گرفته و روش معصومان؟عهم؟ در آن موارد ملاحظه شــود مانند آنکه آیا رشــوه 
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: مالی که به قاضی هدیه می شــود تا  اختصــاص بــه قاضــی دارد؛ یعنی رشــوه عبارت اســت از

به  نفع راشــی حکم کند یا اعم از قاضی اســت و شامل همه کارگزاران دولتی می شود. درمورد 

این مسئله علاوه  بر دو مثال فوق به گزارشی از سیره رسول  الله؟ص؟ استناد می شود که مرتشی، 

، رســول  الله؟ص؟ فرمانده  کارگــزار دولتی اســت کــه در منصب قضــاوت نیســت. به  عبارت  دیگر

نظامی خود را به  ســبب دریافت هدیه ازطرف مردم محکوم می کند. روزی به رســول  الله؟ص؟ 

خبر دادند که یکی از فرماندهانش رشوه ای به صورت هدیه پذیرفته است. حضرت برآشفته 

شــد و فرمود: »چرا آنچه حق تو نیســت، می گیری؟« و آن فرد در پاســخ گفت: »آنچه گرفتم هدیه 

گر در خانه بنشــینید و فرماندار من در محلی نباشــید آیا مردم به شــما  بود«. رســول  الله؟ص؟ فرمود: »ا

هدیه می دهند؟«. ســپس دســتور داد هدیه را به بیت المال بازگردانند و او را برکنار کنند )مکارم 

شــیرازی، 1386، 16/2(. رســول  الله؟ص؟ این رشــوه را که به اســم هدیه اخذ شــد به بیت  المال ملحق 

کرد و هدیه  گیرنده نیز به انفصال خدمت محکوم شــد. تعلیل حضرت بر عدم جواز دریافت 

هدیــه، تعلــق هدیه به شــخصیت حقوقی کارگزار اســت؛ یعنــی پرداخت این هدیــه به کارگزار 

به  دلیل شخصیت حقیقی کارگزار نبوده است. بنابراین، دریافت آن صحیح نیست.

برخــی افــراد در صــدر اســلام گاه به  دلیــل تجری بیش از حــد به خود اجــازه می دادند به 

معصومان؟عهم؟ پیشــنهاد رشــوه دهند. ماجرای اشــعث ابن قیس، رئیــس منافقین کوفه که 

برای امیرمؤمنان؟ع؟ هدیه می  آورد از این قبیل است. اشعث هدیه و رشوه را به درب منزل 

امام علی؟ع؟ آورد تا امیرمؤمنان؟ع؟ در دادگاهی که قرار بود فردای آن شــب برگزار شــود به 

نفــع وی رأی صــادر کنــد، اما آن حضرت در مبارزه با ارتشــا، رشــوه  دهنده را بی  مقدار و ذلیل 

کرد و فرمود: »آیا در خِرد تو نقصانی پدید آمده یا دیوانه شده  ای یا سفیه گشته  ای یا هذیان می  گویی«. 

»و شــگفت  تر از این، آن مردی اســت که شــب  هنگام با ظرفی سربسته نزد من آمد و در آن معجونی بود 

کــه همــواره از آن بیــزار بــوده  ام. گویــی به زهر مــارش عجین کرده بــود. گفتم: این هدیه اســت یا زکات 

گــر زکات یا صدقه اســت بر ما خاندان پیامبر حرام اســت. گفت: نه این اســت و نه آن بلکه  یــا صدقــه. ا

هدیــه  ای اســت. گفتم: مادرت در عزایت بگرید. آیــا از راه دین خدا به فریب من آمده  ای؟ آیا در خردت 

گر همه  نقصانی پدید آمده یا دیوانه شــده  ای یا ســفیه گشــته  ای یا هذیان می  گویی؟. به  خدا ســوگند! ا

هفــت اقلیــم عالــم را و هرچــه در زیر آســمان اســت به من دهنــد تا نافرمانــی خدا کنم آنقدر که پوســت 
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جــوی را از مورچــه  ای بربایــم، نپذیــرم و این دنیای شــما برای مــن از برگی که ملخــی می  خاید، حقیرتر 

اســت. علــی را بــا نعمتــی کــه روی در زوال دارد و لذتــی که پایــدار نمی  ماند چــه کار؟ از اینکــه خردم به 

خواب بی  خبری رود یا به زشتی لغزشی مبتلا کردم به  خدا پناه می  برم و از او یاری می  جویم« )شریف رضی، 

1414هـ.ق، خطبه224(.

راهــکار امیرمؤمنــان؟ع؟ بــرای مقابلــه و مبــارزه با رشــوه علاوه  بر روش  های ســلبی مانند 

تحقیر راشــی، انفصال مرتشــی از مســئولیت  های دولتی و... بهره  گیــری از روش  های ایجابی 

است. مناسبات غلط حکومت با مردم در حوزه  های سیاسی، مدیریتی و اقتصادی در زمان 

خلیفه ســوم ســبب رواج رشوه در جامعه شد و دامنه رشوه و روابط ناسالم در بین کارگزاران 

دولتی گسترش یافت. امیرمؤمنان؟ع؟ به مالک اشتر در راستای ایجاد روش  های ایجابی و 

برای جلوگیری از رشوه گرفتن کارگزاران به افزایش حقوق آنها توصیه می کند تا سبب اصلاح 

نفوس شــود و در فکر روابط ناســالم نباشــند: »حقوق آنها را زیاد کن تا بازدهی کار آنان زیاد شــود 

گــر از نظر مالــی آنها تأمین شــوند به اموالی کــه در اختیار  و ضعف  هــای خــود را جبــران و اصــلاح کننــد. ا

دارند دست  درازی نمی  کنند و در امانت خیانت نمی  کنند« )شریف رضی، 1414هـ.ق، نامه53(. از دیگر مفاسد 

اقتصــادی مهمی کــه در حکومت حضرت رخ داد خیانت ابن هرمه، مأمور بازار اهواز اســت. 

اطلاعــات چندانــی از ابن هرمــه و فســاد اقتصــادی وی در منابع تاریخی موجود نیســت، اما 

از جرم  هایــی کــه حضــرت برای او مشــخص کرده اســت، معلوم می شــود متهم بــه خیانت و 

سوءاســتفاده از مســئولیت و مقــام خود بوده اســت. هنگامی  که امیرمؤمنــان؟ع؟ از خیانت 

کم و یا قاضی شــهر اهواز نوشــت: »وقتی  که  گاه شــد به رفاعه، حا ابن هرمه، مأمور بازار اهواز آ

نامه  ام به دستت رسید فوراً ابن هرمه را از مسئولیت بازار عزل کن، به  خاطر حقوق مردم او را زندانی کن 

گر شــکایتی دارنــد، بگویند. این حکم را به همه کارمندان زیردســتت  و همــه را از ایــن کار باخبــر نما تا ا

گزارش کن تا نظر مرا بدانند. در این کار نســبت به ابن هرمه نباید غفلت و کوتاهی شــود وگرنه نزد خدا 

ک خواهــی شــد و من هم به بدترین وجه تو را از کار برکنــار خواهم کرد و تو را به  خدا پناه می  دهم از  هــلا

ج کن و ســی و پنج تازیانه بر  اینکه در این کار کوتاهی کنی. ای رفاعه، روزهای جمعه او را از زندان خار

گر کسی از او شکایتی با شاهد آورد او و شاهدش را قسم بده، آن  وقت  او بزن و او را در بازار بگردان، پس ا

حق او را از مال ابن هرمه بپرداز، سپس دست بسته و با خواری او را به زندان برگردان و بر پایش زنجیر 
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گر برای او خوردنی و نوشــیدنی و یا پوشــیدنی آوردند،  بزن. فقط هنگام نماز زنجیر را از پایش درآور و ا

مانع نشــو و به کســی هم اجازه نده که بر او داخل شــود و راه مخاصمه و طریق نجات را به او بیاموزد. 

گر به تو گزارش رســید که کســی در زندان چیزی به او یاد داده که مســلمانی از آن ضرر می  بیند آن  کس  ا

را می  زنــی و زندانــی می  کنی تا توبه کند و از عمل خود پشــیمان شــود. ای رفاعه! همــه زندانیان را برای 

ک باشــی که در این صورت  تفریــح بــه حیاط زندان بیــاور غیر از ابن هرمه، مگر آنکه برای جانش بیمنا

گر قدرت بدنی دارد هر ســی روز، ســی  وپنج شــلاق بر  او را بــا زندانیــان دیگــر به صحن زندان می  آوری. ا

بدنــش می  زنــی و قضیــه را برای من بنویس و نام جانشــین او را هم گزارش کــن و حقوقش را قطع کن« 

)قاضی نعمان، 1383؛ نوری، 1408، 403/17(. 

گــر کارگــزاری خیانت و دســت  درازی به اموال مــردم در قالب  در ســیره امیرمؤمنــان؟ع؟ ا

رشوه و... داشت باید وی را در سطح جامعه معرفی کرد، آبرویش را ریخت و سخت مجازات 

کــرد تا دیگران درس عبرت بگیرند. این اقدامات ســختگیرانه در راســتای حفظ آبروی نظام 

اسلامی و حفظ اعتماد مردم به نظام صورت می گیرد. سختگیری  های امام علی؟ع؟ نسبت 

به فساد اقتصادی دولتی را می  توان از دو بعد نگریست: اول، افشای فساد اقتصادی و دوم، 

مجازات علنی فرد خاطی که به مردم خسارت اقتصادی وارد کرده است.

گر فساد در  افشای فساد اقتصادی از الزامات یک ساختار سالم و پویای اقتصادی است. ا

یک ساختار اقتصادی شناسایی نشود و یا امر شناسایی رقم بخورد، اما با آن برخورد متناسب 

نشــود و برای مردم تبیین صورت نگیرد معیوب بودن آن ســاختار را ترسیم می  کند. از قواعد 

فســاد ســازمان  یافته آن است که شناســایی، برخورد و مجازات با فســاد اقتصادی در داخل 

حکومت دنبال نمی  شــود؛ زیرا سیســتم و ساختار فاسد است. بنابراین، این فساد رسانه ای 

نمی شود و به  دنبال آن، دادگاه تشکیل نخواهد شد. امیرالمؤمنین؟ع؟ برای ریشه  کن کردن 

طمــع دیگــران در نظــام اقتصــادی، فســاد را رســانه  ای شــده و بــا آن مبــارزه علنی می  شــود.

مجازات علنی فرد خاطی که به مردم خسارت اقتصادی وارد کرده است و عدم ملاحظات 

و مماشــات، بخشــی از ســاختار احکام اســلام و دســتور خداوند اســت و مانند تمام احکام 

دیگــر باید اجرا شــود و ســیره رســول خــدا؟ص؟ و معصومــان؟عهم؟ هم عدم مصلحت  اندیشــی 

درباره اجرای احکام الهی بوده اســت. اجرای دقیق قوانین الهی و مواظبت بر دســتگاه  های 
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حکومتی برای جلوگیری از فســاد در نامه  های حضرت هم به  وضوح دیده می شود. حضرت 

در نامه 53 نهج  البلاغه خطاب به مالک اشتر درباره کارگزاران خائن چنین دستور می دهد: 

»در صورت اثبات خیانت کارگزاران نباید در کیفر او کوتاهی کنی. باید آنچه را که از اموال در اختیار دارد 

از او بازپس گیری، سپس او را خوار و خیانت  کار بشماری و قلاده بدنامی به گردنش بیفکن« )شریف رضی، 

1414هـ.ق، نامه53(.

5- 3. مواجهه با عدم شفافیت در امور اقتصادی

مواجهــه بــا فســاد اقتصــادی از مســیر شفاف  ســازی امــور اقتصادی دولت میســر می شــود. 

کشــور شــفاف باشــد فرصــت سوءاســتفاده ها و فســادهای  چنانچــه اطلاعــات اقتصــادی 

اقتصادی در بخش دولتی از قبیل رانت و ویژه  خواری بسته خواهد شد. شفاف سازی، شرط 

اصلی فسادستیزی است. محصور بودن اطلاعات و محدود بودن اطلاعات به برخی از افراد 

موجب ویژه خواری  می شــود که گاهی ثروت های بادآورده را برای افراد فاســد فراهم می کند. 

ســیره امیرمؤمنان؟ع؟ در مبارزه با فســاد اقتصادی دولتی، شــفافیت اطلاعات در تمام امور 

حکومتی در راستای برابری فرصت  ها برای مردم بود. امام؟ع؟ در نامه ای خطاب به امیران 

لشــکر خود می  فرماید: »از بنده خدا، علی بن ابی طالب، امیرمؤمنان، به نیروهای مســلح و مرزداران 

گاه باشــید حق شــما بر من آن اســت که جز اســرار جنگی، هیچ رازی را از شــما پنهان ندارم و  کشــور... . آ

کاری را جز حکم شــرع بدون مشــورت با شــما انجام ندهم و در پرداخت حق شــما کوتاهی نکرده و در 

وقت تعیین  شده آن بپردازم و با همه شما به  گونه  ای مساوی رفتار کنم« )شریف رضی، 1414هـ.ق، نامه 50(.

تنها اســتثنایی که در این نامه و در ســیره امیرمؤمنان؟ع؟ برای عدم شفافیت اطلاعات 

کم  در نظــر گرفته شــده اســت عــدم شــفافیت در امور جنگــی و امنیتی اســت. بنابرایــن، حا

اســلامی موظــف اســت در امــور اقتصــادی غیرمرتبط با مســائل امنیتــی و جنــگ به گونه ای 

شــفافیت ایجــاد کنــد کــه فســاد اقتصــادی در بین کارگــزاران دولتی به  واســطه دسترســی به 

اطلاعات مهم شــکل نگیرد. شفاف  ســازی اقتصادی، اصل اولیه در سیره معصومان؟عهم؟ در 

اداره حکومــت اســلامی اســت، امــا نبایــد از نظر دور داشــت که در برخی از شــرایط حســاس 

ممکن است حکومت اسلامی در مضیقه قرار بگیرد و لازم باشد برخی از اطلاعات اقتصادی 

را رده بندی کرده و دسترسی به آن را برای عموم محدود سازد. برای مثال چنانچه حکومت 
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اســلامی در تحریــم اقتصــادی دشــمنان خود قــرار گرفــت راه برون  رفت از تحریــم، دور زدن و 

خنثی  ســازی تحریم اســت. در این شــرایط ممکن اســت مســتور کردن مبادلات و تجارت با 

دیگــر کشــورها و اطلاعات اقتصادی کشــور از دیدگان دشــمن و نفوذی  هــای وی در داخل، 

بهترین راهکار در ســاماندهی اقتصاد کشــور اسلامی باشد. در این شرایط خاص و حساس، 

حکومــت اســلامی بایــد بــرای جلوگیــری از فســاد اقتصــادی در بخــش دولتی که به  واســطه 

محدودســازی اجبــاری اطلاعــات اقتصادی شــکل گرفتــه اســت راهکارهای جدیــدی برای 

مواجهــه بــا فســاد دولتی ترتیب دهد تا فســادهایی ماننــد رانت و ویژه  خواری شــکل نگیرد. 

وجــه ایــن اصل ثانویه، گره  خوردن اطلاعات اقتصادی به امور نظامی و امنیتی اســت؛ یعنی 

وقتی حکومت اســلامی مورد تهدید امنیتی و نظامی قرار گرفت و اطلاعات اقتصادی کشــور 

نقش مهمی در نفوذ تهدید دشمن دارد، لازم است به اصل ثانویه یعنی، عدم شفاف  سازی 

اطلاعات اقتصادی رجوع کرد.

5- 4. مواجهه با سبک زندگی مرفهانه و مترفانه کارگزاران اسلامی

ساده  زیســتی مســئولین و کارگزاران اســلامی یکی از اصول ســیره معصومان؟عهم؟ و از وظایف 

ایشان است. بااین  وجود، برخی نسنجیده و غیرعالمانه این مقوله را از مستحبات حکومت 

اسلامی برمی شمارند و بدان توجه نکرده و به سبک زندگی مرفهانه و مترفانه روی می آورند. 

اســیر تجملات شــدن و اعیان منشــی، ســبب دوری مســئولین از مردم مســتضعف می شود. 

کید بیش  ازحد داشــتند. گاه  بنابرایــن، معصومان؟عهم؟ بــر مردمی بودن کارگزاران اســلامی تأ

برخــی از مســئولین و کارگــزاران از امــوال شــخصی خــود زندگــی اشــرافی بنــا می کننــد و گاه از 

گر خویشــتن داری دربرابر طغیان نفس نباشد  اموال بیت  المال در رفاه غوطه  ور می شــوند. ا

مال انــدوزی، مشــکلات اخلاقی، میــل به زندگی تجملاتی و اشــرافیت ایجاد می شــود. اینکه 

مسئولین اسلامی در همان و یا مانند ساختمانی که کارگزاران حکومت طاغوت حکمرانی و 

.ک.، ابراهیم: 45( چه تفاوتی بین حکومت طاغوت و حکومت  زندگی می کردند، حکمرانی کنند )ر

اســلامی وجــود دارد. چنانچــه این اتفاق رخ دهد عملکرد کارگزار اســلامی نیز مانند عملکرد 

کمیت طاغوت، مستبدانه و دور از خدمت  گزاری به مردم می  شود.  حا
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به امیرمؤمنان؟ع؟ خبر دادند که شــریح بن الحارث، قاضی امیرالمؤمنین؟ع؟ منزلی به 

هشــتاد دینار خریده اســت. حضرت وی را خواســت و فرمود: »به من خبر دادند که خانه  ای با 

هشتاد دینار خریده  ای و سندی برای آن نوشته  ای و گواهانی آن را امضا کرده اند. شریح گفت: آری ای 

امیرمؤمنان! امام نگاه خشــم  آلودی به او کرد و فرمود: ای شــریح! به  زودی کســی به  ســراغت می  آید که 

به نوشــته ات نگاه نمی  کند و از گواهانت نمی  پرســد تا تو را از آن خانه بیرون کرده و تنها به قبر بســپارد. 

ای شریح! اندیشه کن که آن خانه را با مال دیگران یا با پول حرام نخریده باشی که آن  گاه خانه دنیا و 

گر هنگام خرید خانه نزد من آمده بودی برای تو ســندی می  نوشــتم که  آخرت را از دســت داده  ای، اما ا

دیگر برای خرید آن به درهمی یا بیشتر رغبت نمی کردی«. )شریف رضی، 1414هـ.ق، نامه3( امیرمؤمنان؟ع؟ 

مسئولان و کارگزاران حکومت خود را پیوسته از زندگی مرفهانه و مترفانه بازمی داشت. سیره 

معصومان؟عهم؟ در هنگام پذیرش مسئولیت در حکومت اسلامی همان مشی رسول خدا؟ص؟ 

 العَبِید؛ نشســتنش 
َ

کل
َ
 ا

ُ
کُل بود. درباره  رســول خدا؟ص؟ نقل شــده اســت: »یَلِسُ جَلسَــهَ العَبِیدِ یَأ

روی زمیــن مثل نشســتن برده ها بــود« )الکافی، 1407هـــ.ق، 271/6؛ برقی، 1371، 457/2؛ مجلســی، 1403هـــ.ق، 419/63(؛ 

یعنــی بــا آن همــه مــدارج عالیه که داشــت هیچ  گونــه برتری  طلبی بــرای خودش قائــل نبود.

یهِ وَ مِن طعمِهِ بِقُرصَیه،  ل و اِنَّ  اِمامَکُم قَدِ اکتَفى مِن دُنیاهُ بِطِمرَ
َ
امیرمؤمنان؟ع؟ نیز می  فرماید: »ا

ةٍ وَ سَدَادٍ« )شریف رضی، 1414هـ.ق، 
َ
ادٍ وَ عِفّ عِینُونِ بِوَرَعٍ وَ اجْتَِ

َ
کِنْ أ

َ
 ذَلِکَ، وَ ل

َ
 تَقْدِرُونَ عَل

َ
کُمْ ل  وَ إِنَّ

َ
ل

َ
أ

نامه 45(. سیاست سختگیری در برابر زندگی شخصی مسئولین اسلامی علاوه  بر شریح قاضی 

در نامه امیرمؤمنان؟ع؟ در سال 36 هجری به فرماندار بصره، عثمان بن حنیف انصاری که 

به مهمانی ســرمایه  داری از مردم بصره دعوت شــده بود نیز مشــهود است که فرمود: »به من 

گزارش دادند که مردی از ســرمایه  داران بصره تو را به مهمانی خویش فراخواند و تو به  ســرعت به  ســوی 

آن شــتافتی، خوردنی  هــای رنگارنــگ برای تو آوردند و کاســه  های پر از غذا پی  درپــی جلوی تو نهادند. 

گمان نمی  کردم مهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر 

ســفره دعوت شــده  اند، اندیشــه کن در کجایی و بر سر کدام ســفره می  خوری، پس آن غذایی که حلال 

کیزگی و حــلال بودنش یقین داری مصرف کن«  و حــرام بودنــش را نمی  دانــی دور بیفکن و آنچه را به پا

)شریف رضی، 1414هـ.ق، نامه45(.

امیرمؤمنان؟ع؟ نه  تنها در فســاد اقتصادی مســئولین حکومت اســلامی بسیار حساس 
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بود، بلکه نســبت به کاســتی آنها در خدمتگزاری به مردم و غرق شــدن در زندگی مرفهانه و 

مترفانه هم توجه داشــت. منذر بن جارود فرماندار اصطخر فارس در انجام وظیفه سســتی 

می  کــرد و بــه تفریح و خوشــگذرانی می پرداخت. امیرمؤمنان؟ع؟ پــس از اطلاع از تخلف وی 

این  گونه برایش نامه نوشــت: »به من خبر رســیده که تو بیشــتر اوقات کار خود را رها کرده به شــکار 

گــر این گزارش  و ســگ  بازی می پــردازی و بــرای تفریــح و گــردش بیــرون می روی. ســوگند می  خورم که ا

حقیقت داشــته باشــد تو را به  ســبب این خلاف ها ســخت مجازات می کنــم و ابله  ترین فــرد قومت بر تو 

برتــری دارد. پــس به  محــض اینکــه نامه  ام را خواندی به  ســوی من شــتاب کن. والســلام« )یعقوبــی، بی تا، 

203/2(. زندگــی مرفهانــه و بــدون درد زیاد بن ابیه که یکی از کارگزاران منطقه فارس بود خشــم 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را برانگیخــت. آن حضرت، ســعد را به  ســوی زیاد بن ابیه فرســتاد تا اموال 

بصره را به کوفه منتقل کند، اما اختلاف و منازعه بین آن  دو ســبب شــکایت ســعد از زیاد نزد 

امیرالمؤمنین؟ع؟ شــد. ســعد به امیرالمؤمنین؟ع؟ عرض کرد که زیاد بن ابیه به وی دشــنام 

داده و او را تهدید کرده و بر اثر کبر و غرور اجازه ملاقات به او نداده است. )حسینی خطیب، 1367، 

233/3، به  نقل از بلاذری، 1417هـ.ق(. علاوه  بر آن زیاد بن ابیه انواع غذاها را در یک روز بر سر سفره خود 

حاضر می  کند و همه   روز بدن خود را با روغن مخصوص چرب می  کند. امیرمؤمنان؟ع؟، زیاد 

را توبیخ کرد و فرمود: »چه  چیز تو را به این تکبر فراخوانده درحالی  که رسول خدا؟ص؟ فرمود 

ک خداســت و هرکس در این امر با خدا به منازعه برخیزد، خدا او  که بزرگی شایســته ذات پا

را در هم می  شــکند«. ســپس در نامه  ای به وی نوشــت: »از زیاده  روی بپرهیز و میانه  روی پیشــه 

کن. امروز به فکر فردایت باش. از مال به  قدر نیازت نگه  دار و آنچه افزون آید پیشاپیش برای روزی که 

بدان نیازمند گردی، روانه دار. آیا امید آن داری که خداوندت پاداش متواضعان دهد درحالی  که در نزد 

او از متکبران هســتی؟ آیا درحالی  که خود در ناز و نعمت فرورفته  ای و آن را از ناتوانان و بیوه  زنان دریغ 

می  داری طمع در آن بســته  ای که ثواب صدقه  دهندگانت دهند؟ آدمی به آنچه پیشــاپیش فرســتاده، 

پاداش بیند و بر سر آن رود که از پیش روانه داشته؟ والسلام« )شریف رضی، 1414هـ.ق، نامه21(.

5- 5. مواجهه با انحصارطلبی مسئولان دولتی

یکــی از فســادهای دولتــی که امیرمؤمنان؟ع؟ در مقابل آن ایســتادگی کــرد و حق مظلومان 

و مســتضعفان را ســتاند انحصارطلبــی اقتصــادی در بیــن کارگــزاران دولتی بــود. گاه برخی از 
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مســئولین دولتــی در ازای خدماتــی کــه به حکومت اســلامی انجــام می دادند خــود را محق 

می دانستند تا بخشی از بیت  المال را به خود و یا خویشان و نزدیکان خود اختصاص دهند. 

حضــرت در برابــر ایــن پدیده رایــج در دوران قبل از خود، مالک اشــتر را که کارگــزار جدید در 

مصر بود، بیم داد که در این دام نیفتد و لجام حکومت خویش را از این فساد بازدارد. بدین 

منظور به او نوشــت: »از اینکه چیزی را به خود اختصاص دهی درحالی  که همه مردم در آن مســاوی 

هســتند، بپرهیز و از غفلت در آنچه که توجه تو به آن ضروری اســت و برای همگان معلوم اســت برحذر 

باش؛ زیرا آنچه را به خود اختصاص داده  ای از تو به نفع دیگران می  گیرند و در اندک زمانی پرده از روی 

کارهایت برداشته می  شود و داد مظلوم را از تو بستانند« )شریف رضی، 1414هـ.ق، نامه53(.

مأمــوران امیرمؤمنــان؟ع؟ در ســال 38 هجــری خبــر انحصارگرایــی بیت  المــال را درمورد  

مصقله بن هبیره شیبانی، فرماندار اردشیر خره فیروزآباد از شهرهای فارس ایران، به حضرت 

گر چنان  گزارش دادند. حضرت در نامه ای به وی چنین نوشت: »گزارشی از تو به من دادند که ا

کرده باشی خدای خود را به  خشم آورده  ای و امام خویش را نافرمانی کرده  ای. خبر رسید که تو غنیمت 

مسلمانان را که نیزه ها و اسب  هایشان گرد آورده و با ریخته شدن خون  هایشان به  دست آمده است به 

اعرابی که خویشاوندان تو هستند و تو را برگزیدند، می  بخشی. به خدایی که دانه را شکافت و پدیده ها 

گر این گزارش درســت باشــد در نزد من خوار شــده و منزلت تو ســبک گردیده اســت. پس حق  را آفرید! ا

گاه  پــروردگارت را ســبک مشــمار و دنیــای خود را با نابــودی دین، آباد نکن کــه زیان  کارترین انســانی. آ

باش! حق مسلمانانی که نزد من یا پیش تو هستند در تقسیم بیت  المال مساوی است. همه باید به نزد 

من آیند و سهم خود را از من گیرند«. )شریف رضی، 1414هـ.ق، نامه43، به  نقل از دلشاد تهرانی، 1385(

کــه دچــار انحصارگرایــی شــد نعمان بــن عجــلان صحابــی رســول  یکــی دیگــر از افــرادی 

خدا؟ص؟ اســت. وی که از شــاعران برجســته و از بزرگان انصار بود در اشعار خود شعر زیبایی 

را در روز ســقیفه و در حمایت از امیرمؤمنان؟ع؟ ســرود. امیرمؤمنان؟ع؟ بعد از عمر بن ابی 

ســلمه، حکومــت بحریــن را به او ســپرد، اما وی به فســاد اقتصادی دچار شــد و بــه هریک از 

اقــوام و خویشــان خــود که به بحرین می  آمدنــد مبلغی از بیت  المال را می  بخشــید. این خبر 

کــرد و از او حســاب دقیــق  بــه امیرمؤمنــان؟ع؟ رســید و حضــرت در نامــه  ای وی را ملامــت 

بیت  المال را مطالبه کرد، ولی نعمان چون نمی  توانســت حســاب صحیحی ارائه دهد بخش 
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بزرگی از بیت  المال را برداشــت و به معاویه پناهنده شــد. )حسینی خطیب،  1367، 334/3؛ مکارم شیرازی، 

1386، 143/10( امیرمؤمنان؟ع؟ برای رویارویی و مواجهه با فســادها مســئولین خاطی را مجازات 

می کرد. ایشان برخی را از مسئولیت تا آخر عمر محروم می کرد، برخی را علاوه  بر آن، به برگشت 

امــوال بیت  المــال و جــزای نقدیِ مضاعف محکوم و برخی را اضافه بر حکم ســابق، زندانی و 

حبــس می نمــود و حدود الهــی را با تازیانه در انظــار مردم برای وی درنظر می گرفت. ایشــان 

برای پیشگیری از ایجاد فساد اقتصادی، کارگزاران خود را که ممکن بود دچار لغزش شوند، 

انذار می داد و آنها را از وسوسه شیطان و نفس برحذر می داشت. امام علی؟ع؟ به مسئولان 

ک  دســت خــود نیز تذکــرات لازم را می داد که دچار فســاد مالی و یــا انحصارگرایی  خــدوم و پا

بیت  المال در نزدیکان خود نشوند. 

آن حضــرت به مالک اشــتر نوشــت: »به  گونــه  ای با خواص و نزدیکان مســئولین رفتار شــود که 

قرار دادی به سودشــان و به زیان مردم منعقد نشــود« )شــریف رضی، 1414هـ.ق، خطبه53(؛ »همانا زمامداران را 

خواص و نزدیکانی اســت که خودخواه و چپاول  گرند و در معاملات انصاف ندارند. ریشــه ستمکاریشــان 

گــذار مکن و  را بــا بریــدن اســباب آن بخشــکان و بــه هیچ  کــدام از اطرافیــان و خویشــاوندانت زمین را وا

به  گونه  ای با آنان رفتار کن که قرار دادی به سودشان منعقد نشود که به مردم زیان رساند مانند آبیاری 

مزارع یا زراعت مشترک که هزینه  های آن را بر دیگران تحمیل کنند. در آن صورت سودش برای آنها و 

عیب و ننگش در دنیا و آخرت برای تو خواهد ماند. حق را به صاحب حق، هرکس که باشد، نزدیک یا 

گرچه اجرای حق مشکلاتی  دور، بپرداز و در این کار شکیبا باش و این شکیبایی را به  حساب خدا بگذار ا

برای نزدیکانت فراهم آورد. تحمل سنگینی آن را به  یاد قیامت بر خود هموار ساز« )شریف رضی، 1414هـ.ق، 

نامه53، به  نقل از حق پناه، 1381(.

5- 6. مواجهه با تصاحب بیت  المال قبل از زمان تقسیم آن

یکی از قوانین محترم اسلام، عدم تصاحب و مالکیت بیت  المال قبل از تقسیم آن با شرایطی 

برابر بین همه مسلمان است. در صدر اسلام هر کجا حکومت اسلامی از مسیر خلافت واقعی 

گذار و آنچه مرغوبیت  خود کنار رانده شده بود اموال مرغوب بیت  المال به سران و کارگزاران وا

چندانــی نداشــت در بین مســلمین تقســیم می شــد. رســول خــدا؟ص؟ و امیرمؤمنــان؟ع؟ با 

چنین پدیده ای به  شــدت مقابله کرده و از این فســاد اقتصادی نهی می کردند؛ زیرا مســئله 
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حفظ اموال و بیت  المال مسلمانان در نظر ایشان اهمیت زیادی داشت به  طوری  که در نظر 

آنها هیچ  گونه تســاهل و تســامحی در تقســیم بیت  المال قابل پذیرش نبود. نقل شده است 

که امیرمؤمنان؟ع؟ در سال دهم هجری برای جمع آوری مالیات مسیحیان نجران از سوی 

کرم؟ص؟ به منطقه نجران رفت. رســول خدا؟ص؟ پس از ســفر امام علی؟ع؟ به نجران  پیامبر ا

بــرای انجام مراســم حج به مکه رفت. امام علی؟ع؟ نیز بعــد از جمع آوری اموال نجران برای 

پیوســتن به رسول خدا؟ص؟ از نجران به  ســوی مکه حرکت کرد. لشکریان حضرت بدون اذن 

او و رسول خدا؟ص؟ پارچه های غنیمتی را بین خود تقسیم کرده و از آنها برای احرام استفاده 

کردند. امام علی؟ع؟  به  شــدت از این موضوع خشــمگین شــد و دستور داد تمام پارچه ها را 

برگردانند. اصحاب از این عمل حضرت خشــمگین شدند، اما رسول خدا؟ص؟ عمل حضرت 

 غَیْرُ 
َّ

وَجَل ِ عَزَّ
َ

ــهُ خَشِــنٌ فِی ذَاتِ الّل بِ طَالِبٍ فَإِنَّ
َ
سِــنَتَکُمْ عَــنْ عَلِِّ بن أ

ْ
ل
َ
را تأییــد کــرد و فرمــود: »ارْفَعُوا أ

مُدَاهِنٍ فِی دِینِه؛ زبان  هایتان را از ملامت کردن علی بن ابی طالب نگاه دارید. او در اجرای حکم خدای 

عزوجل خشن است و در دین خویش اهل تساهل نیست« )شیخ مفید، 1413هـ.ق(. 

مواجهه با بذل و بخشش از بیت  المال از موارد دیگری است که در سیره امیرمؤمنان؟ع؟ 

اســت.  اقتصــادی  از مفاســد  و  نــاروا  امــام،  اذن  بــدون  و تصــرف  و دخــل  دیــده می شــود 

امیرمؤمنان؟ع؟ شــخصی را طلبید  تا مقداری زعفران  از بیت المال  را بین  مردم  تقســیم  کند. 

این شــخص در هنگام  توزین، مقدار بیشــتری  وزن  می کرد. حضرت  با چوب  دســتی  خود به  

دســت  وی زد و فرمود: »همانا وزن  یکســان  است« )الرزاز الواسطی، 1406هـ.ق، ص102(. شاید بتوان گرفتن 

مالیات بیش از حد معمول را که حکومت مشخص کرده، ولی برای صندوق بیت المال باشد 

را از مفاســد اقتصادی دولتی بر شــمرد چنانچه گرفتن مالیات زیاد از ســوده همدانی ســبب 

شــد حضــرت کارگــزار خــود را عــزل و مقدار مالیــات اضافه را نیــز به ســوده برگرداند )ابن عبــد ربه، 

1407هـ.ق، 102/2(.

6. نتیجه گیری

مواجهه معصومان؟عهم؟ با فساد غیرسازمان یافته در بخش دولتی در برابر فساد سازمان  یافته 

اقتصــادی هرچنــد دشــواری کمتــری داشــت، اما در برخــورد با مدیــران و کارگــزاران متخلف 
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چالش های متعددی را پیش پای معصومان؟عهم؟ نهاد. در فساد غیرسازمان یافته اقتصادی 

در بخــش دولتــی هرچند ســاختار اقتصادی حکومت فســادزا و فســادپرور نیســت و جریان 

نفوذ مافیای اقتصادی و فســاد شــبکه ای به پایین  ترین ســطح رســیده اســت، اما باز فســاد 

گیــر و غیرنظام  منــد در حکومــت وجــود دارد. این فســاد در بین  اقتصــادی به صــورت غیرفرا

مســئولین و کارگزاران دولتی به صورت فردی رخ می دهد و خبری از تبانی، فســاد شبکه ای، 

گیــر و ســاختار اقتصــادی معیــوب نیســت. ســاختار حکومتــی معصومیــن؟عهم؟ درمقابل  فرا

این گونه از فســاد به  دنبال بازدارندگی، کشــف، جرم  انگاری و مبارزه با آن فساد اقتصادی بود 

و بــه توفیقــات زیــادی در ایــن زمینه نائل آمد. حضــرت علی؟ع؟ در مواجهــه اصولی خود با 

فســاد غیر ســازمان در بخش دولتی، رفاه زدگی و اشــرافی گری را از مدیران عالی رتبه و ارشد و 

کارگزاران و مدیران میانی دولت مردان دور ساخت و آرمان های دینی و الهی را تقویت نمود. 

کمان و فساد مردم رابطه تنگاتنگی وجود دارد، وقتی فساد در  به طور طبیعی میان فساد حا

میان مدیران عالی رتبه برچیده شود، مردم نیز کمتر به فساد گرایش پیدا می کنند. ازاین رو، 

امیرمؤمنــان؟ع؟ هــم از جنبه های نظری هنگامی که زمام امور را به دســت گرفت، اعلام کرد 

کــه فســاد را ریشــه کــن خواهــد کرد و هــم در عمل، به ســخن خــود پایبند بود و بــا قاطعیت 

بــا هرگونه اختلال اقتصادی، بی نظمی و فســاد دولت مردان مقابلــه و از تضییع بیت المال و 

حقوق مردم جلوگیری نمود.
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کم بر سیره معیشتی و اقتصادی امیرالمؤمنین؟ع؟ بایسته   های حا

حسن صاد  قی  پناه1، حمیدرضا مطهری2، حسین عبدالمحمدی3

چکیده

ســیره معیشــتی و اقتصادی امام علی؟ع؟ همواره مورد توجه اندیشمندان و عالمان 

شــیعه بــوده و از ابعــاد مختلــف بررســی شــده اســت. یکــی از ابعــاد مهــم ایــن ســیره 

کنون  کم بر سیره معیشتی و اقتصادی امیرالمؤمنین؟ع؟ است که تا بایســته   های حا

کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. در پژوهش حاضر این موضوع با رویکردی 

کم بر ســیره  تاریخــی بــه روش توصیفــی- تحلیلــی و بــا هدف بررســی بایســته های حا

معیشــتی و اقتصادی امیرالمؤمنین؟ع؟ بررســی شــد. یافته های پژوهش نشــان داد 

کم بر ســیره امام علی؟ع؟ در مســئله    معیشــت و اقتصاد عبارتند  که بایســته های حا

کم   هزینگــی، رعایــت حقــوق مســتضعفان و محرومــان، رفــع نیــاز  : آخرت   محــوری،  از

محرومــان، اهمیت دادن به کار و تلاش، تولید شــغل برای دیگــران و کارآفرینی، نظم 

و وجــدان کاری، تدبیــر و برنامه   ریزی و اســتفاده از ثمره اموال بــا حفظ اصل آن. این 

بایســته ها همواره در برنامه معیشــتی و اقتصادی امیرمؤمنان؟ع؟ به  صورت عملی و 

مستمر مورد توجه بوده است.

گان کلیدی: بایســته   های معیشــتی و اقتصادی، ســیره معیشــتی و اقتصادی  واژ

امیرالمؤمنین؟ع؟، کار و تلاش از منظر امام علی؟ع؟، معیشت و اقتصاد در احادیث.

تاریخ پذیرش: 1402/07/18 نوع مقاله: پژوهشی                  تاریخ دریافت: 1402/03/18  
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Email: hoseinmohammadi31@yahoo.com
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1 . مقدمه

ســیره      معیشــتی و اقتصادی امام علی؟ع؟ و نوع رفتار ایشــان در    معیشت فردی و اجتماعی 

ریشــه در بایســته   هایی دارد که در تمام ادوار زندگی آن حضرت تبلور یافته اســت. خاستگاه 

اصلــی ایــن بایســته   ها، جهان   بینی توحیدی اســت که ایشــان برگزیده اســت. نوع نــگاه امام 

علی؟ع؟ به جهان و انسان، مبتنی بر نظام توحیدی است که همه   جا و در همه   چیز خدا را 

می   بیند و تمام رفتارهای او برای انقیاد و اطاعت کامل از دستورات الهی شکل گرفته است. 

جهان  بینی توحیدی امام علی؟ع؟ تمام عرصه   های حیات ایشــان را پوشــش داده و ســیره   

کمیت، همگی بــرای رضایت     معیشــتی و اقتصــادی آن حضــرت قبــل از حکومت و زمــان حا

الهی است. این اندیشه      توحیدی، ضوابط و بایسته   هایی را در سیره      امیرالمؤمنین؟ع؟ پدید 

آورده است که زیربنای فکری رفتارهای ایشان است. مراد از بایسته   ها، اموری است که برای 

تأمین معیشت و اقتصاد در نگاه امیرمؤمنان؟ع؟ اصل و اساس بوده و التزام به آنها در سیره 

امام؟ع؟ همواره وجود داشــته اســت. اســتخراج این بایســته   ها از مجموعه میراث موجود، 

اهتمام ویژه      ایشان نسبت به ضرورت توجه به معیشت فردی و اجتماعی را نشان می  دهد. 

ازنظر امام علی؟ع؟ مسئله         اقتصاد و معیشت چه در حوزه      ایجاد منابع درآمد و چه در حوزه   

گواری بــر فرد و     مصــرف، اصــل مهمــی در زندگی انســان اســت که غفلــت از آن پیامدهــای نا

.ک.، صادقی پناه، 1402(.  جامعه تحمیل می  کند )ر

باتوجــه بــه اهمیــت این مســئله   ، بررســی و ارائــه آن درقالب طرحی منســجم و نظام   مند 

کنده  گرچــه مباحث مورد نظــر پژوهش حاضر به  طــور پرا ضــرورت آن را نیــز آشــکار می   کند. ا

مورد توجه محققان پیشین بوده و به   طور ضمنی در برخی پژوهش   ها انعکاس یافته است، 

بــا رویکــرد ارائه طرحی از ضوابط و بایســته   ها در ســیره معیشــتی و اقتصــادی امام علی؟ع؟، 

پیشینه   ای برای آن یافت نشد. این موضوع نگارنده را بر آن داشت تا بااستفاده از داده   ها و 

اطلاعات تاریخی مربوطه باروش توصیفی- تحلیلی و براساس عناوین و طرح مشخص، این 

گرچه برخی از این بایسته   ها به مسئله معیشت و اقتصاد اختصاص  مســئله را بررســی کند. ا

داند، برخی دیگر عمومیت دارد و مسائلی غیر از آن  دو را نیز شامل می   شوند.

در کتــاب ســیره اقتصــادی امام علی؟ع؟ نوشــته ســید رضــا حســینی )1393( بــه دو مقوله 
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کار و نظم و وجدان کاری اشاره شده است، اما نگاه مؤلف در این کتاب فقط  تنظیم اوقات 

بیان بایســته   ها نیســت بلکه شیوه کسب درآمد امام علی؟ع؟ مورد نظر ایشان است. روشن 

است که طرح این  دو مبحث به   صورت اصلی که در تمام رفتار معیشتی امام علی؟ع؟ ساری 

و جاری بوده است نگاه بنیادی و متفاوت به این مقوله است که در کتاب فوق وجود ندارد. 

کریمــی، 1393( بــه مقوله  در بخشــی از پایان نامــه ســیره اقتصــادی امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در تولیــد )

نظم و وقت  شناســی اشــاره شــده اســت، اما در پژوهش نیــز نگاه مؤلف فقط بــه رعایت نظم 

و وقت  شناســی در مســئله تولید بوده و موضوع از زاویه بایســته   نگری بررســی نشــده اســت. 

مقالــه  اصــول پنج  گانه در برنامه اقتصادی امــام علی؟ع؟ )ترابی، 1396( نیز پنج اصل تشــویق به 

   کار و تولید، عدالت اقتصادی، اعتدال   گرایی، امانت   داری و تأمین رفاه عمومی را بررسی کرده 

است، اما هدف آن دست   یابی به اصولی در مدیریت اقتصادی جامعه بوده است نه بررسی 

، ارتقا  سیره معیشتی امام علی؟ع؟ و بیان بایسته   های سیره ایشان. در بخشی از مقاله تدابیر

کار و  و توسعه اقتصادی در سیره امام علی؟ع؟ )محمدی و آقامحمدی، 1397( به موضوع تشویق به 

تولید اشــاره شــده است، اما نویســندگان با رویکرد اجتماعی و توسعه اقتصاد در جامعه این 

موضوع را تحلیل کرده  اند. پژوهش ســیره اقتصادی امام علی؟ع؟ در الگوی تولید و مصرف 

، کریمی نیا و انصاری مقدم، 1400( تشــویق به کار را در ســیره امام علی؟ع؟ بررســی کرده  مدبرانــه )عالی پــور

اســت، اما هدف نویســنده بررسی کارکرد اجتماعی این مقوله بوده و نگاهی به بایسته   نگری 

در سیره معیشتی و اقتصادی امام علی؟ع؟ ندارد.

2 . مفهوم  شناسی

2 - 1 . سیره در لغت

، یسیر است که مصادر و مشتقات متعددی  سیره در لغت بر وزن فعله اسم مصدر از فعل سار

در کتب لغت برای آن ذکر شده است. راغب می  گوید: »سیر یعنی، حرکت در روی زمین، در زمین 

راه رفتن و گذشتن و عبور کردن. سیره یعنی، حالت و روشی که انسان و غیرانسان، نهاد و وجودشان بر 

کتسابی باشد« )راغب اصفهانی، 1416هـ.ق، 432/1(. ابن منظور سیره را در  آن قرار دارد، خواه غریزی و خواه ا

زبان عربی از ماده ســیر می  داند و معتقد اســت که این واژه به   معانی متفاوت مانند طریقه و 
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، یسیر، سیرا به  معنای  ، 1416هـ.ق، 390/4(. سیره، اسم مصدر از باب سار سنت آمده است )ابن منظور

گر به باب  رفتن و مصدر از باب تفعیل تسییر به  معنای راه انداختن و به  راه واداشتن است و ا

، 1416هـ.ق،  تفاعل یعنی، تسایر برود به  معنای پذیرفتن، همراهی و همگامی خواهد بود )ابن منظور

389/4؛ فیروزآبادی، 1997، 54/2(.

2 - 2 . سیره در اصطلاح 

  ســیره در اصطلاح معنی متفاوتی دارد. )ابوالفرج اصفهانی، 1415هـ.ق، 21/22؛ طریحی، 1362، 340/3؛ طباطبایی، 

کنون تعریف واحد و مســاوی که مورد وفاق  1378، 99/14؛ احســانی، 1391؛ داودی و حســینی زاده، 1398، 10/1( تا

همه اندیشــمندان درباره ســیره مطرح نشــده اســت. مورخانی که درباره پیامبر؟ص؟ و روش 

زندگــی او کتاب نوشــته  اند تاریخ خود را ســیره النبــی نامیده  اند که به  معنای رفتارشناســی و 

سبک  شناســی است )ابن هشــام، بی تا، 15/1(. شهید مطهری می  گوید: »سیره پیامبر؟ص؟ یعنی، سبک 

کــرم؟ص؟ در عمــل و در روش بــرای مقاصد خــودش به  کار می  بــرد« )مطهــری، 1393(.  و روشــی کــه پیامبــر ا

بنابراین، مراد از سیره در نوشتار حاضر، سبک و شیوه رفتار امیرمؤمنان؟ع؟ براساس اصول 

و مبانی فکری آن حضرت اســت که در کلام امام حســین ؟ع؟ نیز به آن اشــاره شــده اســت: 

ید آمر بالعروف و انهی عن النکر و اسیر بسیره جدی؟ص؟ و اب عل بن اب  طالب؟ع؟؛ اراده دارم امر  »ار

به معروف و نهی از منکر کنم و روش جد و پدرم را دنبال نمایم« )ابن شهرآشوب، 1412هـ.ق، 89/4(.

2 - 3 . مفهوم  شناسی عیش 

 عیش در لغت به  معنای زندگی و واژه    معیشت به  معنای آنچه که مایه      زندگی است به   کار رفته 

است: »العیش: الحیاه، والعیشه: التي یعیش بها النسان من الطعم والشرب«. )فراهیدی، 1408هـ.ق، 291/5؛ 

، 1416هـ.ق، ذیل واژه عیش( در میراث موجود از امام علی؟ع؟ درقالب خطبه   ها، نامه   ها و...  ابن منظور

گان به  همان معانی لغوی به   کار رفته  اند )شــریف رضی، 1414هـ.ق(. بنابراین، مفهوم معیشــت  این واژ

در ســیره      امــام علــی؟ع؟ با تأثیر از اقتضائــات زندگی فردی و اجتماعی، هم شــامل چگونگی 

ک و... و  ک، پوشا ایجاد منابع درآمد برای تهیه      اســباب و وســایل زندگی مانند مسکن، خورا

هم شامل چگونگی هزینه  کرد برای مصرف آنها می   شود.
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2 - 4 . مفهوم  شناسی    اقتصاد 

اقتصــاد در زبــان فارســی به  معنــای میانــه روی و ایجــاد تعــادل در دخــل و خــرج اســت. در 

اصطــلاح اقتصاددانان، تعریف یکســان و مــورد قبولی برای آن وجود نــدارد؛ زیرا تعریف های 

موجــود در درجــه اول، جامعیــت کافی و لازم را نــدارد و در درجه دوم، با مسّــلم فرض کردن 

موضوعــات، ایــن تعریف ها به دور باطلی از تعریف های جدید می  انجامد. تعریفی که بیشــتر 

اقتصاددانــان در مــورد آن اتفاق دارند، چنین اســت: »اقتصاد عبارت اســت از: مطالعه      چگونگی 

اســتفاده از منابــع کمیــاب جامعه به  منظــور تولید کالاهای بــاارزش و توزیع بین افراد مختلف« )ســالواتوره 

و دیولیــو، 1399(. »اقتصــاد یعنی، بررســی روش هــای مختلف با هدف به  کار بردن منابــع کمیاب و محدود 

جامعــه بــرای تولیــد انــواع کالاهــا و خدمــات در جامعــه که به  منظــور ارضا و تأمیــن هرچه بیشــتر و بهتر 

خواســته ها و نیازهــای نامحــدود افــراد جامعه در علــم اقتصاد صورت می گیــرد« )نخعی اغمیونــی و نجارزاده، 

کم بر اقتصاد، معیشــت و تأمین  1382(. نکتــه مــورد توجــه در پژوهــش حاضر بایســته   های حا

نیازهای زندگی ازمنظر امیرمؤمنان؟ع؟ است که همواره در سیره آن حضرت تداوم داشته و 

درقالب منش، سبک و روش خاص در زندگی ایشان جاری بوده است.

3 . بایسته   های سیره معیشتی و اقتصادی امیر المؤمنین؟ع؟

3-1 . آخرت  محوری

آخرت   محــوری از بایســته   های ســیره      معیشــتی و اقتصــادی امــام علــی؟ع؟ و از مهمتریــن 

آموزه   هــای دینــی اســت کــه تأثیرات فــردی و اجتماعــی شــگرفی در اصلاح رفتارهای انســان 

دارد. این مؤلفه موجب می   شــود که انســان معتقد به این آموزه، ســبک زندگی دنیایی خود 

را به   گونــه   ای ســامان دهد که ســعادت اخــروی او را نیز تأمین کند و تمام زوایــای زندگی او با 

معیارهای دینی هماهنگ بوده و موجبات خودسازی و رشد معنوی او را فراهم کند. پیوند 

اجتماعی میان افراد جامعه ایجاب می   کند که هر فردی نسبت به افراد دیگر همان احساس 

مســئولیتی را داشــته باشــد که نســبت به خود دارد؛ زیرا سرنوشــت فرد از سرنوشــت جامعه 

جدا نیست. از همین   روست که تلاش برای فراهم کردن زمینه      سعادت دیگران که سرنوشت 

مشــترک بــا انســان دارد وظیفه      همگانی اســت و براســاس اقتضائات رویکــرد آخرت  محوری، 
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غ از آسایش و آرامش دیگران، آسایش و آرامش داشته باشد. بنابراین،  یک فرد نمی  تواند فار

از داشــته های خــود و امکانات در اختیار برای رســیدگی به دیگران هزینــه کرده و این هزینه 

کــرم؟ص؟ در این مورد می  فرماید: »کلکم راع و  را نوعــی ســرمایه  گذاری قلمداد می  کند. پیامبر ا

کلکم مسئول عن رعیته« )دیلمی، 1377، 184/1؛ شعیری، بی تا(. 

چنیــن رویکــردی به آخرت، اصل مهمی را در حکومت اســلامی رقم می   زند و مســئولیت 

خطیــری برعهــده      زمامداران قرار می   دهد کــه رعایت و برقرای عدالت اجتماعی اســت. )ر.ک.، 

شــریف رضــی، 1414هـــ.ق( از مهمتریــن عوامــل تحقــق ایــن اصــل، ایمان به آخــرت و باور بــه پاداش 

اخروی اســت؛ زیرا انســانی   که به تجسم اعمال و حسابرســی دقیق روز جزا باور داشته باشد 

کم   ترین ســتمی در حق دیگران مرتکب نمی  شــود و برای انجام وظایف خود درقبال دیگران 

تــلاش می  کنــد. در پرتــو چنین نگاهی اســت که حقوق انســان   ها رعایت و عدالــت میان آنها 

برقرار می  شود. سراسر زندگی امام علی؟ع؟ با عدالت آمیخته است؛ رعایت حقوق دیگران و 

اجرای عدالت اجتماعی برای ایشان تا آنجا اهمیت دارد که تمام توان خود را برای ممانعت 

از تضییــع حقــوق دیگــران و رفــع ظلم و ســتم از مردم هزینه کرد. ایشــان می  فرمایــد: »به  خدا 

گــر شــب ها تا به  صبح بســتر من نوک خارهــای جان  گداز باشــد و روزها زنجیر در دســت و پای  ســوگند! ا

مــن نهنــد و در کوچــه و بازار بکشــانند از آن خوش  ترم که در دادگاه بزرگ پروردگار خویش حاضر شــوم، 

درحالی  که ستمی بر بنده  ای از بندگان خدا کرده باشم و حق کسی را غصب نموده باشم« )تمیمی آمدی، 

1410هـ.ق(. آخرت   محوری و باور به حسابرســی روز جزا نقش مهمی در ســیره      آن حضرت داشته 

اســت. برمبنــای همین نگاه اســت کــه امام علی؟ع؟ هرگونــه تمایــز را در برخوردها و اعطای 

حقوق ازمیان مردم برچیده و برای تمام مردم حقوق مساوی قائل بود )محمودی، 1380، 189/1(. 

مســئله آخرت   محــوری، انفــاق و کمــک مالــی بــه دیگــران را نیز به  دنبــال دارد؛ زیــرا آنچه 

مانعــی بــرای انفاق اســت، دلبســتگی و وابســتگی به مال دنیــا و شــهوات و لذت   های مادی 

اســت. انســانی  که بــه چیزی دلبســتگی ندارد به  راحتــی می   توانــد از آن فاصله گیــرد و آن را از 

خــود دور کنــد به   ویــژه آنکه برای انفــاق و تأمین نیازهــای دیگران پــاداش بیکرانی نهفته که 

از ســوی مالــک روز جزا تضمین شــده اســت. )ر.ک.، بقــره: 245؛ عادیــات: 6-9( از آثــار مهم اجتماعی 

آخرت   گرایــی، پیشــگیری از انحرافــات اخلاقــی مانند ریاســت   طلبی و تضییع حقــوق دیگران 
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کمان و زمامدران اهمیت دوچندانی می   یاید؛  است. ازهمین   روست که آخرت   گرایی برای حا

زیرا این افراد بر مســند قدرت قرار دارند و بر جان، مال و سرنوشــت مردم مســلط می باشــند 

گــواری را به  بــارآورد و حقوق  و کوچک   تریــن انحــراف از مســیر درســت می   توانــد پیامدهای نا

مــردم زیرپا گذاشــته شــود. به   ویــژه    آنکه قدرت، لغزشــگاه بزرگی اســت که ایمن مانــدن از آن 

کارگزاران خود از  نیازمند باور به حسابرسی دقیق است. امام علی؟ع؟ برای دور نگه   داشتن 

انحرافات اجتماعی و تضییع حقوق مردم از باور به روز جزا و حسابرســی اعمال بســیار بهره 

.ک.، شریف رضی، 1414هـ.ق(.     برده است )ر

گی  جز بــا اعتقاد به پاداش  اثــر فــردی و اجتماعی آخرت   گرایی، ایثارگرایی اســت. این ویژ

اخروی میسر نیست؛ زیرا انسانی می   تواند خودش را از بهر   ه   های دنیایی خود محروم کند و 

آنها را به دیگران ببخشد که اعتقادی به جبران آن در روز جزا داشته باشد وگرنه بدون هیچ 

پاداشــی، محروم کردن خود از اموری که نیاز شــدید به آنها دارد جز در انسان   های وارسته و 

گی به    ویژه برای مسئولان و کسانی    که منصب   های اجتماعی  معدود یافت نمی   شود. این ویژ

کم  دارنــد اهمیــت و ارزش والاتــری دارد. امام علی؟ع؟ چه در ســیره      فــردی و آن    زمان که حا

گی آراســته اســت. قرآن  کریم  کمیت و رهبری، به حد اعلای این ویژ نیســت و چه در دوره    حا

درباره      ایثار بی   نظیر ایشــان و خاندانش به مســکین، یتیم و اسیر باوجود نیاز شدید به آب و 

نــان موجود، ســوره   »هل اتــی« نازل کرد و از اوج انفاق این خاندان برای رضای الهی ســخن 

کمیــت نیــز تمام دســترنج   های خــود را صرف فقرا می   کــرد و خود از  گفــت. ایشــان در دوره حا

خشــن   ترین لباس   هــا و غذاها اســتفاده می   کرد و در مواجهه با اعتــراض دیگران که می   گفت: 

»چــرا این  قــدر به خود ســخت می   گیرد«. وی دلیل این کار را همســویی بــا فقیرترین افراد جامعه 

.ک.، شریف رضی، 1414هـ.ق(.  می   دانست )ر

کم   هزینگی  . 2-3

از والاتریــن ارزش   هــا در آموزه های اســلامی، قناعــت و کم   هزینگی باوجود پرکار بودن اســت. 

گی چنان اهمیت دارد که والاترین امتیاز  در نگاه رهبران دینی به  ویژه امام علی؟ع؟ این ویژ

را بــرای فــرد به  دنبــال دارد. امــام علــی؟ع؟ وقتــی از امتیــازات یــاران خــود ســخن می   گفت از 

کم   هزینگی آنها یاد می   کرد. ایشان هنگام عیادت از صعصعه بن صوحان به او فرمود: »همانا تو 
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که دانسته   ام یاوری نیکو و کم  هزینه ای« )یعقوبی، 1371، 20/2(. وقتی زید بن صوحان از اصحاب  تا آنجا

کرم؟ص؟ و امام علی؟ع؟ در جنگ جمل شهید شد امام؟ع؟ به بالین او آمد و فرمود:  پیامبر ا

»خداوند تو را رحمت کند ای زید! که به  راســتی کم  زحمت و پرکار بودی« )مفید، 1394(. در این بیانات، 

گی   هــای یاران خود به کم   هزینگــی و اندک بودن تعلقات  امــام؟ع؟ ازبیــن تمام کمالات و ویژ

دنیوی و پرکار بودن آنها اشاره می   کند.

3-3 . رعایت حقوق مستضعفان و محرومان 

کمان  در ســیره امام علی؟ع؟ تأمین رفاه و آســایش مردم از مهمترین بایسته   ها و وظایف حا

و زمامداران اسلامی است. در حکومت اسلامی حقوق تمام شهروندان باید تأمین و رعایت 

شــود تا در حق محرومان و مســتضعفان اجحافی صورت نگیرد و تمام افراد حقوق مســاوی 

داشــته باشــند. زمامداران در حکومت اسلامی موظف می باشــند که با ایجاد اشتغال، رونق 

بخشــیدن بــه تجارت، صنعــت، کشــاورزی و درآمدزایی، زمینه   های آســایش مــردم و به   ویژه 

قشر محروم جامعه را فراهم کنند. امیرمؤمنان؟ع؟ اهتمام به این موضوع را وظیفه  ای      الهی 

گر برای آنها مقدور بود در مقابل  می   داند و می   فرماید: »خداوند از اهل دانش پیمان گرفته است که ا

کت نمانند« )شــریف رضی، 1414هـ.ق(. جامعه   ای که  شــکمبارگی ستم   پیشگان و بی   نوایی ســتمدیدگان سا

زمامداران آن با شکمبارگان سازش کنند و در برابر حقوق از دست    رفته      ستمدیدگان چشم 

ببندند، همگان در آتش درماندگی و درهم   ریختگی اوضاع خواهند ســوخت. امام علی؟ع؟ 

در عمل نیز پایبند به این منطق بود. ایشان به نزدیک   ترین یار و کارگزار خود چنین توصیه 

می   کند: »خدا را! خدا را! درباره      قشر ضعیف جامعه! آنان  که راه چاره را گم کرده و ازچشم همه افتاده  اند. 

درمیان آنان مســتمندانی اســت که به  روی خود نمی   آورند، اما مستحقند« )شــریف رضی، 1414هـ.ق(. سپس 

آن حضرت به او چنین راهکار می   دهد که ســهمی از بیت  المال و غلات زمین   های خالصه را 

کم  به آنها اختصاص دهد، البته نه از باب منت   گذاری، بلکه حقی است که آنها به گردن حا

اســلامی دارند )ر.ک.، شــریف رضی، 1414هـ.ق(. توجه به این مسئله    تا آنجا مهم است که نمی   توان به 

بهانه      کارهای مهمتر از آن غافل شد و از تأمین نیازهای آنها عذر آورد )ر.ک.، شریف  رضی، 1414هـ.ق(. 

جملات امام علی؟ع؟ نشان می  دهد که تمام افراد جامعه باید از حق خود برخوردار باشند و 

زمانی می   توان از تحقق این مسئله    سخن گفت که محرومان و مستضعفان جامعه به حقوق 
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خود رسیده باشند. رسیدگی به امور محرومان و اقشار ضعیف در سیره      عملی امام؟ع؟ نمود 

برجسته      دارد. 

آن حضــرت زمانــی با پیرمرد نیازمندی روبه رو شــد. وقتی جویای حال او شــد به ایشــان 

گفته شــد که وی پیرمردی اســت نصرانی. حضرت فرمود: »تا توان داشــت از او کار کشیدید حال 

کــه ناتوان شــده اســت رهایش کردید؟ نیازهــای او را از بیت  المال تأمین کنید« )حرعاملــی، 1409هـ.ق، 49/11(. 

در اتفاق دیگری امام؟ع؟ با پیرزنی مواجه شــد که مشــک آبی حمل می   کرد؛ حضرت مشک 

را گرفــت و بــه خانــه      پیــرزن رســاند. وقتــی فهمید پیرزن همســر رزمنده  ای      شــهید اســت تأثر 

شــدیدی بــر تمام وجودش ســایه افکند. فــردای آن روز با زنبیلی از طعام بــه منزل او رفت و 

با فرزندش بازی کرد. پس از آن، صورت خود را به آتش تنوری که شــعله  ور بود نزدیک کرد و 

به خود چنین خطاب می   کرد: »ای علی! بچش طعم آتش را. این ســزای کســی اســت که از حقوق 

بیوه   زنان و یتیمان غافل بماند« )ابن  شهرآشوب، 1412هـ.ق، 115/2(.

از مهمترین نکات در سیره      امام علی؟ع؟ این است که به فقیران و محرومان  به گونه ایی 

کمان اسلامی است  رسیدگی شود که بی نیاز شوند و اظهار فقر نکنند. وظیفه      زمامداران و حا

که فقیران و محرومان را شناسایی کنند و منتظر نمانند تا خود آنها اعلام فقر کنند. چه  بسا 

انســان   هایی که باوجود شــدت نیاز از اظهار آن احساس شرمندگی کنند و یا عزت  نفس آنها 

اجازه      اظهار فقر را ندهد. این وظیفه      حکومت اســلامی اســت که به آنها رســیدگی کند. )ر.ک.، 

ابن شهرآشوب، 1412هـ.ق، 336/2( نکته      مهم دیگر در سیره      امام علی؟ع؟ هم  طرازی زمامدران با افراد 

محــروم اســت. ســطح زندگی مســئولان در حکومت اســلامی باید هم   ردیف بــا معمول مردم 

باشــد. زمامــداری کــه زندگــی او با تشــریفات و تجملات آمیخته باشــد درد محرومــان را درک 

نمی  کنــد چنان  کــه حضرت بــه مالک می   فرماید: »مبــادا!  فرورفتــن  در نعمت از پرداختــن  به  آنان 

)محرومان( بازت  دارد« )شریف رضی، 1414هـ.ق(. وقتی به امام علی؟ع؟ خبر دادند عثمان بن حنیف 

)فرماندار حضرت در بصره( به مهمانی گروهی خاص و تشــریفاتی رفته اســت، آن حضرت با 

نگارش نامه   ای به  شــدت این نوع رفتار او را نکوهش کرد )شــریف رضی، 1414هـ.ق(. چنین شــیوه  ای   

   را در حکومت اســلامی پس از رســول خدا؟ص؟ جز در سیره      امیرمؤمنان؟ع؟ و دیگر ائمه؟عهم؟ 

نمی   توان یافت.
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3-4 . رفع نیاز محرومان

تلاش برای رفع نیاز محرومان از آموزه   های مهم قرآن و اســلام اســت که دراین مورد تکالیفی 

برعهده      افراد غنی اســت تا میان افراد محروم و غنی تعادل ایجاد شــود و شــکاف طبقاتی در 

جامعه رنگ ببازد. وضع قوانینی مانند وجوب پرداخت خمس و زکات اموال، پرداخت کفاره   

و غیره، همچنین ترغیب بر رفتارهای انسانی مانند انفاق کردن، صدقه دادن، قربانی کردن، 

افطاری دادن، عقیقه کردن، قرض دادن و غیره و نیز بیان ثواب   ها و پاداش   هایی که درقبال 

آنها وعده داده شــده اســت، نشــان از اهتمام ویژه    اسلام به این مسئله    دارد. این آموزه   ها در 

سیره      امام علی؟ع؟ و سایر اهل بیت؟عهم؟، تجسد عینی یافته و آن بزرگواران با تأسی از تعالیم 

، تمام اهتمام خود را نسبت به محرومیت   زدایی  دینی چه درقالب گفتار و چه درقالب رفتار

کید به کار کردن و تلاش و تولید،  و حمایت از اقشار محروم جامعه به   کار گرفته   اند. سفارش ا

کیــد بــر نگهــداری درآمدها، به کارگیری شــیوه      درســت مصــرف، رعایت اعتــدال در مصرف،  تأ

، پرهیز از منفعت   محوری فردی و شخصی، داشتن برنامه      درست  پرهیز از عمل حرام تبذیر

کید فراوان بر رعایت عدالت و دوری از هرگونه تبعیض در توزیع درآمدهای  برای معیشت، تأ

حاصل از فعالیت   های اقتصادی، نمایانگر اقدامات جدی برای رفع نیازهای محرومان است.

از جلمه مهمترین اقدامات عملی در سیره      امام علی؟ع؟ برای محرومیت   زدایی عبارتند 

.ک.، ابن  فرحون، بی تا، 225/1؛ سمهودی، 1419هـ.ق، 3-4/  1186(، وقف صدهزار نخل  ک کشاورزی )ر : وقف املا از

.ک.، ابن شهرآشــوب، 1412هـ.ق، 123/2(، وقف چاه   ها )ر.ک.، ابن  شهرآشوب،  کاشــته شــده توســط آن حضرت )ر

1412هـــ.ق، 123/2؛ ابن فرحــون، بی تــا، 21/1(، وقف چشــمه   ها )ر.ک.، نــوری، 1369، 62/14؛ مبرد، 1417هـــ.ق، 173-172/2(، 

وقف غلات و محصول باغ   ها و مزرعه   هایی که حاصل دســترنج ایشــان بوده است )ر.ک.، کلینی، 

1407هـ.ق، 75/5؛ ابن ابی الحدید، 1404هـ.ق، 147/15(، وقف خانه و اثاثیه      آن )ر.ک.، صدوق، 1413هـ.ق، 248/4؛ طوســی، 

1407هـ.ق، 131/9؛ قاضی نعمان مغربی، 1385؛ نوری، 1369، 511/2(. ایثارهایی که نمونه      آن در قرآن اشــاره شــده 

گی   هــای خاص امام علی؟ع؟ و همســر و فرزندان اوســت )ر.ک.، انســان: 8( و نیز انفاق  و جــزو ویژ

تنها مالی که در اختیار داشت -با تمام عسر و حرجی که دامنگیر ایشان بود- )ر.ک.، بقره: 247(.

کار و تلاش 3-5 . اهمیت دادن به 

در ســیره      امام علی؟ع؟ اهمیت دادن به کار و تلاش جایگاه والایی دارد.حضرت می   فرماید: 
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»کار و تلاش، لازمه      زهد و تقوی اســت« )مفید، 1413هـ.ق، 159/2؛ ابن   شهرآشــوب، 1412هـ.ق، 201/4؛ اربلی، 1381، 330/2(. 

ازمنظر ایشــان بر انســان مؤمن اســت که بخشــی از اوقات خود را به این موضوع اختصاص 

دهد چنان   که می   فرماید: »ســزاورار اســت که شــخص مؤمن شــبانه  روز خود را به سه قسمت تقسیم 

کند: زمانی را برای نیایش و عبادت پروردگار و زمانی را برای تأمین نیازهای زندگی و زمانی را برای خود 

و لذت هایی که حلال و زیباست، اختصاص دهد« )شریف رضی،1414هـــق، ص390؛ حرانی، بی تا، 203/1(. در نگاه 

امام؟ع؟ کوتاهی در کسب روزی، موجبات ابتلا به غم و اندوه را فراهم می   کند )شریف رضی، 1414هـ.ق(. 

بررسی سیره      امام؟ع؟ نشان می  دهد که میان گفتار و رفتار ایشان در تمام ادوار حیات، 

هماهنگــی کامــل وجــود داشــت و تمام عمر حضــرت چــه در دوره      قبل از حکومــت و چه در 

کار و تلاش بوده  است )ر.ک.، ابن ابی   الحدید، 1404هـ.ق، 78/12 ؛ حلی، 1407هـ.ق(  کمیت، آمیخته با  دوان حا

غ می   شــد  به   کار دیگــری می   پرداخــت )ر.ک.، دیلمــی، 1377، 218/2؛  به   گونه  ای     کــه هــرگاه از کاری فــار

ابن   فهــد حلــی، 1407هـــ.ق(. درنهایــت نیــز بیشــتر دســترنج امــام علــی؟ع؟ صــرف نیازهــای فقیران و 

.ک.، سید بن طاووس، 1409هـ.ق، 444/1؛ حرعاملی، 1409هـ.ق، 317/10(.  یتیمان و آزادی بردگان می   شد )ر

کارآفرینی 3-6 . تولید شغل برای دیگران و 

برخــی افــراد اجتمــاع به  دلایل مختلفــی فاقد شــغل و درآمدنــد. در دوران ائمه؟عهم؟ به  دلیل 

اقتضائات موجود، افراد بسیاری به  صورت برده و اسیر جنگی وارد جامعه می   شدند و باتوجه 

گرچه بردگی با اســاس فرهنگ اســلام  به ناهنجاری   های جامعه به   ناچار برده باقی ماندند؛ ا

ناسازگار بود. رهایی این افراد در درون جامعه بدون داشتن شغل موجبات فساد اجتماعی 

را فراهم می   کرد و از ســویی شــغل مناســب آنها نیز وجود نداشــت. در این شرایط نابه   هنجار 

از مؤثرترین کارها در سیره      اهل  بیت؟عهم؟ ایجاد شغل درحد ممکن برای این افراد بود تا هم 

شغلی برای آنها فراهم شود و هم با فرهنگ دینی آشنا و تربیت شوند. این موضوع در سیره   

   امام علی؟ع؟ بیش از ائمه      دیگر به   چشــم می   آمد. امام؟ع؟ تعداد بســیاری از این افراد را در 

مزرعه   ها و کارهای دیگر به  خدمت می   گرفت و با اختصاص بخشــی از محصول به آنها مســیر 

زندگی جدید، مستقل و آبرومندانه      را برای آنها بازمی   کرد که اسامی برخی آنها در منابع آمده 

.ک.، ابن شبه، 1410هـ.ق، 225/1؛ طوسی، 1407هـ.ق، 146/9؛ حرعاملی، 1409هـ.ق، 199/19( است. )ر

، با دســت  شــیوه      آن حضرت در احداث زمین   های زراعی و کشــاورزی این بود که در آغاز
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خــود چــاه می   کند، زراعت می  کرد و باغ احــداث می   کرد )ر.ک.، ابن ابــی    الحدید، 1404هـــ.ق، 78/12؛ ، ابن   فهد 

، نیروهایی مانند غلامان و موالیان را در کنار خود به   کار  حلی، 1407هـ.ق( و به  تدریج با توســعه کار

می   گرفــت )ر.ک.، ســید بن طــاووس، الیقیــن، 1413هـــ.ق، اربلــی، 1381، 342/1( و بــر کار آنهــا نظــارت می   کــرد )ر.ک.، 

ابن  ابــی الحدیــد، 1404هـــ.ق، 78/12؛ ابن  فهــد حلی، 1407هـ.ق؛ ســید بن  طــاووس، 1413هـ.ق(. بعد از آنکــه زمین   ها را آباد 

ع را به  ســرانجام می   رســاند برای حفاظت و رســیدگی به آنها وکیلان زراعی می   گماشــت  و مزار

تــا در کاشــت و برداشــت   ها براســاس نظر حضرت رفتــار کنند )ر.ک.، حــر عاملــی، 1409هـــ.ق، 9/5(. این 

امر موجب می   شــد که افراد زیادی به  کار مشــغول شــوند. این تدبیر امام علی؟ع؟ صدها نفر 

را مشــغول بــه   کار کــرد )ر.ک.، ابن  شــبه نمیــری، 1410هـــ.ق، 225/1( و کارآفرینی را در زندگی ایشــان به  ثبت 

رساند. این رفتار نشان دهنده اهتمام    امام علی؟ع؟ به این مسئله به  ویژه برای نیازمندان و 

اقشار ضعیف جامعه دارد.

کاری 3-7 . نظم و وجدان 

گی   هــای بارز در  بهره   گیــری مفیــد از تمــام لحظــات عمر و داشــتن نظم دقیــق در کارها از ویژ

زندگی امام علی؟ع؟ بود. آن حضرت چنان نظم و وجدان کاری داشت که در هیچ شرایطی 

از انجام فعالیت   ها بازنماند و شــرایط نامســاعد جســمی و روحی را بهانه      ترک وظایف و کارها 

قرار نداد و از هر شرایط ممکنی برای پیش   برد کار و انجام وظایف و مسئولیت   ها بهره    گرفت. 

نمونــه      روشــن ایــن نظم و وجــدان کاری در جنگ خیبــر تبلور یافت؛ آن   گاه که به چشــم   درد 

شــدیدی مبتــلا بــود و تــوان حضور در صحنــه      جنگ را نداشــت، اما وجــدان کاری، قــرار را از 

ایشــان گرفــت و باوجود درد شــدید به آســیاب کــردن پرداخــت. )ر.ک.، ابن حنبــل، 1430هـــ.ق، 683/3؛ 

کــم نیشــابوری، 1411هـــ.ق، 143/3( امام باقر؟ع؟ نظم و برنامه    کاری در ســیره      امام علی؟ع؟ را چنین  حا

توصیف می   کند: »برنامه      کاری امام علی؟ع؟ چنین بود که پس از ادای نماز صبح تا طلوع خورشــید، 

پیوسته به تعقیبات می   پرداخت. پس از آنکه خورشید طلوع می   کرد به فقیران و دیگر مردم، فقه و قرآن 

می   آموخت و در ساعت مشخصی به جلسه پایان می   داد« )ابن  ابی الحدید، 1404هـ.ق، 109/4(.

یکــی از بایســته   های مورد اهتمام در ســیره      امــام؟ع؟ تنظیم اوقــات کار و فراغت بود. در 

بینــش آن حضــرت فراغــت بــرای دســت   یابی بــه لذت   های ناشــی از هواهــای نفســانی هرگز 

جایــی نداشــت. ازایــن   رو، ذره   ای از وقــت را بــه بطالــت و خوش  گذرانــی اختصــاص نمی   داد. 
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بینــش توحیــدی امام؟ع؟ او را فقط به کارهایی در مســیر رضایت خداوند ســوق داده بود و 

تمام اوقات شــبانه   روز او به  ســمت جلب خشــنودی خداوند تقسیم  بندی شــده بود؛ زمانی 

برای اســتراحت و شــادی، زمانی برای عبادت و زمانی نیز برای رســیدگی به امورات زندگی و 

خانواده. )تمیمی آمدی، 1410هـ.ق؛ صدوق، 1377(

3-8 . تدبیر و برنامه  ریزی 

حســن تدبیــر یکــی از بایســته   ها و ضوابــط اساســی در تدبیــر معــاش اســت. امــام علــی؟ع؟ 

می  فرماید: »حسن تدبیر، دارایی اندک را رشد می  دهد و سوء تدبیر، ثروت بسیار را به  باد فنا می  دهد« 

)لیثی واســطی، 1376(. مطابق برخی گزارش   ها امام علی؟ع؟ قبل از کشــاورزی و باغداری در ینبع، 

نگاه زمین  شناسانه به کوه های ینبع انداخت و فرمود: »در دل تو )ای کوه!( منبع آب گوارا بسیار 

وجــود دارد« )ســمهودی، 1419هـــ.ق،  166/4(. از ایــن گــزارش چنیــن به  دســت می   آید کــه برنامه  ریزی و 

عاقبت  اندیشی سبب سود فراوان و افزایش اموال و موفقیت می   شود.

3-9 . محافظت از اصل مال و بهره  گیری از ثمره آن 

یکــی از بایســته   ها در ســیره معشــتی و اقتصــادی امــام علــی؟ع؟ محافظــت از اصــل مــال و 

اســتفاده از منافــع آن بــود. آن حضــرت بــا احــداث باغــات و نخلســتان   ها و حفــر چاه   هــا و 

قنات   ها، ســرمایه   های ارزشــمندی را فراهم کرد. وی تا ســال  های آخــر حیاتش مالکیت آنها 

را در اختیــار داشــت و بــا گماشــتن کارگــران باتجربــه بــرای نگهداری و رســیدگی به آنها ســود 

سرشــاری به   دســت مــی   آورد و آن ســود را در راه رضــای خــدا و تأمیــن نیازهای مــردم مصرف 

ک خــود را در راه خدا وقــف و از این راه حفاظت  می     کــرد. ایشــان درنهایــت همــه اموال و املا

از اصــل و بهــره   وری از منافــع آنها را برای همیشــه تثبیت کرد. امــام؟ع؟ در وصیت  نامه      خود 

بــه متولیــان وقف بعد از حســنین؟عهما؟ شــرط کرد که اصل مــال را به  حال خــود باقی گذارده 

و چیزی از آن فروخته و بخشــیده نشــود و به  ارث نرســد. ایشــان در وصیتی به فرزندان خود 

سفارش کرد نهال   های نخل   های موقوفات را نفروشند )شریف رضی، 1414هـ.ق؛ طوسی، 1407هـ.ق، 145/9( تا 

به  قدری فراوان شوند که شناختن نخلستان   ها برای کسی  که آنها را پیش از این دیده باشد، 

دشوار شود )ابن  ابی  الحدید، 1404هـ.ق،  148/15(.
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4 . نتیجه   گیری

گریز و بی   اعتنا به مسائل معیشتی   باوجود اینکه به طور عمومی از امام علی؟ع؟ چهره  ای دنیا

به  تصویر کشیده است،  موضوع معیشت، اقتصاد و تأمین نیازهای زندگی جایگاه مهمی در 

ع، باغات و  ، تلاش، تولید و آبادســازی انبوه مــزار ســیره آن حضــرت داشــت به   گونه   ای کــه کار

چشــمه   ها )چاه   هــا( توســط امیرمؤمنان؟ع؟ در عصر خــود بی   نظیر بود و هیــچ فردی مانند 

گرچه این مهم در 25 ســال زندگی امام؟ع؟ در  ایشــان دراین  راســتا زحمت نکشیده اســت.  ا

دوره خلفا انجام شد که شرایط زمانه، آن حضرت را از زعامت سیاسی و اداره امور مسلمانان 

کی از آن اســت که فرد مســلمان نمی   تواند و نباید نســبت به  محروم کرد، همین موضوع حا

مســائل معیشــتی و اقتصادی بی   اعتنا باشد و باید نهایت تلاش خود را برای تأمین نیازهای 

زندگی به   کار گیرد. سیره معیشتی و اقتصادی امام علی؟ع؟ از بایسته   هایی پیروی می   کرد که 

ناشــی از نوع جهان   بینی آن حضرت بود و همواره در زندگی حضرت اســتمرار داشت. بررسی 

کم بر ســیره معیشــتی  این موضوع در منابع و داده   ها، یافته   هایی را درقالب بایســته   های حا

: آخرت   محوری، کم   هزینگی، رعایت  و اقتصادی امیرمؤمنان؟ع؟ آشکار می کند که عبارتند از

حقــوق مســتضعفان و محرومــان، رفــع نیاز محرومــان، اهمیــت دادن به کار و تــلاش، تولید 

کارآفرینی، وجدان کاری و نظم، تدبیر و برنامه   ریزی، محافظت از اصل  شغل برای دیگران و 

مال و سرمایه و استفاده از منافع آن.

فهرست منابع 
. تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی. *     قرآن کریم )1380(. مترجم: مکارم شیرازی، ناصر

ابن ابــی الحدیــد، عبدالحمید بــن هبــه الله )1404هـ.ق(. شــرح نهج  البلاغه. محقــق: محمد ابوالفضــل ابراهیم. قم: . 1
مکتبه آیت  الله المرعشی النجفی .

2 .. ابن شبه نمیری، عمر بن  شبه )1410هـ.ق(. تاریخ المدینه المنوره. محقق: فهم محمد شلتوت. قم: دار الفکر
. قم: جامعه مدرسین.. 3 کبر ابن شعبه حرانی، حسن بن علی )1404هـ.ق(. تحف العقول. محقق: غفاری، علی  ا
ابن  شهرآشوب، محمد بن  علی )1412هـ.ق(. مناقب آل  ابی طالب؟ع؟. محقق: بقاعی، یوسف. بیروت: دار الاضواء.. 4
ابن طاووس، علی بن موسی )1413هـ.ق(. الیقین. قم: مؤسسه دارالکتاب.. 5
ابن طاووس، علی بن موسی  )1409هـ.ق(. اقبال الاعمال. تهران: دار الکتب الاسلامیه.. 6
ابن فرحــون، عبدالله بــن محمــد )بی  تــا(. تاریــخ المدینــه المنــوره. محقــق: شــکری، حســین بن محمــد. بیــروت: . 7

دار الارقم بن ابی الارقم.
ابن فهد حلی، احمد بن فهد )1407هـ.ق(. عده الداعی و نجاح الساعی. بیروت: دار الکتاب الاسلامی.. 8
ابن  منظــور، محمد بــن  مکــرم )1416هـــ.ق(. لســان العرب. محقــق: مکتب تحقیــق التراث. بیــروت: احیــاء التراث و . 9

مؤسسه التاریخ العربی.
ابن هشام، عبدالملک بن هشام )بی  تا(. السیره النبویه. بیروت: دار المعرفه. . 10
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ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین )1415هـ.ق(. الاغانی. بیروت: دار احیاء التراث العربی.. 11

احسانی، محمد )1391(. سیره اخلاقی و تربیتی معصومین؟عهم؟. قم: مرکز بین  المللی ترجمه و نشر المصطفی.. 12
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تحلیل روایت غدیر در کتاب مناقب خوارزمی؛ باتکیه بر تفاوت مفهومی حب با ولی

 صغری فهیمی1

چکیده

روایت غدیر و نقل آن مورد توجه نویسندگان شیعه و اهل سنت   است. خوارزمی 

از نویســندگان اهل ســنت   در کتاب مناقب امیرالمؤمنین به روایات غدیر اشــاره 

دارد. مطــرح کــردن روایــت غدیــر و روایــات حــب و بغــض در جایگاه  های خاص 

گر  خــود بیانگــر تفــاوت مفهومــی بیــن واژه ولــی و حــب از نظر نویســنده اســت. ا

این  دو واژه یک مفهوم داشــتند، بایســته بود هردو دســته روایات را در یک بحث 

مطرح می  کرد. اعتماد خوارزمی به صحت روایات سبب شده   است تا در مقدمه 

بحث، مضمون روایات را به زبان خود برای تمجید از حضرت   علی؟ع؟ ذکر کند. 

پژوهش حاضر به  روش تحلیلی- تاریخی و به  شــیوه بررســی ســندی- محتوایی 

بــا هــدف تحلیل روایت غدیر در کتاب مناقب خوارزمی انجام شــد. بدین  منظور 

منابع روایی، مناقب  نگاری، فتوح  نگاری و رجالی مورد بررســی قرار گرفت. نتایج 

نشــان بررســی   روایات غدیر در کتاب مناقب خوارزمی نشــان داد که خوارزمی به 

صحــت صــدور روایت غدیر اعتماد داشــته اســت و در ســاختار کتــاب او جایگاه 

کاوی  روایات غدیر و مفهوم واژه     ولی با مفهوم و جایگاه واژه   حب تفاوت دارد. وا

محتوایــی روایــت و تطبیق روایات غدیر با روایاتی که واژه حب در آنها به  کار رفته 

  است تفاوت مفهومی این  دو واژه را نشان می  دهد. 

مناقــب  ولــی،  مفهــوم  حــب،  مفهــوم   ، غدیــر روایــت  کلیــدی:  گان  واژ

امیرالمؤمنین؟ع؟، روایت غدیر در کتاب خوارزمی.

تاریخ پذیرش: 1402/08/22 نوع مقاله: پژوهشی                    تاریخ دریافت: 1402/04/08  
1. دانش آموخته تاریخ اهل بیت؟عهم؟، پژوهشگر جامعه  الزهرا؟س؟، قم،  ایران. 

Email: s.fahimi45@gmail.com 
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1. مقدمه

واقعــه غدیــر و بحث جانشــینی پیامبر؟ص؟ از مباحث مهم تاریخ اســلام اســت. روایت غدیر 

به  دلیل وضعیت سیاســی ازســوی برخــی تاریخ  نگاران مورد بی  توجهی قــرار گرفت، اما برخی 

از نویســندگان به آن توجه داشــتند. ازجمله، خوارزمی در کتاب مناقب خود روایت غدیر را 

آورده اســت. این کتاب از آثار ارزشــمند قرن ششم است. فضای سیاسی و گرایشات مذهبی 

در خلــق چنیــن آثــاری نقــش مهمی داشــتند. خوارزمی با بیــان فضایل بســیاری از حضرت 

  علــی؟ع؟ در 12 روایــت بــه واقعــه غدیر و کلمه ولی اشــاره کرده اســت. تفاوت جایــگاه کاربرد 

واژه محبــت بــا واژه ولــی نشــان  دهنده   تفــاوت مفهــوم ایــن  دو واژه اســت. بنابرایــن، بررســی 

ســندی و محتوایــی روایــات غدیــر و جایــگاه آن در کتــاب مناقــب و وجــود روایات ســفارش 

، روشــن  کننده تفاوت مفهومی این  دو  پیامبــر؟ص؟ به حــب حضرت   علی؟ع؟ در جایگاه دیگر

واژه و توجه اهل سنت   به واقعه غدیر است. جایگاه واقعه غدیر در بین شیعیان سبب شده   

اســت که تحقیقات فراوانی در این زمینه انجام شــود. غدیر در منابع اهل ســنت   مورد توجه 

اندیشمندان بوده   است. درباره غدیر در کتاب مناقب خوارزمی به  طور خاص مقاله یا کتابی 

یافــت نشــد. تحقیقاتــی درمــورد کتــاب مناقب خوارزمی انجام شــده   اســت. حســن انصاری 

کتاب مناقب خوارزمی را نسخه  شناســی کرده  است )انصاری، 1390(. پژوهش خاص دیگری به  جز 

ترجمــه و شــرح این کتاب یافت نشــد. تحقیقاتی درباره روایت غدیر به  طــور عام وجود دارد 

که نویسندگان به آن پرداختند؛ برای مثال قاسم بستانی )بستانی، 1385( در مقاله  ای معیارهای 

نقد حدیث غدیر را یادآوری کرده   اســت. او با بررســی ســندی، یافتن شــواهد و قرائن، ثابت 

می  کند که این روایت در منابع اهل سنت   متواتر و یا حداقل درحد مستفیض است.

کــه  کتــاب غدیرخــم و پاســخ بــه شــبهات از منابــع اهل ســنت   )انتصــاری، 1381( بــه شــبهاتی 

اهل ســنت   بــر روایــت غدیر وارد کرده  اند با بهره  گیری از منابع اهل ســنت   پاســخ داده   اســت. 

یکی از مهمترین منابع اهل سنت   که روایت غدیر را بررسی می  کند کتاب الغدیر علامه امینی 

اســت. تکیه  گاه علامه امینی در این کتاب منابع اهل ســنت   است. او به  گونه  ای روایت را نقل 

می  کند که خود وارد نقد می  شــود و چنین روشــی ســبب می  شود که نقدکننده پاسخ خود را 

دریافــت کنــد )زینلی، 1376(. بررســی روایات واقعه غدیر در کتاب مناقــب خوارزمی بیانگر میزان 
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اهتمام نویســنده در نشــان دادن واقعیت تاریخی اســت. برای فهم دقیق مباحث غدیر در 

مناقــب خوارزمــی ضروری اســت تا روایت غدیر در این کتاب نقد و بررســی شــود. هدف نقد 

، بیــان تفاوت مفهومــی واژه ولی با حب و نشــان  ســندی روایــت، ردیابــی آن در منابــع دیگــر

دادن جایگاه هرکدام از مفاهیم در این کتاب اســت. در بررســی ســندی راویان بااســتفاده از 

منابع رجالی، میزان وثاقت راویان مشخص می  شود. 

2. معرفی کتاب مناقب خوارزمی

موفق   بن   احمدبن   محمد ابومؤید مکی   حنفی )568-448( در خطابه ماهر بود. او ادیب، شاعر 

و حافظ قرآن بود و به خطیب یا اخطب خوارزم شــهرت داشــت. وی در فقه، حنفی  مذهب 

بود )منتجب  الدین، 1366( و در عقاید، گرایش به اشــعری داشــت. او برای آموختن علم به مناطق 

، مصر و شــام مســافرت کرد. خوارزمی از محضر اســاتیدی  مختلف مانند فارس، عراق، حجاز

گردان او  ماننــد جــارالله زمخشــری بهره برد و فرزنــدش، احمدالمؤید و ابن شهرآشــوب از شــا

گرچه خوارزمی از اهل ســنت   بود، اما به خانــدان اهل بیت؟عهم؟ گرایش  بودنــد )خوارزمــی، 1381(. ا

داشــت. تألیفات وی مانند کتاب مناقب امیرالمؤمنین؟ع؟ و مقتل الحســین میزان گرایش 

گر به  دلیل تأخر  او را مشــخص می  کند. خوارزمی در مقدمه کتاب مقتل  الحســین می  نویسد: »ا

زمانی نتوانستم در رکاب حسین بن علی باشم و به او کمک کنم، دوست دارم با قلم و بیانم با دشمانش 

بجنگــم و مجموعــه  ای از لعن برای قاتلانش به  وجود بیاورم تا در روز قیامت جدش شــفاعتم را بکند« 

)خوارزمــی، 1381، ص19(. به  نظــر می  رســد وضعیــت سیاســی و اجتماعی قرن ششــم یکــی از عوامل 

تأثیرگــذار بــر به  وجود آمدن چنین رویکردی اســت؛ زیرا شــهر خــوارزم در قرن ششــم زیرنظر 

حکومت خوارزمشــاهیان بود. بعضی از ســلاطین مانند قطب  الدین و پســرش اتســز )مســتوفی 

هروی، 1372( برای ائمه؟عهم؟، سادات و علما احترام قائل بودند. علم و دانش در زمان آنها رونق 

گروهــی از نویســندگان، 1388، 666/1(. مســتوفی هــروی مترجــم کتــاب الفتوح بن اعثم  فــراوان داشــت )

درباره قطب  الدین در مقدمه   کتاب خود آورده   اســت: »کســی  که اســباب و وســایل علم  آموزی را 

گر هزاران مشغله  فراهم می  کند و به تربیت عالمان و ایجاد مدارس و جمع کردن کتب اهمیت می  دهد ا

داشــته باشــد هنگامی  که ســخن از یک مطلب علمی به  میان می  آمد همه کارهای خود را رها می  کرد و 
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به آن سخن گوش می  داد. او به تاریخ و اخبار توجه فراوانی دارد. در سال 596 از من خواست تا کتاب 

الفتــوح را ترجمــه کنــم« )مســتوفی هــروی، 1372(. خوارزمــی در چنین فضایی، کتــاب مناقب حضرت 

  علــی؟ع؟را می  نویســد. ایــن کتاب از آثار ارزشــمندی اســت که شــهرت آن در میان شــیعیان 

بیشــتر از ســنیان و حتی سنیان حنفی اســت. بنابر گفته انصاری، کتاب مناقب خوارزمی در 

27 فصل اســت. نام کتاب در برخی نســخه  های آن، الفصول الســبعه والعشــرین فی فضائل 

کنون از نســخه  های این کتاب در میــان زیدیان دیده  ام  امیرالمؤمنیــن اســت. او می  گوید: »آنچه تا

کنون  همــه بدیــن نــام بوده  انــد. این کتــاب علاوه  بر شــیعیان امامی در نــزد زیدیان هــم متداول بــود. ا

نیــز نســخه  هایی از ایــن کتاب در کتابخانه  های زیدی و یمنی موجود اســت. کهن  ترین نســخه کتاب 

مناقب، همان نسخه وزیری یزد است که چاپ قم هم براساس آن صورت گرفته، اما این چاپ اغلاط 

سندی و متنی دارد. چاپ قدیم  تر نجف، اغلاط بیشتری دارد )انصاری، 1390(. 

3. حضرت   علی؟ع؟ از دیدگاه خوارزمی در کتاب مناقب امیرالمؤمنین

کتاب مناقب خوارزمی 3-1. شخصیت حضرت   علی؟ع؟ در 

گی  های حضــرت علی؟ع؟ را بیــان کرده  خوارزمــی در کتــاب خــود از منظرهــای مختلــف ویژ

 اســت. وی برتــری حضــرت علــی؟ع؟ را نســبت بــه دیگــر صحابــه می پذیــرد. به  همین  دلیــل 

فضایــل بســیاری بــرای ایشــان در ابتدای کتــاب ذکر کــرده اســت. )خوارزمــی، 1411هـــ.ق( از دیدگاه 

خوارزمی، حضرت علی؟ع؟ انســانی عادی مانند ســایر انسان هاســت؛ این نکته از روایات او 

مشخص می شود. او گاهی روایت  های متضادی درباره شخصیت حضرت علی؟ع؟ ذکر کرده 

اســت. درمــورد ایمــان آوردن حضــرت علی؟ع؟ هم می  گویــد که حضرت علــی؟ع؟ اولین فرد 

، شــکایت بریده اســلمی از  ایمان  آورنــده به رســول خدا؟ص؟ بــود )خوارزمی، 1411هـ.ق(. گزارش دیگر

امام علی؟ع؟ به پیامبر؟ص؟ و حمایت پیامبر؟ص؟ از ایشان است: »حضرت علی؟ع؟ در جنگی 

بــه کنیزی دســت یافــت. دیگران ناراحت بودند و به پیامبر؟ص؟ شــکایت کردند. پیامبــر؟ص؟ فرمود: "با 

علی چه کار دارید؛ علی از من است و من از علی و او ولی هر مؤمنی است"« )خوارزمی، 1411هـ.ق، روایت 150(. 

همچنین فردی به  نام عمرو که از اصحاب حدیبیه بود ابتدای ورود به مدینه در مسجد در 

بیــن مردم از حضرت علی؟ع؟ شــکایت کرد. زمانی  کــه پیامبر؟ص؟ او را دید به  دلیل بدگویی از 
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امام؟ع؟ در مســجد به او فرمود: »هرکس علی؟ع؟ را بیازارد مرا آزرده اســت« )خوارزمی، 1411هـ.ق، روایت 

181(. چنین گزارش  هایی که با سیره و شخصیت حضرت علی؟ع؟ همخوانی ندارد مورد تردید 

اســت، اما نویســندگان اهل سنت   که به عصمت و علم امام؟ع؟ اعتقاد ندارند، بدون جرح و 

تعدیل روایت را ذکر می کنند. خوارزمی نیز مانند دیگر نویســندگان اهل ســنت   این روایات را 

در کنار روایات مدح امام؟ع؟ بیان می کند.

کلیدی در سخنان پیامبر؟ص؟ مبنی بر انتخاب جانشین گان  3-2. واژ

برخی از واژه  ها و عبارت  ها در کلام پیامبر؟ص؟ به  طور ضمنی جانشــین را معرفی کرده   اســت. 

گان که در مناقب خوارزمی آمده  اند عبارتند از: این واژ

- عبارت  هایــی کــه به معیار حــق بودن1 امام علی؟ع؟ اشــاره دارد. پیامبر؟ص؟ در روایات 

فراوانی امام علی؟ع؟ را معیار حق معرفی کرده   اســت و مردم را به تبعیت از ایشــان ســفارش 

می  کنــد. نویســنده امــام علــی؟ع؟ را تنها فردی معرفــی می کند کــه مــردم را از فتنه ها نجات 

.ک.، خوارزمی، 1411هـ.ق، روایت 107 تا 110( می دهد. )ر

- عبارت  هایــی کــه مفهــوم جانشــین2 را می  رســاند 36 بــار در این کتاب اســتفاده   شــده 

  اســت؛ کلماتی مانند وصی، وارث، بهترین جانشــین، وزیر و بیان حدیث منزلت. پیامبر؟ص؟ 

حدیث منزلت را به مناســب  های مختلف بیان کرده   اســت و خوارزمی نیز به آنها اشاره دارد. 

در حدیث منزلت، پیامبر؟ص؟ تصریح دارد که امام علی؟ع؟ جانشــین من اســت همان  گونه 

که هارون جانشــین موســی؟ع؟ بود. شاید عده  ای این روایت  ها   را مخصوص زمان رسول  الله 

بداننــد و بگوینــد پیامبــر؟ص؟ وقتــی می  خواســت بــرای امــری بــه بیرون مدینــه بــرود از امام 

علــی؟ع؟ به عنوان جانشــین اســتفاده می  کرد، اما این بدان مفهوم نیســت که می خواســت 

برای پس از خود جانشین انتخاب کند. چنین برداشتی از عمل و سخن پیامبر؟ص؟ صحیح 

نیســت؛ زیرا پیامبر؟ص؟ در حدیث منزلت به مســئله جانشــینی اشــاره دارد و جایگاه هارون 

1. ســیزده روایــت دربــاره حــق بــودن حضــرت علی؟ع؟ آمده اســت که هفت روایــت آن دربــاره معیار حق بــودن علی؟ع؟ اســت )خوارزمی، 
1411هـ.ق(. »علی با قرآن و قرآن با علی است تا قیامت از هم جدا نمی  شوند«. )خوارزمی، 1411هـ.ق، روایت 107 تا 110( همچنین روایتی در 
جنگ صفین که از پیامبر نقل می  کند که علی معیار حق است و باید همراه او باشید، معیار حق بودن از قول عمار یاسر این است که همراه 

علی باشید )ر.ک.، خوارزمی، 1411هـ.ق، روایت107 تا 110(.
2. در ســه روایت عبارت برادرم و وزیرم و جانشــینم )خوارزمی، 1411هـ.ق، روایت 121( و در دوازده روایت کلمه وصی آمده اســت )خوارزمی، 
1411هـ.ق، روایت 171(. این کلمه در برخی روایات به  صورت وارث آمده است )خوارزمی، 1411هـ.ق، روایت 178(. در پنج  روایت استفاده از 
حدیث منزلت )خوارزمی، 1411هـ.ق، روایت 178(، یک روایت جانشــینی باعنوان پینه زدن کفش )خوارزمی، 1411هـ.ق، روایت 243(، ســه 

روایت درباره خواندن سوره برائت در حج )خوارزمی، 1411هـ.ق، ص 62( آمده است. 
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را در نــزد حضــرت موســی؟ع؟ بــرای جانشــین مطرح می کنــد. انتخــاب امام علــی؟ع؟ برای 

خوانــدن آیــات اولیه ســوره   برائت بــرای حجاج می  توانــد یکی از مصادیق مفهوم جانشــینی 

باشد )خوارزمی، 1411هـ.ق، ص62؛ طبری، 1387، 123/3(.

، اهل بیت بودن امام علی؟ع؟ را نشــان می  دهــد. )خوارزمــی، 1411هـ.ق؛ طبرانــی، 2008،   آیــه تطهیــر

195/5( واژه »انفســنا« در آیــه   مباهله )خوارزمی، 1411هـ.ق؛ ماتریدی، 1426هـــ.ق، 642/8( بر حقانیت حضرت 

علــی؟ع؟ دلالــت دارد. ایــن  دو آیــه به  طــور ضمنــی مفهــوم جانشــینی حضــرت علــی؟ع؟ را 

گــی کــه آیه تطهیر بیــان می  کند عصمت اهل بیت؟عهم؟ اســت )شــاه  می رســانند. مهمتریــن ویژ

گی یکی از ملازمات رهبری جامعه است. سنت قرآن به  گونه  ای  عبدالعظیمی، 1363، 444/10(. این ویژ

است که وارث پیامبران را فردی از خودشان و یا فرزندانشان می  داند. برای مثال می  توان به 

ماجرای حضرت داوود؟ع؟، حضرت ســلیمان؟ع؟ )ر.ک.، نمل: 16( و یا حضرت موســی و هارون 

.ک.، فرقان: 35( اشاره کرد. قرآن پیش بینی و یا حتی اشاره ای به جانشینی حضرت محمد؟ص؟  )ر

نکرده   است. به  همین  دلیل مورخان غیراسلامی در این مورد کمتر اظهارنظر می  کنند.   درمورد 

حفظ پیوندهای خویشــاوندی، وراثت، خلافت پیامبران ســلف و خاندان های آنها مطالبی 

در قرآن آمده اســت که نمی تواند با جانشــینی حضرت محمد؟ص؟ بی ارتباط باشد. در آیاتی 

از قرآن به رعایت حق ذی  القربی درمورد پیامبر؟ص؟ ســفارش شــده   اســت. مطالعه آیاتی که 

دراین مورد در قرآن آمده   است سیر آیات را به  سمتی هدایت می  کند که نشان  دهنده جایگاه 

امــام علی؟ع؟ برای جانشــین پیامبر؟ص؟ اســت؛ یعنی فرد جانشــین جز امــام علی؟ع؟ کس 

دیگری نمی  تواند باشد )مادلونگ، 1377(.

کاربرد واژه ولی و مشتقات آن برای انتخاب جانشین: این واژه یکی از اصطلاحاتی است 

که رابطه مستقم با مفهوم جانشینی دارد که در ادامه به آن اشاره می شود.

کتاب مناقب خوارزمی 3-3. روایت غدیر در 
3-3- 1. بررسی سند روایت غدیر 

اول( بررسی راویان و شیوه  های روایت

خوارزمــی در مباحــث مقدماتــی حــدود 6 صفحه، فضایل حضــرت   علی؟ع؟ را آورده   اســت. 

وی بــا بیــان فضایل، واقعه غدیر را آورده اســت. همچنین در هفــت روایت، واقعه غدیر و در 
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ســه روایــت، بحــث ولی بــودن حضرت علی؟ع؟ را مطرح کرده   اســت. شــیوه شــش روایت به 

صحابه رســول خدا؟ص؟ و اصحاب حضرت   علی؟ع؟ می رســد. یکی راویانی که واقعه غدیر را 

گرچه این فرد از جاعلان  دیده بودند و در منابع رجالی شیعه توثیق شدند ابوهریره   است. ا

حدیث است )مازندرانی حائری، 1416هـ.ق، 271/7؛ خویی، 80/11(، این گزارش در تأیید واقعه غدیر است و 

ابوهریره دلیلی برای جعل روایت نداشته و واقعیت را بیان کرده است. راویان روایت غدیر از 

: پدر عبدالرحمن بن  صحابی رسول خدا؟ص؟ و صحابی حضرت علی؟ع؟ بودند که عبارتند از

ابــی لیلــی1، ابــی ســعید خــدری2، زید بــن ارقم3، ابــی هریــره4، ســعید بن وهب5، عبــد خیر6 و 

اصبغ بن نباته7. از بین هفت صحابی، ابوهریره وثاقت کافی ندارد. این عدم وثاقت به  دلیل 

، مقایســه روایات با یکدیگر و عدم مغایرت لفظی و مفهومی در  شــیوه  های دیگر روایت غدیر

بین روایات به اعتبار روایت غدیر خدشه وارد نمی  کند.

: علی بن الخزاز 8 عن الحســن بن علی  سلســله ســند روایت اول )خوارزمی، 1411هـ.ق( عبارتند از

الهاشــمی9 عن اســماعیل بن ابان10 عن ابومریم11 عن ثویر بن ابی فاخته12 عن عبدالرحمن بن 

ابــی لیلــی از پدرش. همه راویان در این سلســله ســند، ثقه هســتند. )ر.ک.، جــدول  1( این روایت 

توسط علی بن   موسی خزار )382م( صاحب کفایه  الاثر مکتوب شده   است.13شیخ طوسی روایت 

1. از اصحاب حضرت علی؟ع؟ و پدرش صحابی رســول خدا؟ص؟ بود. حجاج او را مجبور به ســب حضرت علی؟ع؟ کرد. او مقاومت کرد و 
مورد ضرب و شتم حجاج قرار گرفت. )کشی، 1404هـ.ق، 100/2( 

2. ابوســعید خزرجــی و از صحابــه پیامبــر؟ص؟ بــود. بعــد از پیامبــر؟ص؟ جــزو قاعدین شــد. مدتی بعد پشــیمان شــده و از حضــرت علی؟ع؟ 
عذرخواهی کرد و از اصحاب او شد. )کشی، 1404هـ.ق، 200/1(

3. زید بن ارقم از اصحاب حضرت علی؟ع؟ بود. )ابن داود حلی، 1342هـ.ق، ص162(
4. از صحابه بوده است. در کتب رجالی او هم توثیق شده و هم تردید در روایاتش وجود دارد. )نجاشی، 1365(

5. از اصحاب حضرت علی؟ع؟ بود. )طوسی، 1373، ص67؛ خویی،1410، 93/8(
6. از اصحاب حضرت علی؟ع؟ بود. )برقی، 1342؛ خویی،1410هـ.ق، 286/9(

7. از اصحاب خاص حضرت علی؟ع؟ بود. )نجاشی، 1365(. کتاب مقتل الحسین از اوست )طوسی،1420هـ.ق(. 
8. علی بن موسی خزاز، کتاب داشت که جعابی و شیخ طوسی در امالی از او نقل کردند. این روایت توسط او مکتوب شد. )نمازی شاهرودی، 

1414هـ.ق، 486/5(
ح و تعدیل نکرده  اند. مشــابهت نام او با امام حســن؟ع؟ باعث  9. حســن بن علی الهاشــمی در کتب رجالی درباره   او چیزی نگفتند و او را جر

چنین امری شده   است. )مامقانی، 1431هـ.ق، 273/20(
10. اسماعیل بن ابان را رجال  شناسان ثقه دانستند. )ابن قانع بغدادی، 1424هـ.ق، 1314/4( 

11. ابومریم ثقه و از اصحاب امام باقر و امام صادق؟ع؟ است. )کشی، 1404هـ.ق، 163/1(
ح اســت. او از موالــی ام هانــی دختر ابوطالب و ملقب به ابالجهم بود. او عمری طولانی داشــت. )ابن ســعد،  12. بانــام راوی در روایــات مطــر

1410هـ.ق، 320/6(
13. علی بــن موســی خــزاز، کتــاب داشــت کــه جعابی و شــیخ طوســی در امالــی از او نقــل کردند. ایــن روایت توســط او مکتوب شــد. )نمازی 

شاهرودی، 1414هـ.ق، 486/5(
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غدیر را از قول او نقل کرده است. راویان روایت دوم1)خوارزمی، 1411هـ.ق( الحافظ ابوبکر ابن مردویه2، 

اجازه حدثنی جدی حدثنی عبدالله بن اسحاق البغوی3، حدثنی الحسن بن علیل العنزی4، 

حدثنا محمد بن عبدالرحمن الذراع حدثنا قیس بن حفص5، حدثنی ابوالحسن العبدی6عن 

ابی هارون العبدی7عن ابی ســعید خدری. راویان ازسوی رجال  شناسان شیعه و اهل سنت 
  توثیق شدند که توسط ابن مردویه در قرن سوم در منابع مکتوب ثبت شده  است.8 

روایت سوم )خوارزمی، 1411هـ.ق( با سلسله سند: خلف بن سالم9حدثنا یحیی بن حماد10حدثنا 

ابــو عوانــه11 عــن ســلیمان الاعمــش12 حدثنا حدثنــا حبیب بن ابی ثابــت13 عن ابــی الطفیل از 

زید بــن ارقــم اســت. این روایت توســط خلف بــن   ســالم )231م( در اوخر قرن دوم یــا اوایل قرن 

ســوم ثبت و ضبط شــده   اســت.14 شــیوه روایی او نیز از افراد موثق تشــکیل شده  است. )ر.ک.، 

: احمد بن عبدالله البزاز15 حدثنا  جدول 1( افراد روایت چهارم )خوارزمی، 1411هـ.ق( تشکیل شده  اند از

علی بن سعید الرقی، حدثنی ضمره16 عن ابن شوذب17 عن مطر الوراق18 عن شهر بن حوشب 

1. ان النبی؟ص؟: »یوم دعا الناس الی غدیر خم، امر بما کان تحت الشجرة من الشوک فقم و ذلک یوم الخمیس، ثم دعا الناس الی علی 
تْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ 

َ
کْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أ

َ
فأخذ بضبعه فرفعها حتی نظر الناس الی بیاض ابطه، ثم لم یتفرقا حتی نزلت اَلْیَوْمَ أ

کمال الدین، و اتمام النعمة، و رضی الرب برســالاتی، و الولایة لعلی، ثم قال: اللهم وال  کبر علی ا سْــلامَ دِیناً فقال رســول  الله؟ص؟: الله ا ِ
ْ

لَکُمُ اَل
من والاه، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله«. )خوارزمی، 1411هـ.ق(

2. ابن مردویه در حدیث  شناسی تخصص و مصنفاتی در تاریخ و تفسیر قران داشت. سال 406 از دنیا رفت. او در کتاب خود روایت غدیر را 
به  نقل از جدش ثبت کرده   است. دو نسل قبل از خود که حدود قرن سوم می  شود. )ابو مخرمه، 1428هـ.ق، 326/3(

3. البغوی، ملقب به لؤلؤ و ثقه است. )مامقانی، 1431هـ.ق، 13/9(
4. حسن بن علیل عنزی را رجال  شناسان توثیق کردند. )ابن قانع بغدادی، 1424هـ.ق، 2768/7(

5. قیس بن حفص ثقه است. )ابن قانع بغدادی، 1424هـ.ق، 4557/13(
6. علی بن حسن العبدی از اصحاب امام صادق؟ع؟ و کوفی بود. )تفرشی، 1377، 244/3(

7. ابی هارون العبدی هم  زمان با ابوسعید خدری زندگی می  کرده   است. روایت  های ابوسعید به  وسیله او نقل شده   است. او از یاران حضرت 
علی؟ع؟ بود. از روایت  هایی که نقل کرده چنین نتیجه گرفته می  شود. )مدنی، 1983، 398/1(

8. ابن مردویه در حدیث  شناسی تخصص داشت و مصنفاتی در تاریخ و تفسیر قران داشت. سال 406 از دنیا رفت. او در کتاب خود روایت 
غدیر را به  نقل از جدش ثبت کرده   است. دو نسل قبل از خود که حدود قرن سوم می  شود. )ابومخرمه، 1428هـ.ق، 326/3(

9. خلف بــن ســالم روایــات پیامبــر؟ص؟ را ثبت کرده   اســت )مســند روایات( کثیرالحدیث بود. در ســال 231 در بغداد درگذشــت. )ابن ســعد، 
1410هـ.ق، 253/7(

10. یحیی بن حماد ثقه، کثیرالحدیث و عابد بوده است. سال 215 از دنیا رفت. )ابن سعد، 1410هـ.ق، 223/7؛ 297/1( 
11. ابوعوانه ثقه و راست  گوست. ابوعوانه سال 176 از دنیا رفته است. )ابن سعد، 1410هـ.ق، 211/7(

12. سلیمان بن مهران، ثقه، حافظ و عارف به قرآئات بود. در روایت دچار تدلیس می  شد. )ابن قانع بغدادی، 1424هـ.ق، 2106/5(
13. حبیب بن ابی ثابت درباره او در کتب رجالی مطلبی نیست. یکی از شیوه  های روایات طبری اوست. او ثقه بوده و در نزد مردم جایگاه 

داشت. )نمازی شاهرودی، 1414هـ.ق، 297/2(
14. خلف بن ســالم روایات پیامبر؟ص؟ را ثبت کرده   اســت )مســند روایات( کثیرالحدیث بود. در ســال 231 در بغداد درگذشــت. )ابن ســعد، 

1410،هـ.ق 253/7(
15. احمد بــن عبــدالله البزاز معروف به ابن حجام، از شــیعیان، ثقه بــوده و تألیفاتی دارد. ازجمله تألیفات او جمع  آوری »آنچه بر پیامبر نازل 

شده« است. حدیث غدیر ازجمله آنهاست. )ابن شهرآشوب، 1380( او سال 328 زنده بود )مؤسسه امام صادق؟ع؟، 1418هـ.ق، 405/4(.
کید دارند. )ابن قانع بغدادی، 1424هـ.ق، 1421/4( کثر رجالیون اهل سنت   او را ثقه دانسته و به راست  گو بودن او تأ 16. ا

کر،  17. ابوزرعــه می گویــد کــه ابوعبــدالله گفتــه اســت: »ابن شــوذب فردی بــزرگ و صالح بــود. از او جز خیر چیز دیگر نشــنیدیم«. )ابن عســا
1415هـ.ق، 408/24(

18. مطرالوراق راست  گو بود و خطا بسیار داشت. )ابوالشیخ، 1412هـ.ق، 146/3(
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از ابــی هریــره. افراد این سلسله  ســند به  جز ابی هریره1 و شــهر بن حوشــب2 موثق و راســت  گو 

هســتند. به  دلیــل عدم انگیزه جعل دو فرد یاد شــده و هم  خوانی محتوایــی روایت با روایات 

دیگر از اعتبار روایت کاسته نمی شود. این روایت توسط احمد بن عبدالله بزاز )در سال 328 
زنده بوده   است و زمان مرگ او مشخص نیست( که شیعه و از ثقات است ثبت شده   است.3
: احمد بن منصور الرمادی حدثنی4  سلسله  ســند روایت پنجم )خوارزمی، 1411هـ.ق( عبارتنــد از

عبدالرزاق5 حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق6 عن سعید بن وهب7 و عبدخیر )برقی، 1342(8 است 

و راویان این سلسله  ســند از افراد راســت  گو و موثق هستند. گزارش تاریخی دیگر که در آن به 

واقعه غدیر اشــاره شــده اســت نامه عمرو بن عاص به معاویه بعد از جریان عثمان اســت. در 

این نامه عمرو عاص به فضایل حضرت علی؟ع؟، واقعه غدیر و جانشینی ایشان اشاره دارد 

)خوارزمی، 1411هـ.ق، ص200-199(.

گزارش  هایــی نیــز درقالــب شــعر بــه واقعــه غدیرخــم و ولایت حضــرت علــی؟ع؟ در کتاب 

مناقــب امیرالمؤمنیــن اشــاره دارد. دو گــزارش به  نقــل از بدیع    الزمــان9 )خوارزمــی، 1411هـــ.ق( و یک 

روایت به  نقل از ســید حمیری )خوارزمی، 1411هـ.ق؛ کشــی، 1404هـ.ق، 580/2(، یک شــعر از قول مردم کوفه 

)خوارزمی، 1411هـ.ق( و یک شــعر از قول حســان بن ثابت )خوارزمی، 1411هـ.ق( در موضوع ولایت حضرت 

علی؟ع؟ آمده است.

کتاب مناقب خوارزمی در منابع فریقین دوم( ردیابی روایات غدیر 

واقعه غدیر از جریان های مهم اسلامی و تعیین  کننده جانشینان پیامبر؟ص؟ در امر خلافت 

اســت. برهمین  اســاس حکومت هــا مخالــف ثبــت چنیــن واقعــه ای در کتب تاریخــی بودند. 

حکومت عباسیان خود را وارث پیامبر؟ص؟ می  دانستند. سیاست آنها ایجاب می کرد که مدعی 
1. از صحابه بوده است. در کتب رجالی او هم توثیق شده و هم تردید در روایاتش وجود دارد. )نجاشی، 1365(

2. شــهر بن حوشــب اشــعری اهل شــام بود. روایات مرســل و دارای وهم بســیار دارد. به صداقت او در منابع اشــاره شــده اســت. )مامقانی، 
1431هـ.ق، 147/35(

3. احمد بــن عبــدالله البــزاز معروف به ابن حجام از شــیعیان، ثقه بوده و تألیفاتــی دارد. ازجمله تألیفات او جمــع  آوری »آنچه بر پیامبر نازل 
شده« است. حدیث غدیر ازجمله آنهاست. )ابن شهرآشوب، 1380( او سال 328 زنده بود )مؤسسه امام صادق؟ع؟، 1418هـ.ق، 405/4(.

4. احمد بن منصور الرمادی، ثقه و متمایل به تشیع بود. در سال 265 از دنیا رفت. )ابن حنبل، 1430هـ.ق، 473/1( 
5. عبدالرزاق، ثقه و حافظ در سال 126 به  دنیا آمد. )ابن حنبل، 1430 هـ.ق، 67/1(. 

6. اسرائیل و پدرش از راویانی هستند که از براء بن عازب صحابه رسول خدا روایت نقل کردند. از افراد دیگر نیز روایت نقل کردند. )ابن سعد، 
1410هـ.ق، 22/1(

7. از اصحاب حضرت علی؟ع؟ بود. )طوسی، 1373، ص67؛ خویی، 1410هـ.ق، 93/8(
8. از اصحاب حضرت علی؟ع؟ بود. )برقی، 1342، ص6؛ خویی، 1410هـ.ق، 286/9(

9. سال 358 در همدان به  دنیا آمد و در سال 398 از دنیا رفت. او امامی  مذهب و دارای مقامات عجیب بود. او ادیب، شاعر، کاتب و لغوی 
بود. )مازندرانی حائری، 1416هـ.ق، 258/1(
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حکومت از دو راه شــوند. در ابتدای حکومت مدعی بودند ابوهاشــم ودیعه امامت را به آنها 

سپرده   است. در ادامه سیاست جایگزین مطرح شد و آنها از اساس خود را به  دلیل انتساب 

به عموی پیامبر؟ص؟، وارث امامت و خلافت دانستند. )مؤلف مجهول، بی  تا( نتیجه عملی این ادعا 

نادیده گرفته شدن روایت غدیر و به  تبع آن عدم ثبت در منابع اولیه شد. با ثبت این روایت 

در منابع، مشــروعیت عباســیان که با شــعار الرضا من آل محمد )بلاذری، 1417هـ.ق، 130/4( روی کار 

آمده بودند خدشه  دار شد. براین  اساس در منابع تاریخی به واقعه غدیر به  ندرت اشاره شده   

اســت. مهمتریــن منابعی که به واقعــه غدیر پرداختند مناقب  نگاری و کتب روایی هســتند.

روایت غدیر به  شیوه  های مختلف نقل و به منابع مکتوب راه یافته   است. ازجمله منابع 

مکتــوب، کتــاب مناقــب خوارزمــی اســت که روایــات غدیــر را نقل کرده   اســت. روایــات غدیر 

مناقب خوارزمی در منابع شیعه و اهل سنت   ردیابی و منابعی که این روایت را برای اولین  بار 

ذکر کرده  اند با تعداد فراوانی در دو نمودار نشان داده   شده   است.

تبع آن عدم روایت غدیر و بهنتیجه عملی این ادعا نادیده گرفته شدن  تا(مؤلف مجهول، بی) دانستند.
ثبت در منابع اولیه شد. با ثبت این روایت در منابع، مشروعیت عباسیان که با شعار الرضا من آل 

اساس در منابع . برایندار شدروی کار آمده بودند خدشه (4/130 ،هـ.ق1417بلاذری، ) محمد
منابعی که به واقعه غدیر پرداختند  است. مهمترین ندرت اشاره شدهتاریخی به واقعه غدیر به

 نگاری و کتب روایی هستند.مناقب
 ،است. ازجمله منابع مکتوب مختلف نقل و به منابع مکتوب راه یافته هایشیوهروایت غدیر به

در  مناقب خوارزمی است. روایات غدیرکرده است که روایات غدیر را نقل  مناقب خوارزمیکتاب 
اند با تعداد فراوانی بار ذکر کردهردیابی و منابعی که این روایت را برای اولینسنت اهل منابع شیعه و

 است. شده دردو نمودار نشان داده

 
 سنت رهیافت روایت غدیر در منابع اهل: 1نمودار 

بار اشاره م( به واقعه غدیر برای اولین180) جعفربن اسماعیل در منابع موجود قرن دوم در کتاب
حنبل ماجرای رحبه را برای بن مسند احمد (1/524، هـ.ق1418جعفر، بن اسماعیل) شده است.

حدیث ثقلین توسط نسائی در  وواقعه غدیر  .(2/270، هـ.ق1416حنبل، ابن) است بار آوردهاولین
درمورد  ولی را واژهاعثم ابندر همین قرن، الفتوح  .(هـ.ق1411نسائی، ) مطرح شده استقرن چهارم 

در قرن پنجم تاریخ مدینه دمشق  .(4/218، هـ.ق1411 اعثم،ابن) است کار بردهع( به) حضرت علی
، هـ.ق1415عساکر، ابن) ع( اشاره دارد) به تبریک گفتن عمر در روز غدیر به حضرت علی

، اصفهانی) است شده مردویه در همین قرن ثبتابنثابت در مناقب بن همچنین شعر حسان .(42/233
 بار( در مناقب خوارزمی آمدهاولین) وایت دیگرر 6 همراهروایات مذکور به .(1/308، هـ.ق1424
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0-قرن اول
روایت

1= قرن دوم
روایت

1= قرن سوم
روایت

قرن چهارم دو 
روایت

دو =قرن پنجم
روایت

7+قرن ششم
روایت

سیر راهیابی روایت غدیر در منابع اهل سنت

نمودار 1: رهیافت روایت غدیر در منابع اهل   سنت

در منابع موجود قرن دوم در کتاب اسماعیل بن جعفر )180م( به واقعه غدیر برای اولین  بار 

اشــاره شــده است. )اسماعیل بن جعفر، 1418هـ.ق، 524/1( مسند احمد بن حنبل ماجرای رحبه را برای 

اولین  بار آورده   است )ابن حنبل، 1416هـ.ق، 270/2(. واقعه غدیر و حدیث ثقلین توسط نسائی در قرن 

چهارم مطرح شــده اســت )نســائی، 1411هـ.ق(. در همین قرن، الفتوح ابن اعثم واژه ولی را درمورد 

حضــرت علی؟ع؟ به  کار برده   اســت )ابن اعثم، 1411هـ.ق، 218/4(. در قرن پنجم تاریخ مدینه دمشــق 

کر، 1415هـــ.ق، 233/42(.  بــه تبریک گفتن عمر در روز غدیر به حضرت علی؟ع؟ اشــاره دارد )ابن عســا

همچنین شعر حسان بن ثابت در مناقب ابن مردویه در همین قرن ثبت شده   است )اصفهانی، 
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( در مناقــب خوارزمی آمده  1424هـــ.ق، 308/1(. روایــات مذکــور به  همــراه 6 روایــت دیگــر )اولین  بار

  اســت. یکی از روایات خوارزمی گفت  وگوی اصبغ بن نباته با معاویه اســت. به  دستور حضرت 

  علــی؟ع؟ اصبــغ نامــه او را برای معاویــه می  برد. معاویــه به  همراه اطرافیان خود در مجلســی 

نشسته بود که اصبغ نامه را به او می  دهد و گفت  وگویی بین او و افراد مجلس انجام می  شود 

که در این گفت  وگو اصبغ به ماجرای غدیر اشاره می  کند. این روایت را اولین  بار خوارزمی ذکر 

کرده   است. بسامد این روایت در منابع بعدی نیز ارجاع به کتاب مناقب خوارزمی است. این 

روایــت در کتاب  هــای تذکره الخواص ابن جــوزی )ابن جوزی، 1426هـــ.ق، 402/1(، احقاق الحق )تســتری، 

1409هـــ.ق، 257/6(، عوالم  العلــوم )بحرانــی، 1382( و الغدیر )امینی، 1416هـ.ق، 404/1( بااســتناد به کتاب مناقب 

خوارزمی ذکر شده   است.

ع( ) علی دستور حضرتنباته با معاویه است. بهبن گوی اصبغوکی از روایات خوارزمی گفتیاست. 
اطرافیان خود در مجلسی نشسته بود که اصبغ  همراهبرد. معاویه بهاصبغ نامه او را برای معاویه می

گو اصبغ به وشود که در این گفتگویی بین او و افراد مجلس انجام میوو گفت دهدنامه را به او می
است. بسامد این روایت در کرده بار خوارزمی ذکر . این روایت را اولینکندمیماجرای غدیر اشاره 

تذکره الخواص  هایاست. این روایت در کتاب مناقب خوارزمیتاب منابع بعدی نیز ارجاع به ک
(، 6/257، هـ.ق1409تستری، ) احقاق الحق (،1/402 ،هـ.ق1426 جوزی،ابن) جوزیابن

مناقب ( بااستناد به کتاب 1/404، هـ.ق1416امینی، ) الغدیر( و 1382بحرانی، ) مالعلوعوالم
 است. ذکر شده خوارزمی

 

 
 رهیافت روایت غدیر در منابع شیعی: 2نمودار 

 
خوارزمی روایت آن در منابع شیعی قبل و بعد از ی یازده خوارزمروایت کتاب  دوازدهمجموع  از

. دو روایت از غدیر، شعر است سلیمان کوفیبن مناقب محمد کتاباست. اولین منبع شیعی،  آمده
کوفی، ) است. منبع در قرن سوم آمده ع( در این) حضرت علی ثابت و تبریک گفتن عمر بهبن حسان
( و در هـ.ق1415طبری امامی، ) روایت غدیر و حدیث ثقلین المسترشد، کتاب( در هـ.ق1412

از منابع قرن چهارم است  (هـ.ق1414سید رضی، ) ع( به معاویه) ، نامه حضرت علیالبلاغهنهج کتاب
عناوین جانشینی ازجمله واقعه غدیر را  امالیشیخ طوسی در  ،که به غدیر اشاره دارند. در قرن پنجم
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سیر انتقال روایت غدیر در منابع شیعه

نمودار 2: رهیافت روایت غدیر در منابع شیعی

از مجمــوع دوازده روایــت کتــاب خوارزمی یــازده روایت آن در منابع شــیعی قبل و بعد از 

خوارزمی آمده  اســت. اولین منبع شــیعی، کتاب مناقب محمد بن ســلیمان کوفی است. دو 

، شــعر حســان بن ثابت و تبریک گفتن عمر به حضرت علی؟ع؟ در این منبع  روایت از غدیر

کوفــی، 1412هـــ.ق( در کتاب المسترشــد، روایت غدیــر و حدیث ثقلین  در قــرن ســوم آمده   اســت. )

)طبری امامی، 1415هـ.ق( و در کتاب نهج  البلاغه، نامه حضرت علی؟ع؟ به معاویه )ســید رضی، 1414هـ.ق( 

از منابــع قــرن چهــارم اســت که به غدیر اشــاره دارند. در قرن پنجم، شــیخ طوســی در امالی 

عناویــن جانشــینی ازجملــه واقعه غدیر را آورده   اســت )طوســی، 1414هـــ.ق(. قرن ششــم در کتاب 

الاحتجاج طبرسی به ماجرای رحبه )طبرسی، 1403هـ.ق، 229/1( و در کتاب مناقب ابن شهرآشوب به 

شــعر ســید حمیری اشاره شده اســت. نامه عمروعاص به معاویه و شمردن فضایل حضرت   
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علــی؟ع؟ در ایــن نامــه در کتاب تذکره  الخــواص ابن جــوزی و کامل بهایی در قــرن هفتم ذکر 

شده   است )طبری، 1383(. در شعر بدیع  الزمان به واژه »ولی« بودن حضرت علی؟ع؟ اشاره شده 

اســت. در احقاق الحق تســتری )تســتری، 1419، 14/21( و روایت دیگر با این مضمون در بحار آمده   

است )مجلسی، 1403هـ.ق، 245/38(. علامه بحرانی به شعر سید حمیری در کتاب اثبات الهداه اشاره 

می  کند )بحرانی، 1382، 316/3(. با ردیابی روایت غدیر مناقب خوارزمی در منابع شیعی و اهل سنت 

  و مقایسه منابع با یکدیگر مشخص می شود که هر دو گروه درصدد نقل روایات غدیر بودند. 

نقل واقعه غدیر در قرن سوم، چهارم، پنجم و ششم در هر دو گروه مشهود است. روایاتی که 

خوارزمی برای اولین  بار آورده   است:

شــعر ســید حمیری در منابع دیگر مانند مناقب ابن شهرآشــوب )ابن شــهر آشــوب، 1379، 33/3( 

آمده   اســت، اما شــعر حمیری در نقل خوارزمی وضوح بیشــتری داشــته و به کلمات غدیر و 

روایت آن اشاره دارد. شیخ حرعاملی در کتاب اثبات الهداه )حرعاملی، 1425هـ.ق، 316/3( شعر سید 

حمیری را بااستناد به کتاب مناقب خوارزمی آورده   است.

در شعر بدیع  الزمان واژه »مولی« درباره حضرت   علی؟ع؟ به  کار رفته است. نقل این شعر 

در کتاب احقاق الحق تستری شبیه نقل خوارزمی است )تستری، 1409هـ.ق، 14/21(. 

حضرت علی؟ع؟ در پاســخ معاویه نامه  ای می  نویســد و به  وســیله اصبغ بن نباته نامه را 

ارســال می  کنــد. وقتــی اصبغ وارد مجلس معاویه می  شــود افــرادی حضور داشــتند. اصبغ با 

رســاندن نامــه با افراد حاضر در مجلــس درباره   حقانیت حضرت   علــی؟ع؟ گفت  وگو می  کند. 

ازجمله مباحث مورد احتجاج اصبغ واقعه غدیر است، این روایت اولین  بار توسط خوارزمی 

نقل شــده   اســت. در کتاب احقاق الحق )تســتری، 1409هـ.ق، 257/6(، عوالم العلوم )بحرانی، 1382( و الغدیر 

)امینی، 1416هـ.ق، 405/1( این روایت به  نقل از خوارزمی آمده   است.

معاویه از عمروعاص می  خواهد که در جنگ با حضرت   علی؟ع؟ او را یاری کند. عمروعاص 

در پاســخ بــه معاویــه نامــه  ای می  نویســد و در آن از جایگاه حضرت علــی؟ع؟ نزد پیامبر؟ص؟ 

می  گویــد. در این نامه به غدیر اســتناد شــده   اســت. )خوارزمــی، 1411هـ.ق( نامه مذکــور اولین  بار در 

مناقب خوارزمی ذکر شده   است. منبع شیعی که پس از خوارزمی این نامه را نقل کرد کامل 

بهائی است )طبری، 1383(. طبری در نقل این روایت، سندی نقل نمی  کند؛ دو روایت در این دو 
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کتاب شباهت لفظی کامل دارند. در کتاب  های احقاق الحق )تستری، 1409هـ.ق، 52/5( و الموسوعه 

الکبری عن فاطمه الزهرا )انصاری زنجانی، 1428هـ.ق، 124/19( به  نقل خوارزمی ارجاع داده   شده   است. 

شباهت هردو نقل در کتاب کامل بهائی، مناقب خوارزمی و همچنین ارجاع منابع بعدی به 

مناقب خوارزمی نمایانگر این است که این روایت توسط خوارزمی نقل شده   است.

جدول 1
جدول موضوعی روایات و منابع آن

اولین منبع اهل سنتاولین منبعی شیعیموضوعات جزئیموضوع کلیردیف
آدرس در 

کتاب مناقب 
خوارزمی

1
بحث جانشینی با 

عناوین مختلف

، غدیر خم، حدیت  قتح خیبر
منزلت، تقاتل علی التأویل کما 

قاتلت علی التنزیل، خواندن آیات 
برائت، عناوینی مانند عروه الوثقی، 

ولی کل مؤمن، امام کل مؤمن

امالی شیخ طوسی، 
ص351

ص61مناقب خوارزمی

2
بیان واقعه
 غدیر خم

کمال دین، ولایت  بیان آیه ا
حضرت علی؟ع؟، شعر حسان بن 
کلمه ولی و مولی در آن  که  ثابت 

آمده   است 

مناقب الام، 
محمد بن سلیمان 

کوفی)118/1(

مناقب علی بن ابی 
طالب؟ع؟، )ابن مردویه، 

1424هـ.ق، 308/1(
ص135

واقعه غدیر3
روایت حدیث ثقلین و استفاده از 

کلمه ولی و عاد من عاداه
المسترشد فی امامه 

علی بن ابی طالب
سنن النسائی )نسائی، 

1411هـ.ق، 45/5( 
ص154

 غدیر4

روزه روز عید غدیر مساوی با 60 
سال عبادت است. بیان واقعه 

، بیان تبریک عمر به حضرت  غدیر
علی؟ع؟ و تصریح او به مولا و ولی 

کل مسلمین بودن او.

مناقب الامام 
علی بن ابی طالب 
کوفی، 1412هـ.ق،  (

)403/1

تاریخ مدینه دمشق 
، 1415هـ.ق،  کر )ابن عسا

233/42(؛ تذره الخواص 
)ابن جوزی، 1426هـ.ق، 

ص64(

ص156

ماجرای رحبه5
روایت غدیر توسط حضرت علی و 

شهادت اصحاب

الاحتجاج علی اهل 
اللجاج )طبرسی، 
1403هـ.ق، 229/1(

مسندالامام احمد بن 
حنبل )1416هـ.ق، 269/2(

ص 156 و 157

6
شعری از قول سید 

حمیری
کار بردن  یادکرد از روز غدیرخم، 

کلمه ولی

اثبات الهداه 
)حرعاملی، 

1425هـ.ق، 316/3(
ص162و 163مناقب خوارزمی

7

شعر از قول بدیع 
الزمان ابی الفضل 
احمد بن الحسین 

الهمدانی

کلمه ولی در شعر کاربرد 

احقاق الحق و 
ازهاق الباطل 

)تستری، 1409هـ.ق، 
)14/21

ص163مناقب خوارزمی

8
نامه عمروعاص به 

معاویه

در نامه به روز غدیرخم، روایت 
، حدیث ثقلین، روایت روز  غدیر

یوم الطیر )ولایت امام علی؟ع؟ در 
آن مطرح شده( اشاره شده   است.

کامل بهایی، 
ص574

ص199 و 200مناقب خوارزمی
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9
نامه علی؟ع؟ به 

معاویه
کلمه ولی بودن علی ص204مناقب خوارزمینهج  البلاغه ص367اشاره به 

10

حضور اصبغ بن نباته 
برای رساندن نامه 
علی؟ع؟ در جمع 

معاویه و دوستانش

گفت  وگوی اصبغ با اطرافیان 
معاویه و یادآوری روایت غدیر

ص 205مناقب خوارزمی

11
القاب حضرت 

علی؟ع؟

خوارزمی حدود 6 صفحه برای 
کرده  حضرت علی ؟ع؟ منقبت ذکر 

که در ضمن آن اشاره به ولایت و 
کرده است روز غدیر 

ص40تا 45مناقب خوارزمی

12
شعری از قول بعضی 
کوفه در روز  از اهل 

صفین

کلمه )مولی المؤمنین و  اشاره به 
اخی الرسول( معا

بحارالانوار 
)مجلسی، 

1403هـ.ق، 245/38(

الفتوح )ابن اعثم، 
1411هـ.ق، 218/4(

ص50

3- 4. بررسی محتوایی روایات

خوارزمی از واژه   »ولی« و مشتقات )44 بار از واژه ولی و مشتقات آن( آن برای بیان جانشینی 

بهــره   بــرده   اســت. به  نظــر می  رســد اســتفاده خوارزمــی از واژه »ولــی« و »ولایــت« به  مفهــوم 

جانشینی است؛ زیرا روایات زیادی وجود دارد که برای بیان دوست   داشتن از واژه »حب« و 

گر قرار بود ولی به  مفهوم دوست داشتن باشد  مشــتقات آن اســتفاده کرده   است. بنابراین، ا

گانــه ذکر می  کرد. شــاید بــرای واژه ولی مفهــوم جدیدی  نبایــد روایت  هــا را در باب  هــای جدا

جعل کرد و اذعان داشت که خوارزمی چنین مفهومی را اراده کرده   است. مواردی که از واژه 

ولی استفاده شده   است از قرار ذیل است:

خوارزمــی واقعه غدیرخــم و کلمه ولی را در دوازده روایت به  گونه  های مختلف بیان کرده 

کاوی شــود.    اســت. بایســته اســت ســخنان پیامبــر؟ص؟ از ابتدا تــا انتهای واقعــه غدیرخم وا

کاربرد واژه  ها در سخنرانی پیامبر؟ص؟ و آیات مرتبط با این واقعه که در متن سخنرانی است، 

نمی  تواند برای واژه ولی، مفهوم دوست   داشتن را اراده کند. خوارزمی در روایت  های بسیاری 

سفارش به دوست داشتن امام علی؟ع؟ را ازسوی پیامبر؟ص؟ می  آورد1   که در این روایت  ها از 

1. روایت  هایی که در آنها از واژه حب اســتفاده شــده   اســت 21روایت اســت: »علی دوست  داشــتنی  ترین فرد نزد خداســت، خدا و پیامبرش 
را دوســت دارد و آنهــا نیــز او را دوســت دارنــد«؛ »فرشــتگان مــرگ بــر محبیــن علــی رحــم می  کننــد، بــه بهشــت وارد می  شــوند«؛ »در قیامت 
هراســی ندارنــد، فرشــتگان تــا قیامت برای آنها طلــب آمرزش می  کننــد«؛ »برترین اعمال حب علی اســت«؛ »خوشــبخت  ترین افراد محبین 
علــی و بدبخت  تریــن افراد مغبضین علی هســتند«؛ »کســی  که بغض علی دارد مؤمن نیســت«. یک روایت درباره دشــنام  دهندگان علی که 
دشــنام  دهندگان پیامبــر؟ص؟ هســت. یــک روایت در اینکه خــدا و پیامبرش علی را دوســت دارند. کاربرد عبارت »مــوده ذی  القربی« هنگام 
بیعت با عثمان بود که امام علی؟ع؟ فرمود: »خدا فرمان داد علی؟ع؟ را دوست بداری، دوست  دار علی؟ع؟ را نیز. او را به  خاطر من دوست 
بدارید و احترام کنید، هرکس علی را دوست بدارد مرا. . . . . . ، ای علی کسی تو را بد ندارد مگر اینکه با پدرش شریک می  شوم، هرکس با کینه 

علی بر روی زمین راه برود غاصب است و حرام راه رفته، منافقان از روی کینه با علی شناخته می  شوند« )در مجموع حدود 37 روایت(.
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گاه در روز غدیرخم از خداوند  واژه حب و مودت اســتفاده کرده   اســت. بنابراین، چگونه به  نا

دستور می  رسد که »مردم را نگه دار و به آنها اعلام کن که امروز با سفارش به دوست داشتن علی؟ع؟ 

گر تابه  حال پیامبر؟ص؟ را دوســت داشــتید، حال باید علی؟ع؟ را دوســت بدارید«.  دین کامل می  شــود. ا

لانی، 2004( مفهوم آغاز روایت با انتهای روایت با معنی دوست   داشتن همخوانی ندارد. )لا

براســاس دوگونه روایتی که خوارزمی نقل می  کند به  نظر می  رســد او واژه ولی را به  مفهوم 

کمــال دیــن بــا معرفــی جانشــین در یک روایــت و حدیــث ثقلین  محبــت نمی  دانــد. روایــت ا

کی از انجام یک تکلیف اســت؛ تکلیفی  به  همــراه ولایــت حضرت   علی؟ع؟ در روایــت دیگر حا

که عملی باید باشــد. درحالی  که دوســت داشــتن یک احساس اســت، احتمال دارد منجر به 

عمل شــود و احتمال خلاف آن نیز هســت. ضمانت اجرایی در واژه حب نیســت؛ زیرا بحث 

در مورد آن اخلاقی است. وقتی پیامبر؟ص؟ اعلام می  کند که دین با قبول جانشینی که خدا 

تعیین می  کند، امکان  پذیر اســت، این قبول کــردن تبعاتی دارد که اطاعت  پذیری مهمترین 

ره  آورد این پذیرش اســت. همچنین همســان دانســتن عترت با قرآن و جدا نشدن این  دو با 

هم تا قیامت، مفهومی احساســی نیســت. قرآن کتاب دینی مســلمانان است و قوانینی دارد 

کــه مســلمانان باید به آن عمل کننــد و درصورت عدم عمل از دایره ایمان خارج می  شــوند. 

خطاب  های قرآن: »یا ایاالذین آمنوا و عملوالصالحات« به بعد عملی ایمان صحیح اشاره دارد. 

با این تعابیر دستورات عترت پیامبر؟ص؟ که همسان قرآن است باید مورد اطاعت قرار گیرد. 

بنابراین، واژه ولی نمی  تواند صرف یک مفهوم احساسی باشد و عمل در آن نادیده گرفته   شود.

گر هم  معنا باشــند نباید دو واژه هم  معنا  در روایاتی واژه حب و ولی با هم آمده   اســت که ا

در یک روایت استفاده شود. برای مثال می  توان به این روایت اشاره کرد: »هرکس دوست دارد 

چون من بمیرد و زندگی کند ولایت امام علی و فرزندانش را داشته باشد« )خوارزمی، 1411هـ.ق، روایت 75(. این 

روایت درباره تبعیت در ســبک زندگی اســت؛ زیرا پیامبر؟ص؟ ادعا می  کند هرکس دوست دارد 

گر ولی به  مفهوم  )محبــت( چــون من زندگی کند یا بمیرد باید از امــام علی؟ع؟ تبعیت کند. ا

دوســت داشــتن باشد معنای روایت نامفهوم می  شود. در روایت دیگر چنین می  گوید: »علی 

را رها نکنید، او مولای شماست. پس دوستش بدارید« )خوارزمی، 1411هـ.ق، روایت 316(. در انتهای روایت، 

گــر واژه مولی به  معنی دوســت باشــد دو  واژه حــب به مفهــوم دوســت داشــتن آمده اســت و ا
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جمله هم معنا در کنار هم اســت: »امام علی؟ع؟ را رها نکنید او دوســت شماســت، پس دوســتش 

بدارید«. این جمله هم ازنظر ادبی و هم ازنظر مفهومی خدشه  دار می  شود.

روایت  هایــی کــه امــام علی؟ع؟ را مانند پدر بــرای امت معرفی می  کنــد مانند روایت »حق 

علی بر مردم مانند حق پدر بر فرزند است« )خوارزمی، 1411هـ.ق، روایت 327( آیا حق پدر بر فرزند، دوست 

داشتن است. در قرآن و روایات برای پدر حقوقی بیان شده که فرزند ملزم به رعایت آن است 

ماننــد احتــرام کردن، اطاعت تا زمانی  که مخالفت امر الهی نباشــد )ر.ک.، اســراء: 23( و موارد دیگر 

که نمی  توان با مفهوم دوست  داشتن به آن عمل کرد.

4. نتیجه  گیری

بــا بررســی روایــات غدیــر در کتاب مناقب خوارزمی مشــخص می  شــود کــه خوارزمــی دوازده 

روایت درمورد واقعه غدیر نقل کرده   است. از بین دوازده روایت، سلسله  سند هفت روایت به 

اصحاب رسول خدا؟ص؟ ختم می  شود و سلسله اسناد روایات، همه از افراد موثق و راست  گو 

هستند. روایتی که توسط ابی هریره نقل شده   است به  دلیل موثق بودن سلسله  روات )به  جز 

ابی هریره( و تطبیق محتوای روایت با سایر روایات، اعتبار لازم را دارد. یک روایت نیز از قول 

اصبغ بــن نباتــه بدون سلسله  ســند در مناقب وجــود دارد که به  دلیل وثاقــت اصبغ، اعتماد 

نویسندگان شیعه به این روایت و متن روایت مورد پذیرش است. به  نظر می  رسد منابعی در 

دســت خوارزمی بوده   اســت که این روایت را از آن نقل کرده   اســت. راوی چهار روایت، خود 

خوارزمی است. تعدادی از روایاتی که خوارزمی از واقعه غدیر نقل می  کند در منابع قبل نیز 

آمده   اســت. نویســندگان شــیعه بااســتناد به روایاتی که خوارزمی برای اولین  بار ذکر می  کند 

روایت را در قرون بعدی نقل کرده اند. روایات او نوگزاره نبوده و از نظر متن و محتوا با روایات 

دیگــر تطبیق می  کند. وی حدود شــش صفحه فضایل حضرت   علــی؟ع؟ را در مقدمه بحث 

ذکــر می  کنــد. او باتوجه به اعتقادات خود چنین فضایلی را برای امام؟ع؟ شــمرده و به غدیر 

نیز در ضمن آن اشــاره دارد. با بررســی این مقدمه و بررسی محتوایی روایات به  نظر می  رسد 

که خوارزمی واژه ولی را به  مفهوم دوستی و محبت نمی  داند. 
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فهرست منابع
*       قرآن کریم 

ابن حنبل، احمد بن محمد )1416هـ.ق(. مسند. قم: مؤسسه الرساله.. 1
ابن داود حلی، شیخ تقی الدین حسن بن علی )1342هـ.ق(. الرجال. تهران: دانشگاه تهران.. 2
ابن سعد، محمد بن سعد )1410هـ.ق(. الطبقات الکبری. بیروت: دار الکتب العلمیه.. 3
ابن شهرآشــوب، محمد بن علی )1380(. معالم العلماء فی فهرســت کتب الشیعه و اسماء المصنفین منهم قدیما و . 4

حدیثا )تتمه کتاب الفهرست للشیخ ابی جعفر الطوسی(. نجف: المطبعه الحیدریه.
5 .. کر )1415هـ.ق(. تاریخ مدینه دمشق. بیروت: دار الفکر ابن عسا
6 .. ابن قانع بغدادی، عبدالباقی )1424هـ.ق(. معجم الصحابه. بیروت: دار الفکر
ابواسحاق مدنی، اسماعیل بن جعفر )1418هـ.ق(. حدیث علی بن الحجر السعدی. ریاض: مکتب الرشد.. 7
ابوالشیخ، عبدالله بن محمد )1412هـ.ق(. طبقات المحدثین باصبهان و الواردین علیها. بیروت: مؤسسه الرساله.. 8
ابومخرمه، عبدالله طیب بن عبدالله )1428هـ.ق(. قلاده النحر فی وفیات اعیان الدهر. بیروت: دار المنهاج.. 9

اربلی، علی بن عیسی )1421هـ.ق(. کشف الغمه فی معرفه الائمه. قم: انتشارات رضی.. 10
اصفهانی، ابن مردویه )1424هـ.ق(. مناقب علی بن ابی طالب؟ع؟. قم: دار الحدیث.. 11

امینی، عبدالحسین )1416هـ.ق(. الغدیر فی الکتاب و السنه والادب. قم: مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه.. 12
انتصاری، عبدالصالح )1381(. غدیر خم و پاسخ به شبهات از کتب اهل سنت. قم: مکتبه الداوری.. 13
انصاری زنجانی خوئینی، اسماعیل )1428هـ.ق(. الموسوعه الکبری عن فاطمه الزهراء؟س؟. قم: انتشارات دلیل ما.. 14
انصاری، حســن )1390(. مناقب خوارزمی و نســخه  های کهن آن، )مقالات حســن انصاری در حوزه تاریخ و فرهنگ . 15

گ بررسی های تاریخی.  ایران و اسلام(. مشاهده شده در وبلا
بحرانی اصفهانی، عبدالله )1382(. عوالم العلوم و المعارف. قم: مؤسسه الامام المهدی؟عج؟.. 16
برقی، احمد بن محمد )1342(. کتاب الرجال. تهران: دانشگاه تهران.. 17
. نشریه شیعه  شناسی، 13، 91- 106.. 18 بستانی، قاسم )1385(. معیارهای نقد حدیث و حدیث الغدیر
19 .. بلاذری، احمد بن یحیی )1417هـ.ق(. انساب الاشراف. بیروت: دار الفکر
تســتری، قاضــی نــورالله )1409هـــ.ق(. احقــاق الحــق و ازهــاق الباطــل. به  اهتمــام: محمــود المرعشــی. قــم: مکتبه . 20

آیت  المرعشی النجفی.
تفرشی، مصطفی بن حسین )1377(. نقدالرجال. قم: مؤسسه آل البیت لاحیاءالتراث. . 21

حرعاملی، محمد بن حسن )1425هـ.ق(. اثبات الهداه بالنصوص والمعجزات. بیروت: انتشارات الاعلمی.. 22
حسکانی، عبیدالله بن عبدالله )1380(. شواهد التنزیل. مترجم: روحانی. قم: دار الهدی.. 23
حلی، حسن بن یوسف )1381(. ترتیب خلاصه الاقوال فی معرفه الرجال. مشهد: آستان قدس رضوی.. 24
خوارزمی، ابی المؤیدالموفق بن احمد المکی )1381(. مقتل الحســین. محقق: ســماوی، محمد. بی جا، انتشــارات . 25

انوارالهدی.
خوارزمی، موفق  الدین )1411هـ.ق(. مناقب امیرالمؤمنین. قم: جامعه مدرسین.. 26
خویی، ابوالقاسم )1410هـ.ق(. معجم رجال الحدیث. قم: مرکز نشر آثار شیعه.. 27
28 ..55 -48  ،2 ، . نشریه فرهنگ کوثر گی  های الغدیر زینلی، غلامحسین )1376(. ویژ
سبط ابن جوزی )1418هـ.ق(. تذکره الخواص. قم: منشورات الشریف الرضی.. 29
 سیدرضی، محمد بن حسین )1414هـ.ق(. نهج  البلاغه. مصحح: صبحی صالح. قم: انتشارات هجرت.. 30
شاه عبدالعظیمی، حسین )1363(. تفسیر اثنی عشری. تهران: میقات.. 31

: تفسیر القرآن العظیم )الطبرانی(. اردن: دار الکتاب الثقافی.. 32 طبرانی، سلیمان بن احمد )2008(. التفسیر الکبیر
طبرسی، احمد بن علی )1403هـ.ق(. الاحتجاج علی اهل اللجاج. مشهد: انتشارات مرتضی.. 33
34 .. طبری امامی، محمد بن جریر )1415هـ.ق(. المسترشد فی امامه علی بن ابی طالب؟ع؟. قم: انتشارات کوشان پور
طبری، عمادالدین حسن بن علی )1383(. الکامل فی السقیفه. تهران: انتشارات مرتضوی.. 35
طبری، محمد بن جریر )1387(. تاریخ الامم و الملوک. بیروت: دار التراث.. 36
طوسی، محمد بن حسن )1373(. رجال الطوسی. قم: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه.. 37
طوسی، محمد بن حسن )1414هـ.ق(. الامالی. قم: دار الثقافه.. 38
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The Stylistics of News of the Historical Prophecies of Shiite Imams

Abd al-Reza Arab Abouzeidabadi1

Imam's knowledge of future events is one of the fundamental and challenging 

topics of Shiite beliefs, which has been the subject of many intellectual, 

theological, and historical studies. The news of the historical prophecies of 

Imams in Hadith and history sources, which is the manifestation of Imam's 

knowledge of the future, is abundant and extensive. Although some of the 

news in predicting future events, which are attributed to Imams, are not 

reliable, the general principles governing the predictions of Imams can be 

obtained from the total of correct and reliable news. Therefore, the present 

research was carried out with the aim of stylistic analysis of the news of the 

historical prophecies of Shiite Imams. The researches that have been done so 

far about the prophecy of Shiite Imams have had a descriptive and Hadith-

jurisprudence approach, but in this research, with a critical approach, the 

narratives related to this issue were analyzed to obtain a new approach in 

the field of the news of Malahem and prophecy of leaders with a linguistic 

approach. The results of the research showed that the use of short, expressive, 

decisive, and purposeful phrases, and the use of metaphorical language as 

well as the avoidance of determining the time of occurrence of events are 

among the most important features of Shiite Imams' predictions.

Keywords: Shiite Imams, historical prophecy of Shiite Imams, Malahem and 

Fetan, unseen news, stylistics of the historical prophecies of Shiite Imams.
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Why and How Theological Beliefs Influence the Biographical Research of 
Ahl al-Bayt

Javad Soleimani Amiri1

Examining the effect of different knowledge on each other is one of the 

important topics of the philosophy of science. Therefore, one of the important 

issues in biographical research is to examine the types of knowledge that 

influence the knowledge of biographical research, and one of them is 

the science of theology. The present study was conducted with the aim of 

investigating the role of theological knowledge in the history and biographical 

research of the innocents. Since all theological knowledge does not have 

an impact on the history and biographical research, in this study, based on 

the descriptive-analytical method and relying on historical evidence, divine 

traditions, infallibility, the science of Ladonni, the power to break habits, the 

miracle of Quran and the reality of innocents' words, six influential theological 

knowledge on history and biographical research was identified, and the role 

of each in the field of narrative and analytical history, biographical research, 

and theoretical philosophy of history was explained. The results showed that 

the above six theological beliefs, respectively, lead to know the significant 

elements involved in the analysis of macro-historical changes; to avoid the 

attribution of news or analyses, which are incompatible with infallibility and 

imply contempt and meanness to the Prophets and Ahl al-Bayt; not to deny 

the statements indicating innocents and divine saints' predictions; to believe 

the authentic news indicating the realization of their miracles; and to pay 

attention to Quran and the Hadiths of the innocents as two realistic sources 

of history.

Keywords: important theological beliefs, history and biography of innocents, 

relationship between theology and history, Islamic historical research, 

philosophy of science of history, biographical research of Ahl al-Bayt.
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In-Group Strategies of Imams Bagher and Sadegh in Strengthening the 
Identity of Shiites

Mohammad Ali Tohidinia1

In terms of identity, the history of Imami Shiite is a subject that has been 

paid more attention in recent studies. One of the issues in this field is how 

to overcome the identity challenges with which Imamiah faced in different 

periods. The era of the Imams Bagher and Sadegh is one of the times when 

the performance and extensive actions of the non-Shiite denominations in 

promoting their beliefs and the political and social restrictions arising from the 

actions of the rulers of the time toward the Imams and their followers, could 

face some Shiites with the risk of wavering and doubting in the atmosphere of 

identity challenges. This study aims to investigate the dimensions of identity 

challenges and answers the question of what in-group strategies were used by 

Imams Bagher and Sadegh in strengthening the identity of Shiites. The series 

of strengthening actions of Imams Bagher and Sadegh indicate that six basic 

strategies can be proposed against the challenges facing the Shiites, which 

are as follows: strengthening the solidarity among the Shiites, preserving the 

rituals and cultural heritage of the Shiites, paying attention to the virtues and 

privileges of the Shiites, strengthening and keeping the memory and name of 

Ahl al-Bayt, and strengthening the scientific and worship foundation of Shiites.

Keywords: Imams Bagher and Sadegh, strategic actions of Imams Bagher 

and Sadegh, identity of Shiite, strengthening the identity of Shiites.
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The Government of Imam Ali in the Face of Unorganized Economic 
Corruption in the Public Sector

 Ramezan Mohammadi1, Mohammad Hussein Karami2, Ali Dehghan Bahabadi3

In unorganized economic corruption, the economic structure of the 

government is designed in such a way that it does not create and develop 

corruption and if corruption occurs, it will not be systematic corruption, but 

it will be formed individually and outside the legal system of government. 

The government structure seeks to prevent, detect, criminalize and combat 

unorganized corruption. The present research was conducted with the purpose 

of discovering and describing how Amir al-Momenin faced unorganized 

economic corruption by an analytical-documentary method and relying on 

ancient historical and biographical sources. According to the findings, Imam 

Ali in the face of unorganized economic corruption, in accordance with the 

type of crime, took various actions, which are as follows: confiscating property 

and fines, imprisonment, dismissal, exile, destructing economic corruptor's 

house, exposing agent's corruption, introducing him to society and disgracing 

him.

Keywords: tradition, Imam Ali in the face of unorganized economic 

corruption, government of Imam Ali, unorganized economic corruption, 

economic corruption in the public sector in the government of Amir al-

Momenin.
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The Requirements Governing Imam Ali's Livelihood and Economic life

Hassan Sadeghipanah1, Hamid Reza Motahari 2, Hussein Abdolmohammadi 3

Imam Ali's livelihood and economic life has always been the focus of Shiite 

thinkers and scholars and has been examined from different dimensions. One 

of the important aspects of this life is the requirements governing his livelihood 

and economic life, which so far has received less attention from researchers. In 

the present research, this issue was investigated with a historical approach in 

a descriptive-analytical way and with the aim of examining the requirements 

governing Imam Ali's livelihood and economic life. The findings showed that 

the principles governing Imam Ali's life in the case of livelihood and economy 

are as follows: focus on the hereafter, being low cost, respecting the rights 

of the oppressed and deprived, meeting the needs of the deprived, giving 

importance to work and effort, creating jobs for others and entrepreneurship. 

discipline and work conscience, and managing and using the fruits of property 

along with preserving its originality. These requirements have always been 

considered in a practical and continuous way in Imam Ali's livelihood and 

economic life.

Keywords: livelihood and economic requirements, Imam Ali's livelihood and 

economic life, work and effort from Imam Ali's view, livelihood and economy 

in Hadiths.

Paper Type: Research                    Data Received: 08 / 06 /2023       Data Accepted: 10 / 10 /2023
1 . Assistant Professor, Higher Education Complex of History, Tradition, and Islamic Civilization, Al-Mustafa International 
University, Qom, Iran. )Corresponding Author(
Email: h_sadeghipanah@miu.ir
2. Associate Professor, Research Institute of Ahl al-Bayt's History and tradition, Qom, Iran.
Email: motahari50@gmail.com
3. Associate Professor, Department of History of Islam, Amin Complex, Al-Mustafa International University, Qom, Iran.
Email: hoseinmohammadi31@yahoo.com

Se
cin

tif
ic 

Bi
an

nu
al 

Jo
urn

al 
of 

Ah
l a

l-
Ba

yt'
t H

ist
ory

 /  3
st 

Ye
ar 

 / n
o.5

  /  
Au

tum
n-

 W
int

er 
20

23
- 2

02
4



144

An Analysis of Ghadir's Narrative in the Book Managheb by Kharazmi; 
with an Emphasis on the Conceptual Difference between Love and 
Guardianship (Vali)

Soghra Fahimi 1

Ghadir's narrative and its narration are of interest to Shia and Sunni writers. 

Kharazmi, one of the Sunni writers, refers to Ghadir's narrative in the book 

entitled Managheb of Amir al-Momenin. Presenting Ghadir's narrative and the 

narratives about love and hatred in their special positions shows the conceptual 

difference between the words "guardianship (Vali)" and "love" from the 

author's point of view. If these two words had the same meaning, he should 

have raised both types of narratives in the same discussion. Kharazmi's trust 

in the authenticity of the narratives has caused him to mention the content 

of the Hadiths in his own language in the introduction of the discussion to 

praise Hazrat Ali. This study was conducted with the aim of analyzing Ghadir's 

narrative in the book Managheb by Kharazmi using an analytical-historical 

method and a document-content analysis; thus, the narrative sources and 

Managhebnegari, Fotouhnegari, and Rajali books were reviewed. The results of 

the investigation into Ghadir's narratives in the book Managheb by Kharazmi 

indicated that Kharazmi trusted the authenticity of Ghadir's narrative, and in 

the structure of his book, the place of Ghadir's narratives and the meaning 

of the word "guardianship (Vali)" is different from the meaning and place 

of the word "love". Analyzing the content of the narrative and comparing 

Ghadir's narratives with the Hadiths in which the word love is used shows the 

conceptual difference between these two words.

Keywords: Ghadir's narrative, meaning of love, meaning of guardianship 

(Vali), Managheb of Amir al-Momenin, Ghadir's narrative in Kharazmi's book.

Paper Type: Research                  Data Received: 09 / 07 /2023       Data Accepted: 13 / 11 /2023
1. Graduate of History of Ahl al-Bayt, Researcher of Alzahra Society, Qom, Iran.
Email: s.fahimi45@gmail.com

Se
cin

tif
ic 

Bi
an

nu
al 

Jo
urn

al 
of 

Ah
l a

l-
Ba

yt'
t H

ist
ory

 /  3
st 

Ye
ar 

 / n
o.5

  /  
Au

tum
n-

 W
int

er 
20

23
- 2

02
4





Bi-Annual Scientific Journal of History of Ahl Bayt
3st Year/ no.5 /Autumn- Winter 2024 -2023

Proprietor: Al-Mustafa International University
Published: BintulHoda Higher Education Complex

Chief Director: Seyed Mahmoud Kaviani
Editor-in-Chief: Hussein Abdolmohammadi Bonchenari

Executive Manager: Hoda Bonakdar Afarani

Members ofthe Editorial Board (in alphabetical order)
Hussein Husseinian Moghadam / Associate Professor of History of Islam, Research Institute of 

Hawzah and University
Ghasem Khanjani / Assistant Professor of History of Islam, Research Institute of Hawzah and University

Mohammad Dashti / Assistant Professor of History of Islam, Al-Mustafa International University
Naser Rafiei Mohammadi / Associate Professor of Shiite Studies, Al-Mustafa International University

Nematollah Safari Foroushani / Professor of History of Islam, Al-Mustafa International University
Hussein Abdolmohammadi Bonchenari / Associate Professor of History of Islam, Al-Mustafa 

International University
Seyed Hussein Falahzadeh / Associate Professor of History of Islam, Baqir al-Olum University

Seyed Ali Reza Vasei / Associate Professor of History of Islam, Islamic Sciences and Culture Academy
Mohammad Reza Hedayatpanah / Associate Professor of History of Islam, Islamic Sciences and 

Culture Academy
______________________________________________

Editor: Zahra Shafe'i
Page Layout: Sahar Printing and Graphics House

Translators: Kamal Barzegar Bafrouei

______________________________________________
Email: ahlbeyt.history@gmail.com

Address: Bent al-Hoda University, The Beginning of Imamat Boulevard, Pardisan, Qom
Office Telephone: 02357183180 / Postal Code: 64462-37166


